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 مقاله پذيرش ضوابط و نگارش راهنمای

و معارف نورانی حدیثی ، به نشر پژوهشهای قرآنی پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع( فصلنامه     

و  حدیثیپردازد. رسالت این مجله، توسعۀ روشهای پژوهش در مطالعات میاهل بیت علیهم السلام 

که یک روش نوین پژوهش در این زمینه ای است؛ هر مقاله اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد و در را ارائه کند، توسعه دهد، یا بومی

 اهل معارف پژوهشنامه اولویت نشر قرار خواهد گرفت. سیاستهای پذیرش، ویرایش و نشر مقاله در

 :بدین قرار است( ع) بیت

مطالعات و تحقیقات نویسندگان باشد. بر این پایه، زمانی برای داوران ارسال ها باید نتیجۀ مقاله .۱

 : که کنند تصریح و تعهد، ابراز بدین  ای به سردبیر،شود که مؤلف یا مؤلفان با نگارش نامهمی

سال ار دیگری مجلات به داوری برای اند،نکرده چاپ دیگری جای در را خود مقالۀ( الف     

اند، و مقالۀ آنها در هیچ مجلۀ دیگری نیز مردود و غیر ز مجلۀ دیگری پذیرش نگرفتهاند، اننموده

 قابل چاپ شناخته نشده است؛ 

 در مؤثر نقش ایفای بر افزون مؤلفان، همۀ و است مؤلفان مطالعات دستاورد و اصیل، مقاله ب(     

 اند؛ هکرد تأیید و خوانده، نیز را مقاله نهایی نسخۀ پژوهش،

ای از مراحل داوری، ویرایش، نشر و پسانشر، خلاف این برای پ( هر گاه و در هر مرحله     

ثابت شود، اولیاء مجله حق دارند ضمن اعلام امر به ( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه سردبیر

صلاح ـــ از جمله محل تحصیل و خدمت مؤلفان یا دیگر نهادهای پایشگر اخلاق مراجع ذی

 را ایشان از دیگری مقالۀ هیچ ورود اجازۀ مجله، رسانیاطلاع هایسامانه در خبر رجد و ـــ پژوهش

 معارف پژوهشنامه ار مقالۀ انتحالی و انتساب آن بهانتش و ندهند مجله کار گردش سیستم به هم

 .رسانی نمایندای رسماً انکار، و در این باره اطلاعرا نیز در هر مرحله( ع) بیت اهل

شود. بر این پایه، همواره مهم تلقی می( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه وزشیرسالت آم .2

همواره زبان و شیوۀ بیان مقالات باید چنان گویا و روان باشد که افزون بر ارائۀ یک مطالعۀ علمی 

روشمند و معطوف به حل مسأله، دانشجویان و دانشوران همۀ دانشها و گرایشهای علوم انسانی 

های علمی ن ارتباط برقرار کنند و از آن برای حل مسائل مشابه یا پاسخ گفتن به دغدغهبتوانند با آ

دیگر خویش، الگو بگیرند. باید این رویکرد همواره در شیوۀ بیان، کاربرد اصطلاحات، مشخص کردن 

 .خوان، ارائۀ منابع وهر چه از این دست منظور شودحرکات اعرابی روی کلمات سخت
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کد نوشته، و با ای )فونتی( یونیها در محیط نرم افزار مایکروسافت وُرد و با دبیرهالهلازم است مق .۳

 .اف و وُرد به سامانۀ الکترونیکی مجله ارسال شونددیهر دو دو فرمت پی

نام و نام خانوادگی مؤلف، رتبۀ دانشگاهی، گروه آموزشی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ پژوهشی محل  .۴

و نشانی پستی دقیق منزل و محل کار به همراه کد پستی و نشانی الکترونیکی خدمت، شمارۀ تلفن 

 .تک مؤلفان مقاله درج گرددتک

کلمه  8’۰۰۰تا  6’ ۰۰۰اغلب حجمی در حدود ( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه مقالات .5

ری تر به همایشهای تخصصی ارسال شوند. همچنین، سوگیری نظدارند. شایسته است مقالات کوتاه

تر بدان راه یابند. تر هستند ـــ کمکند مقالات و تحقیقات بنیادی ـــ که طولانیمجله اقتضا می

شوند. هرگز دستاوردهای مطالعۀ ارزشمند یک پژوهشگر به بهانۀ زیادی حجم از نشر بازداشته نمی

له همسو در عین حال، کوشش خواهد شد اثر مبسوط چنان ویراسته شود که با رویکرد آموزشی مج

سردرگمی با محتوای آن سادگی و بیمند به پژوهش نیز بتوانند بهکارِ علاقهگردد و دانشجویان تازه

 .ارتباط برقرار کنند

هایی حاکی از کلمه(، کلیدواژه ۱7۰ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر: عنوان، چکیده )حداکثر مقاله به .6

ای به آنها نشده باشد، درآمد )حاوی چکیده اشارهموضوعات فرعی مطرح در مقاله که در عنوان و 

تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورتهای نظری مطالعه در آن، جایگاه مسألۀ این مقاله در آن زمینه، 

اند، و مفاهیم بنیادین بحث(، طرح مسأله )مروری فشرده بر آنچه تا به حال در بارۀ آن مسأله گفته

ا، سؤالاتی از آن میان که در این مطالعه قرار است برای آنها پاسخ ابهامات و اشکالات آن دیدگاهه

یافت، و مراحلی که قرار است پیاپی بدین منظور در بخشهای بعد پیموده شود(، بدنۀ مقاله )سه یا 

چهار بخش با حجمهای تقریباً مساوی، که هر یک دربردارندۀ سه یا چهار فصل با حجمهای تقریباً 

گیری، منابع، و چکیدۀ شود(، نتیجهگفته بازنموده مییک، یکی از مراحل پیش مساوی است و در هر

 .انگلیسی

گیرد و نام اَشهرَِ فاصله پس از نقل مطالب، و میان پرانتز جای میارجاعات همه داخل متن، بی .7

ابع (. من۳5 /۱ش، ۱۳95کند؛ مثل: )طباطبایی، مؤلف، سال نشر، جلد و صفحۀ مورد نظر را بیان می

 .شوندمختلف در داخل متن با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می

ارجاع به منابع دست دوم، کم اهمیت و غیر ضروری پذیرفته نیست. در فهرست پایانی منابع نیز،  .8

تنها باید منابعی ذکر شود که در متن بدانها استناد شده باشد. به ترتیب الفباء، نخست منابع فارسی 

 .گیرداصله منابع تألیفی به دیگر زبانها جای میو عربی، و بلاف
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ارجاع در منابع پایانی چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، سال نشر )همراه  .9

با علامت ش برای شمسی، ق برای قمری و م برای میلادی(، مشخصات اثر )نام کتاب با حروف 

رگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و درشت و کج یا نام مقاله داخل گیومه، وی

اکبر غفاری(، و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )مثلا: ترجمۀ احمد آرام، یا به کوشش علی

سرآخر، مشخصات نشر )محل نشر و ناشر یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به ترتیب 

 :شود. برای نمونهدر پایان هر یک از آنها نیز نقطه نهاده می گیرند والفبایی پشت سر هم قرار می

 .۱9، سال دهم، شمارۀ تراثنا ،«مقولۀُ جِسمٍ لا کاَلاَجسام»ق(، ۱۴۱۰، محمد رضا )حسینی •

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بُغیَةُ الوُعاة م(،۱96۴بکر )ـ سیوطی، عبدالرحمان بن ابی •

 عصریۀ.بیروت/ صیدا، المکتبۀ ال

نامِ اَشهَرِ مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه به کتب . ۱۰

اعَلام و دائرۀالمعارفها بازشناخت و لزوما عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلاً، نام اشهر محمد 

 متأخر هایسده در الفقیه یَحضُرُهُ لا است، یا گرچه مؤلف کتابِ مَن« صاحب جواهر»حسن نجفی، 

 بزرگ المعارف دائرۀ همچون آثاری ضبط و وی اَشهَر نام شود،می شناخته نیز «صدوق شیخ» نام به

گزینیم که با شد، نامی را برمیاست. اگر مؤلفی به چند نام شناخته می« ابن بابویه»ی اسلام

 .طرفی علمی سازگارتر باشدبی

القاب و عناوین است و از این رو، هر چیز غیر از نام اشهر، نام و  طرفی علمی، حذفاقتضای بی. ۱۱

شود و جای ذکر نامشان را شوند. نیز، کنیۀ اشخاص نوعی لقب تلقی مینام پدر فرد حذف می

 :گیردنمی

 «فریدالدین نیشابوری، عطار»: غلط      «عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم»صحیح:  •

 .«ابوالحسن عجلی،»: غلط                     «للهعجلی، احمد بن عبدا»صحیح:  •

نویسیم: احمد بن نیز، در صورت تطابق نام اَشهَرِ فرد با نام کوچکش، تکرار لازم نیست؛ مثلاً می

، بیروت، دار صادر. سرآخر، هر گاه ناشر یا تاریخ و محل نشر مشخص نباشد، لازم به المسند حنبل،

احمد بن  مُسنَدِ ذکر مشخصات نیست؛ همچون ارجاع فوق به توضیحی زیاده در این باره حین

رو، ذکر نشده است. وانگهی، در حکم به نامشخص بودن حنبل که تاریخ نشر مشخص نیست و ازاین

ناشر یا زمان و محل نشر، تعجیل نباید کرد؛ پشت جلد کتاب ملاک نیست و باید مشخصات نشر اثر 

 .ها و منابع مشابه تکمیل و تصحیح شوندجویی از فهرست کتابخانهحدالامکان با بهره
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ها نیز به افزون بر ارسال چکیدۀ انگلیسی، لازم است عنوان مقاله، نام نویسندگان، و کلید واژه. ۱2

انگلیسی ترجمه، با فونت تایمز نیو رومن تایپ، و در صفحۀ چکیدۀ انگلیسی درج و ارسال شوند. 

فحۀ جداگانه گذاری، عنوان و توضیحات، هر کدام روی یک صجدولها، شکلها و نمودارها با شماره

 .آورده شود

 وارد اولاً، مؤلفان، که است آن معنای به  حدیث و قرآن تاریخی مطالعات ارسال مقاله به مجلۀ .۱۳

 داوران،) جمع نظر اساس بر نشر، مرحلۀ آخرین تا را مقاله دارند بنا و اندشده جمعی کاری

رفته در گصورت سازیهایبهینه و کنند سازیبهینه و اصلاح( تحریریه هیأت و سردبیر ویراستاران،

اند؛ مراحل ویرایش را نیز، پذیرا شوند؛ ثانیاً، همۀ امتیازات نشر مقالۀ خود را به مجله واگذار نموده

سازی مقالات، همواره به تصمیمات جمعی اتخاذ شده در سیستم گردش کار ثالثاً، در فرایند آماده

 .دارندر خود را بر نظر مراجع یادشده مقدم نمیبند هستند و تحت هیچ شرایطی نظمقالات پای

فرایند گردش کار »بر پایۀ روندی که به تفصیل در پیوند صفحۀ اول سامانۀ مجله با عنوان . ۱۴

شرح داده شده است، برای نشر مقاله مراحل مختلفی طی خواهد شد که اجمالش بدین « مقالات

سنجیده  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث لتقرار است: هر مقاله به محض دریافت بر پایۀ رسا

شود. هر گاه کارشناسان مجله حکم به هماهنگی مقاله با رسالت مجله کنند، سردبیر مقاله را می

فرستد. هر گاه مقاله با رسالت برای دو داور که تخصصی مرتبط با موضوع مقاله داشته باشند می

بتواند آن را برای دیگر مجلات ارسال کند.  شود کهدرنگ آگاه میمجله تناسب نداشت، مؤلف بی

نامۀ مجله هماهنگ نباشد، پیش از وارد کردن مقاله به بندی مقاله با شیوههمچنین، اگر پیکره

هایی که با سیستم گردش کار و ارسال برای داوری، اصلاح آن از مؤلف طلب خواهد شد. مقاله

 .گردندابی ارسال نمینامۀ مجله تطبیق نداشته باشد، برای ارزیشیوه

انجامد. در موارد خاص ـــ مثل وقتی که فرایند داوری حدود دو هفته تا یک ماه به طول می. ۱5

تفصیل در نقد مقاله ، بخواهد شواهد خود را بهمثلاداور به هر دلیل، از داوری خودداری کند، یا 

سب نظر داوران، سردبیر مطابق تر شود. پس از کبازنماید ـــ ممکن است این زمان قدری طولانی

که قبلًا ذکرش رفت، بر پایۀ تشخیص غالب « فرایند پذیرش»داده شده در پیوند تفاصیل توضیح

ایشان ممکن است مقاله را رد کند یا از مؤلف توضیح یا اصلاح بخواهد. اگر توضیحات یا اصلاحات 

تحریریه راه  یید خواهد شد و به جلسۀمؤلف برای سردبیر قانع کننده بودند، مقاله در این مرحله تأ

کنندۀ نهایی پذیرش مقاله خواهد بود. در پایان مقاله به خواهد یافت. نظر اعضاء تحریریه تعیین

نگرند، ویراستاران سپرده خواهد شد. ویراستاران ساختار کلی مقاله و انسجام منطقی بحثها را بازمی

بینند، مقاله را با عات را ـــ بازمیارجا همۀ لزوم، مواقع درارجاعاتی را از باب نمونه ـــ یا حتی 
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سازی روشهای پژوهش ـــ هماهنگ، و احیاناً، آن را خلاصه رویکرد مجله و هدف آن ـــ بومی

ها آزادند. سرآخر، مقالۀ ویراسته برای اطمینان کنند. ویراستاران مجله در تلخیص و ویرایش مقالهمی

 .شودعرضه میاز کیفیت آن به مؤلف هم 

سازی مقاله ارسال مقاله به مجله، به معنای پذیرش نقش داوران و ویراستاران در اصلاح و بهینه. ۱6

است. هر گونه تلاشی از جانب داوران و ویراستاران مقاله، همچون کمکی به عرضۀ بهتر نظریۀ مؤلف 

ران مجله انتظار کشیدند و تلقی خواهد شد. بر این پایه، مؤلفان حتی اگر برای دریافت نظر داو

سرآخر نیز پاسخ مطلوبی نگرفتند یا نقدها را برنتافتند، خود را وامدار خیرخواهی و نشر علم ایشان 

خواهند شناخت؛ همچنان که اصلاحات صوری و محتوایی داوران، پیشنهاد افزودن منابع، 

، اصلاح و تدقیق سازی اصطلاحات مقاله با اصطلاحات کاربسته در مقالات پیشینسانهم

گیریها، و هر ویرایشی از این دست سبب نخواهد شد باب گفتگو را بسته ببینند. در صورت نتیجه

بروز اختلاف میان مؤلف و ویراستاران و حل نشدن مشکل با مذاکرۀ آنها، نظر سردبیر یا در صورت 

له به نام یک مؤلف تنها صلاحدید وی، هیأت تحریریه تعیین کننده خواهد بود. در هر حال، نشر مقا

 .با تأیید نهایی او ممکن است

مطالعات تاریخی قرآن و  هر گاه مؤلف به هر دلیل پس از داوری مقاله از انتشار آن در. ۱7

هایی ها در دانشگاه آزاد اسلامی همۀ هزینهانصراف دهد، باید بر اساس ضوابط پرداخت هزینه حدیث

هایی ن انصراف بر مجله تحمیل شده است، پرداخت کند؛ هزینهرا که از آغاز پذیرش مقاله تا زما

سازی الزحمۀ داوران، ویراستاران علمی و ادبی اصل مقاله و چکیدۀ انگلیسی آن، و آمادهمثل حق

مقاله برای انتشار. هر گاه اعلام انصراف وی پس از ویرایش مقاله و آماده سازی آن برای نشر باشد، 

یراسته متعلق به مجله خواهد بود و مؤلف حتی پس از پرداخت همۀ حقوق معنوی نسخۀ و

های فوق، حق نشر کل یا بعض آن نسخه را بدون اجازۀ رسمی سردبیر و تصریح به نقش هزینه

 .ویراستاران مجله در نسخۀ دردست انتشار نخواهد داشت

ران و تحریریه، مقاله شود که افزون بر تأیید داوتنها زمانی برای مؤلف گواهی پذیرش صادر می. ۱8

به تأیید ویراستار علمی نیز برسد و در سنجشهای ویراستاران اصالت مقاله، انسجام مطالب و اعتبار 

منابعش تأیید شود. هر گاه سردبیر یا ویراستاران مجله برای بررسی اعتبار ارجاعات احساس نیاز 

 .جله ارسال دارندکنند، مؤلفان باید اصل یا کپی منابع درخواستی را به دفتر م

شوند؛ ر حال نشر مجله چاپ میمقالات ویراسته به ترتیب تاریخ پذیرش در آخرین شمارۀ د .۱9

تر آن که سردبیر تشخیص دهد برقراری چینش خاصی میان مقالات با اهداف مجله متناسب مگر



 

 <۱2>  مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای
 

رخی دیگر است؛ مثلا، وقتی چند مقاله به یک موضوع مربوطند و فهم بهتر برخی، درگرو فهم ب

 .باشد
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 الغیبة نعمانی راویان اولیه روایات اعتبارسنجی 

 

 1کاظم استادی 

 
 )مقالۀ پژوهشی(  46تا  13، صفحۀ 27/06/1403تاریخ پذیرش:  30/09/1402تاریخ دریافت: 

 

  چکیده

ترین کتاب در دسترس پیرامون غیبت امام زمان)ع( است؛ که  ق(، قدیمی360کتاب الغیبۀ نعمانی )م 

راوی اولیه وجود دارد. عدۀ کمی از ایشان، بیشترین میزان روایات مهدویت را به خود    130در آن، بیش از  

داده این سؤال مطرح می اختصاص  اکنون  راویان اند.  این  از  مهدویت،  و  غیبت  بیشترِ روایات  که چرا  شود 

آیا راویان    ،  از سوی دیگراست؟ و آیا این وضعیت، ارتباطی به مذهب این راویان اولیۀ پر روایت، دارد؟ و  

اعتماد رجالیون می  ثقه و مورد  الغیبۀ، راویانی شناخته شده،  این  اولیه کتاب  بنابراین در  به   پژوهش،باشند؟ 

بر   تمرکز  با  الغیبۀ  کتاب  اعتبار سنجی کلی روایات  پر روایت  11بررسی و  از راویان  به روش تحقیق    ،تن 

تن از   11با توجه به ضعف یا مشکلات رجالی این  دهد  می ایم. نتایج این پژوهش نشان  پرداخته ای،  کتابخانه

اولیه الغیبۀ  راویان  از    33عدد )  157، حداقل حدود  ، که غالباً واقفی هستندکتاب  روایت کتاب  478درصد( 

 الغیبۀ نعمانی،  ضعیف و احتمالاً جعلی هستند. 

 غیبت، واقفیه. : الغیبۀ نعمانی، روایات مهدوی، هاواژهکلید 

 

 kazemostadi@gmail.com: رانیا قم، ث،یحد و قرآن دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم پژوهشگر. 1
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 درآمد 

  اساساً   ایآ  که  است؛  اثر  مؤلف  یخارج  وجود  یبررس  ،کتاب  کی   یبررس  یبرا  مرحله   نیاول

  به   را  ی کتاب  و  است؟  مستعار  ای  موهوم  ی اسم  ا ی  دارد؟  یواقع  تِیهو  ،یخیتار  تیشخص  نظر  از  یو

  ن یا  اساساً  ایآ  که  شود  یبررس  است   لازم  ،سپس  اند؟نموده  منسوب  ،یالیخ  نام  نیا  به  مختلف،  لیدلا

  ی و  به  ،یعمد  ای  و  یسهو   اشتباه  به  را  یاثر  نکهیا  ای  است   داشته  یفیتأل  و  اثر  ،واقعی  تِیشخص

 در  یجستجو  با  ،یفهرست  و  یرجال  یها کتاب  از  یریگبهره  یجدا  ت،یوضع  نیا.  اندنموده  منسوب

 . است  ییآزمایراست و یریگ یپ قابل مؤلف، زمان از پس ای  دورههم منابع

  از   یجدا  که  میینما  توجه  تا  است   ت یاهم  حائز  اریبس  نکته  نیا  قبل،  مراحل  یبررس  از  پس

  ی نوشتار نسخه صورت به  اکنون، و  تاًینها ز،ین متقدم ی هادوره یشفاه  یگفتارها  یحت ،ینوشتار آثار

  ی بررس  و  توجه  ل،یاص  یِنیشیپ  معارف  داشتن  راه  تنها  ن،یبنابرا.  رندیگ یم  قرار  ما  دستان  در  یخط

 . است  گوناگون،  جهات از متقدم، منابع یخط  یهانسخه ت یوضع  و آثار اصالت 

  دقت  مورد  ترکم  ینید  محققان  انی م  که  است  یانکته  به  توجه  تر،مهم  گذشته  مسائل  همه  از

  تیهو   از  یجدا  رد؛یگ یم  قرار  ما  دسترس  در  یخط  کتاب  کی  ی وقت  نکه،یا  آن  و  شود؛یم  واقع

  نیا  ایآ  که،  ردیگ  صورت  مجزا  حقیقی ت  است   لازم  او،   به   اثر  آن  ح ی صح  انتساب  و  مؤلف  یخیتار

 ن یا  .گردد  د ییتأ  اثر  «یهماننیا»  و  ر؟یخ  ای  است   مؤلف  از  نظر   مورد  اثر  همان  ،یکنون  موجود  کتاب

  داشته   الف  عنوان  با  حدیثی  کتابمثلاً    ،یخیتار  ت یشخص  کی  است   ممکن  ،که  یمعن  نیا  به  یبررس

 . نباشد متقدم مؤلفِ آن الف«» ابکت  همان ما، دسترس در و یکنون الف«» کتاب یول باشد؛

  کتاب   کی  اسناد  یشکل  یبررس   به  نوبت   گذشت؛  که  یاعتبارسنج  مختلف  مراحل  یط  از  پس

  وجود   یخط  کتب   از  یبرخ  سرآغاز  در  که  یکل  یاسناد  هستند؛  دسته  دو  اسناد  نیا.  میرسیم  حدیثی

  ،یشکل  نظر  از  اسناد،  نیا  ست ا  لازمبنابراین،  .  کتاب  ث ی احاد  و  اتی روا  یابتدا  یداخل  اسناد  و  دارند؛

 . شود اقدام آنها« ارسال و  یافتادگ   کشف  زین و ان،یراو درست  ییجانما و ب یترت ان،یراو تعداد» یعنی

  و  واسط، ان یراو ،هیاول انیراو : هستند دسته  سه  ث،یاحاد  و  اخبار  اسناد انیروا از سوی دیگر، 

 نقل  او  قول  از  ابتدائاً  ت یروا  که  است   مادر  متکلمِ  ای  ناظر  ه،یاول  انیراو  از  منظور.  یینها  انیراو

 باشند یم  سند  سلسله  فرد  نیآخر  ز،ین  یینها  انیراو.  هستند  نیتابع  و  اصحاب  شامل  غالباً  و  شود؛یم

  کی   از  که  دهند؛یم  لیتشک  را  هواسط  انیراو   همان  ،یانیم   انیراو  و.  هستند  کتاب  صاحبان  معمولاً  که

 .ندشو یم شامل را نفر ده حدود تا نفر

 نظر   به  هستند؟  برخوردار  یشتر یب  ت یاهم  از  ،اسناد  سلسله  در  انیراو   نیا  از   کی  کدام  اما

کتاب  اسناد  ی بررس  یبرا  که  دینمایم  یمنطق است    ،یک    یاعتبارسنج  تا  میکن  اقدام  شهیر  ازلازم 
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  ثیح   از  ،یثیحد  آثار  اسناد  شود؛چون  انجام  سرعت   به  ،حدیثی  کتابِ  کی  یکل   سرجمع  در  اتیروا

برای بررسی با این روش، ما اکنون کتاب الغیبۀ    .باشندیم  یدرخت  صورت  به  ان،یراو  گسترش  ریس

 قرار خواهیم داد. نوشتار حاضر نعمانی را مد نظر 

 پیشینه

ها و آثار متعددی پیرامون بررسی یا معرفی کتاب الغیبۀ نعمانی وجود دارد؛ که  مقالات، کتاب

برخی اند. به عنوان نمونه،  به عنوان آموزش یا نقد توجه داشته  هایی از این کتاب،هر کدام به جنبه

پرداخته نعمانی  مصادر  و  نهایی  راویان  بررسی  به  جواد  آثار  محمد  زنجانی،  شبیری  همانند:  اند؛ 

بر اسناد بخش    ، . برخی از آثار نیز5و    2«، انتظار موعود، ش  نعمانی و مصادر غیبتش(، »1380)

نقد و بررسی متنی »ش(،  1398فایضی، طیبه ) اند؛ همانند:  تأملاتی داشته  اندکی از احادیث نعمانی،

برخی    .1، مطالعات علوم اسلامی، سال اول، ش«و سندی احادیث باب پنجم کتاب الغبیبة نعمانی

جنبه به  نیز،  آثار  حاشیهاز  نعمانی  های  الغیبۀ  کلامی  و  تاریخی  رویکردهای  یا  تحلیلی،  و  ای 

  سال   ،نهیسف،  «ینعمان  بهیالغ  کتاب  تداول  و  اعتبار»ش(،  1391: نادری، مرتضی )اند؛ همانندپرداخته

 بةی الغ  کتاب  در  بتیغ  ثی احاد  درباره  یلیتحل »  ،(ش1386)  رضایعل  ،یمختاریا    .37ش،  دهم

 . 45ش ث،یحد علوم ،«ینعمان

کلی   اعتبارسنجی  به  آثار،  و  مقالات  این  از  هیچکدام  وسی  احادیثاما  به  نعمانی،  له  الغیبۀ 

رسد که اولین اثر در اند. مقاله حاضر، به نظر می نپرداخته   آن»بررسی وضعیت رجالی راویان اولیه«  

 باشد.این موضوع و با این روش 

 طرح مسأله 

)م نعمانی  الغیبۀ  قدیمی360کتاب  زمان)ع(  ق(،  امام  غیبت  پیرامون  دسترس  در  کتاب  ترین 

  از   نقل  به  را  یمطلب  ابتدائاً  کهیعنی راویانی    ؛د داردراوی اولیه وجو   130است، در این اثر، بیش از  

عدۀ  .  اندنموده  نقل  (رخداد  کی  میمستق  ناظر  عنوان  به)  خودشان  از  نقل  به  را  یاواقعه  ای(  ع)معصوم

ی،  الجعف  دیزی  بنجابر:  هماننداند؛  ، بیشترین میزان روایات را به خود اختصاص دادهکمی از ایشان

کدامالثمال  ابوحمزه،  سالم  بنهشام،  سنان  بنعبدالله،  تغلب   بنابان هر   بن جابرروایت؛    9  حدود  ی، 

  بن ادی ز  الجارودابو ی،  الثقف  مسلم  بن محمدروایت؛    11  حدود  ، هر کدامنیأع  بن زرارۀی،  السوائ  سمرۀ

کدامالمنذر هر  و    22ی،  الجعف  عمر   بنالمفضلروایت؛    14  حدود  ،  از  ریبصابیروایت؛  بیش   ،51 

حدیثی    روایت. کتب  دیگر  در  وضعیت  موضاین  غیبت،وبا  مثال،   ع  عنوان  به  است؛  شده  تکرار 
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در   ابوبصیر  حدود  کمالروایات  با  صدوق  حدود    1روایت  38الدین  با  طوسی  شیخ  الغیبۀ    30و 

 . باشدمی 2روایت

روایات   زیاد  تعداد  به  توجه  با  انگشت اکنون  افراد  این    شماراین  غیبت،  مسأله  پیرامون 

 گیرد که: روی ما قرار میپیش سؤالات

بیشترِ از    ـ چرا  راویان است روایات غیبت،  به  این  ارتباطی  این وضعیت،  آیا  این  ؟  مذهب 

 ندارد؟ ،مسأله غیبت و مهدویت پر روایت، با  ۀراویان اولی

 د؟ نباشثقه و مورد اعتماد رجالیون می، شناخته شده راویان اولیه کتاب الغیبۀ، راویانیـ آیا 

آیا الغیبهتوان  نمی  ـ  کتاب  وضعیت    بررسیبه وسیله  یعنی    ،به صورت جمعی  ،را  روایات 

 ؟قرار دادکلی  مورد اعتبارسنجی  ،راویان اولیه احادیث رجالی 

به   توجه  با  و  بنابراین،  سؤالات  شیعه  این  مذهب  در  غیبت  و  مهدویت  مسأله  اهمیت 

ای  کتاب الغیبۀ نعمانی بپردازیم؛ تا گوشهروایات  کلی  عشریه، لازم است به بررسی اعتبار سنجی  اثنی

برای این منظور، با ذکر مقدماتی به اعتبارسنجی کلی راویات    ، روشن گردد.های موجودپرسشاز  

 پردازیم. الغیبۀ نعمانی می

 

: زین.  329  ،326  ،325  ،311  ،308  ،296  ،287  ،281  ،234  ،229  ،222  ،206  ،203  ،152  ،147  ،138  ،70:  اول  جلد.   1
  ، 655  ،654  ،645  ،522  ، 480  ،479  ،417  ،415  ،393  ،358  ،357  ، 352  ،350  ، 345  ،345  ،339  ،338  ،335:  دوم  جلد
 ( .هیاسلام :  تهران  ،یغفار  حیتصح  ،النعمة  تمام و الدین کمال ق،1395، صدوق) 674 ،673 ،670

  ، 427  ،424  ،422  ،420  ،347  ،339  ،167  ،(تا  دو)  163  ، 162  ،161  ،158  ،146  ، 143  ،142  ،140  ، 60  ،54  ،53ص.   2
 دارالمعارف :  قم  ، الغیبة   ق،1411  طوسى،)  477  ،475  ،472  ،460  ،454  ،453  ،452  ،450  ،449  ،448  ،447  ،431

 . (.الإسلامیۀ



 ش  1۴۰3  تابستان،  هشتم، سال سوم، شمارۀ  پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <17>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 8, Summer 2024 

 

 اولیه آنو راویان کتاب الغیبة ـ آمار روایات 1

 ـ تعداد روایات و راویان الغیبة 1ـ  1

  ؛ نسخه هستند در  که دارای بیشترین تعداد و حجم متنی    ،کتاب الغیبۀهای موجود  بنابر نسخه

  الغیبۀ نعمانی   روایت در کتاب   478کتاب چاپی نیز بر اساس آنها منتشر شده است؛ حدود  البته،  و  

 شامل سه دسته راویان هستند: ،این کتابو احادیث   اخباراسناد  .است موجود  

ـ   نهایی»الف  هراویان  راویانی  منظور  برده    ستند«،  نام  نعمانی  مشایخ  عنوان  به  آنها  از  که 

، جمعاً  . این راویانشده است به عنوان مصادر کتاب الغیبۀ نعمانی محسوب  ،  آثار ایشان  یا  ؛شودمی

عقده ـ ابن1  های ایشان، عبارتند از:و تعداد روایت   ،هستند؛ که نام راویان پر روایت نفر    30حدود  

یت(  روا70ـ شیخ کلینی )حدود  3روایت(  70همام )حدود    بندـ محم2روایت(  140)حدود  زیدی  

)حدود  4 موصلی  عبدالواحد  علی5روایت(  50ـ  )حدود    بنـ  علی6روایت(  50احمد  ین حس  بن ـ 

این    روایت(.10عثمان )حدود    بنـ محمد8روایت(  30هوزه )حدود    بنـ احمد7روایت(  30)حدود  

نفر شد  هشت  برده  نام  جمعاً  که  نقل    94یعنی    ،روایت   450،  را  نعمانی  کتاب  روایات  درصد 

و حدود  نموده یعنی    28حدود  تنها  دارای  دیگر، جمعاً  راوی  نفر    22اند؛   اخبار درصد    6روایت، 

 .هستندکتاب 

تعدادشان  هستند؛  میان راویان نهایی و راویان اولیه  افردی که نامشان    « یعنی  راویان واسط»

نفر می  پانصد  ایشان خودداری  این نوشته،  اختصار    که به علت باشند؛  حدود  آمار  از ذکر اسامی و 

 کنیم. می

اولیه» نوشتهنیز    «راویان  این  شد  در  اشاره  که  ابتدائاً  همانطور  که  هستند  راویانی  منظور   ،

ای است که این راوی، ناظر مستقیم یک بی از آنها به نقل از معصوم)ع( نقل شده، یا نقل به گونهلمط

 است؛ که اکنون به آنها خواهیم پرداخت. ه بودرخداد و گفتگو 

 ـ راویان اولیه کتاب الغیبة 2ـ  1

از آنها،  نام    39بیش از یکصد و سی نفر هستند؛ ولی  ،  نعمانی  کتاب الغیبۀ  هیاول  انیراوتعداد  

ازراوی   می  300  بیش  الغیبۀ  کتاب  از  جمعاًروایت  که  را    64  حدود  باشند؛  الغیبۀ  روایات  درصد 

می تنها  نددهتشکیل  اولیه،  راوی  نفر  یکصد  حدود  مابقی  و  حدود  اخباردرصد    36؛  یعنی   ،170  

 . اندرا نقل نموده روایت 

برخی از این راویان، واقعاً اینکه، ممکن است    اول  ؛نکته بسیار مهم وجود دارد  دونجا  یدر ا

و راوی    پیدا نمودهتادگی  راوی اولیه در اسناد کتاب الغیبه افنام  نباشند؛ به این معنی که    «اولیه  »راوی
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که   ی، ما راویانحاضر  هر صورت، در بررسی نوشتار  بهثانویه به عنوان راوی اولیه درج شده باشد.  

نقل شده است را،  الغیبۀ ا در اسناد کتاب به عنوان راوی مستقیم از واقعه یا معصوم)ع(، روایتی از آنه

 ایم.در نظر گرفتهبه عنوان راوی اولیه 

راوی  »و    «راوی اولیه»اینکه، برخی اسامی راویان در کتاب الغیبۀ، با دو جایگاه  نکته دیگر  

علی«ثانوی نمونه،  عنوان  به  دارند.  کتاب  این  در  قولی  نقل  در  ابی  بن،  روایت  حمزه، حدود چهل 

 روایت به عنوان راوی اولیه از او در اسناد الغیبۀ درج   هفت . از این تعداد،  داردکتاب الغیبۀ نعمانی  

، نیز  درج شده است؛ و در پنج روایت   اوبه عنوان راوی ثانویه از  دیگر،  روایت    27و  شده است؛  

نام وی  به شاید    ،راویت نیز  سه؛ و در  است   احتمالاً نام او به عنوان راوی ثانویه، افتادگی پیدا نموده

،  حمزهابی  بن هفت روایت علیآن  رسد که  به نظر میاز سوی دیگر،    .باشدمورد تصحیف واقع شده  

اولیه   به عنوان راوی  اصلینام    ،در واقع  ؛ درج شده است که  اولیه  پیدا    ،الغیبۀاسناد    راوی  افتادگی 

  بن علی اخبارتمام ، شاید  در واقع  یعنیبه عنوان راوی اولیه، باقی مانده است. وی ؛ و نام نموده است 

الغیبۀ نعمانی، به صورت راوی ثانویه  جمزه  ابی جدول صفحه بعد را  ای تأمل بیشتر،  بر)  .باشنددر 

 ملاحظه کنید(

الغیبۀ و  ،  نبنابرای با توجه به نکاتی که ذکر شد، فعلاً و بر اساس وضع کنونی اسناد کتاب 

افتادگی نظر گرفتن  اولیه  صحیف تها و  بدون در  تعداد راویان  ، همانطور که را  کتابهای احتمالی، 

 . کنیماعلام می نفر  39حدود آن، پر روایت ان اولیه نفر، و تعداد راوی 130اشاره شد، بیش از 
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 راویان اولیه پر روایتگزارش ـ 2

الغیبۀ،   کتاب دارند )بدون این  بیش از دو روایت در  از آنها  که هر کدام  راویان اولیه کتاب 

 ( عبارتند از:کردیم اشارهتر ، که پیشهای احتمالی از اسامی راویان اولیهتوجه به افتادگی

ی، الهمدان  الاعور  الحارث،  مالک  بنانس ی،  الحضرم  ابوبکری،  مانیال  عمر  بنمیابراه   ـ1

،  سعد  بنعمرو،  نیاع   بنیعبدالاعل،  ریکث  بنالرحمن  عبدی،  الرق  ریکث   بن داود،  مانیال  بنفۀیحذ

 . روایت( 3)هر کدام  السراج بنعقوب، یخربوذ بنمعروف

ی، الجهن  نیأع  بنمالک،  زرارۀ  بندیعبی،  النصر  رۀیالمغ  بنالحارثی،  الکابل  ابوخالدـ  2

 . روایت( 4ی )هر کدام الاسد بردۀابی بنمهزم

  5)هر کدام    [ یهمدان  اجدع  بن]   مسروق،  قلیالص  منصور  بنمحمدی،  المک  عطاء  بنعبداللهـ  3

 . روایت(

،  یالهلال  سیق  بنمیسل،  نباتۀ  بنالاصبغ،  عمار  بناسحاق،  عفوریابی  ابن[  عبدالله] ـ  4

 روایت(.  6)هر کدام « رَجلٍُ عَنْ ، »واثلۀ  بنعامر[  لیابوالطف] 

 روایت(.  7) حمزۀابی بنیعلـ 5

 روایت(.  8)هر کدام  ساری بنلیالفض، نیأع بنحمرانـ 6

 روایت(.  9)هر کدام  سالم بنهشام، سنان بنعبداللهی، الجعف دیزی بنجابر،  تغلب  بنابانـ 7

 روایت(.  10ی ) ارثمُالنید بنثابت [  ابوحمزهـ ] 8

 روایت(.  11)هر کدام  نیأع بنزرارۀی، السوائ سمرۀ بنجابرـ  9

 روایت(.  13ی )الثقف مسلم بنمحمدـ  10

 روایت(.  14)  المنذر بنادی ز[ ابوالجارودـ  ] 11

 روایت(.  22ی  )الجعف عمر بنالمفضلـ 12

 روایت(.  51) ریبصابیـ 13
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 پر روایت راویان اولیهبرخی از ـ ترجمه 3

الغیبۀ، راویانی    39از   نفر   18روایت دارند،    5از  که هر کدام بیش  نفر راویان پرروایت در 

نفر از    11قط به ترجمه حدود  فهستند. اکنون و در این مجال، به خاطر طولانی نشدن نوشتار، ما  

 شان، عبارتند از:های منقول از ایپردازیم؛ که به ترتیب پرشماری روایت راویان اولیه پر روایت می

 بصیریاب ـ  1ـ  3

ـ  1  : اند؛ که برخی از ایشان عبارتند ازبصیر ذکر شدهراوی با کنیه ابی  12در راویات، حدود  

  امام  اصحاب   از ی.  کوف  یاسد  محمد  بن عبدالله  ر یابوبصـ  2   (.39  ق: 1377  ،یبیخص)  یثقف  ریابوبص

 امام اصحاب از . حارث  بنوسفی  ریبوبصاـ 3. ( 129 ق:1415 ،یطوس ؛174 ق:1348 ،یکش( ) ع) باقر

  القاسم یاب  بن ییحی  ریابوبصـ  5  .ی مراد  یبختر  بنث یل  ریابوبصـ  4.  (141  ق:1415  ،یطوس( )ع) باقر

 از این افراد، دو تن آخری، مشهورتر هستند: .یاسد

 (ق150م) یاسد  القاسمیاب بنییحی  (ریابوبص)ابومحمد ـ 1ـ  1ـ  4

است.  ؛ ولی  ابومحمد  یحیی،  یۀکن ابوبصیر خوانده شده   وی   نام  و  ابوالقاسم  او  پدر  یۀکنبه 

به وی  ی  اسد  نسبت ؛ و  شمرده  کوفه  اهل   از  را  او  یطوس  خی ش(  140ق:  1381  ،یطوس)  است   اسحاق

 . ( 333ق: 1381 ،یطوس) داده است 

کتاب    ،یواقف  منابع  در   ی موسو  یعلو   احمد  بنیعل  ابومحمداثر    الواقفۀ  نصرۀ   یف همانند 

؛ که اگر درست باشند،  است   شده  نقل  ر،یابوبص  از  واقفه  مذهب   یباورها  اثبات   در  یاتیروا(  ق356م)

می تقویت  را  گمان  واقفی  این  اسدی  ابوبصیر  احتمالاً  که    ان یرجال  از  یبرخحتی  باشد.    بودهکند 

؛ 264ق،  1381نک: حلی،  )  اندرانده  حکم  یاسد  ریابوبص  بودن  یواقف  بهی،  حلّ  علامه  همچون  هیامام

اول در    ۀواقفجریان    آغاز  و  ،ق150  سال  در  او  وفات  به  باتوجه(؛ که  284/ 1تا:  حلی، بی  داوودنبا

 باشد.نمی یمنتف ابوبصیر اسدی، بودن یواقفق، 148سال 

 ( 2قرن اول ةمینی )مراد یبختر بنثیل (ریابوبص)ابومحمد ـ  2ـ  1ـ  4

؛    137/    1ق:  1381)حلی،    ابومحمد  دقیقاً روشن نیست؛ زیرا برخی کنیه او را  او  یاصل  یۀکن

 اهل  ازو احتمالاً    (275تا:  ندیم، بی اند )ابنذکر کرده  ییحیابو برخی دیگر،    و(  321ق:  1407نجاشی،  

 (134ق: 1381)طوسی،  است  کوفه

 فضال ابن  ت یروا   به  شتریب که    ی است،فقه  مسائل  درکتابی    ی مراد  ریابوبص  از  شده  ادی   اثر  تنها

که البته    ؛(275تا:  ندیم، بی؛ ابن321ق:  1407)نجاشی،  پرداخته    صالح  بنمفضل  لهی مابوج  از  یفطح

 ( 88 :ق1422 ،یغضائر ابن) است  شده یمعرف   ث یحد واضع و کذاب ،یو
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)کرده  سکوت  یو  درباره  و  اندنکرده  قیتوث  را  یمراد  ریابوبص  متقدم،  انیرجال   ، یبرقاند 

که    .(382ق:  1356  ،یوسط  ؛  321  :ق1407  ،ینجاش  ؛  18  و  13  ق،1383 چند  ی، غضائر  ابنهر 

از وی، و    )ع(صادق  امام  خاطر  کدورت   و  رنجش  ازو    دانسته،  طعن  مورد  را  او  مذهب   نکهیا  ضمن

  او   ییروا  اعتبار   کهگفته است    اما  است،  داده  خبر  یو  رجالی  ت یوضع   در  اصحاب  نظر  فلااختنیز  

 ( 111 :ق1422 ،یغضائرابن) ست ین طعن مورد

ازتیروا می  یعقرقوفیعقوب    بنب یشع  ی    امام   امامت   به  ی،مراد  ریابوبص  که  دهدنشان 

نمونه نک: طوسی،    است   نداشته  باور(  ع)کاظم ی غضائر  ابن  گفتار  و  (25/    10ق:1390)به عنوان 

ال  وی   کهنیز، گویای آن است    ادی   شواهد  اگر  (.137/    1ق:  1381)حلی،    است  بوده  مذهب فاسد 

  ش یگراشاید به    م،یده  قرار   یمراد  ریابوبص  ۀدربار  ان یفطحگروه    زی آمشیتاس   اتی روا  کنار   در  را  شده

 (.238و   9ق: 1348)نک:  کشی،  .رهنمون سازد ی،مراد ریابوبص فطحی

 بصیرها و سردرگمی در تطبیق روایاتـ ابی 3ـ  1ـ  4

ابی هزار  کنیه  سه  از  بیش  که  است،  شیعه  حدیثی  اسناد  میان  نامی  خود خبر  بصیر  به  را 

بصیر وجود دارد؛ روایت از ابی  2275اختصاص داده است؛ به طوری که تنها در کتب اربعه، حدود  

وند و پیش   چیه  افزودن  بدون  ریابوبص  نام  )جز چند عدد(،  هیامام  اتی روا  اسناد  ۀسلسل  تمامی  درولی  

شده  ،وندیپس وضعیت   درج  این  و    است؛  شناسائی  تا  شده  ، تیشخص  چند  نیا  کیتفکباعث 

 اند،بودهداشته و از راویان امام صادق)ع(    توطن  کوفه  در  دو  هر  که  عصرهمبصیر  صاً دو ابیمخصو 

که   باشدن  برخوردار  ت یّقطع  از به طوری  نیزحتی  ؛  و    خلط  دچار  ،رهایابوبصاین    زییتم   در  ،کشی 

 (.173ق: 1348)کشی،  .است  بودهاشتباه 

این که   به  از طریق  است   رنف  چند  نیب  مشترک   ر،یابوبص  هیکنبا توجه   ص یتشخ  یهاراه؛ و 

همچون:  مشابه  و  مجمل  افراد نیز    بۀیالغ  کتاب   در  ریبصیاب  مختلف   اسناد  فات یتوص  به   توجه،  و 

  توجه و همچنین،    ریبصیاب  بعد  و  قبل  انیراو  نام  به  توجه، و  متقدم  منابع  در  بۀیالغ  اتیروا  یجستجو 

نتوانستیم هویت شخبۀیالغ  در  ریبصیاب  ث ی احاد  متن ابی،  الغیبۀ را شناسایی  صیت  بصیر در روایات 

 پ(  :ش1400)استادی، نماییم؛ ناچاریم راه دیگری را برگزینیم

شخص  نعمان  بۀیالغ  در  ریبص یاب  اتی روا  یاعتبارسنجبرای   رجالی  بررسی  از  ناچاریم  ی، 

 بۀیالغ  در  ریصبیاب  اتیروارا مورد ارزیابی قرار دهیم؛ تا    وی، و راویان پیش از  بصیر عبور کردهابی

 ی، اعتبارسنجی شوند.نعمان

ابی روایات  آمار  به  توجه  اسناد  با  سلسله  در  راوی  شانزده  نعمانی،  الغیبۀ  کتاب  در  بصیر 

آنهااند. که با توجه به  بصیر، بلافاصله قبل از وی قرار گرفتهابی ، ترجمه راویان و وضعیت رجالی 
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یا غیرمشهور  عده ایشان مهمل و مجهول و  از  ابیبنابراین،  هستند.  ای  بدانیم،  اگر  بصیرها را واقفی 

بصیرها را واقفی ندانیم؛ آن بصیر در الغیبۀ نعمانی، از واقفیان است؛ و اگر فرضاً ابیکل روایات ابی

از شانزده نفر راویان   بصیر واقفی هستند یا خیر؟وقت لازم است توجه کنیم که آیا راویان قبل از ابی

عدد،    38، آنها که از گروه واقفی هستند، بیشترین تعداد یعنی حدود  ر اسناد الغیبهبصیر دپیش از ابی

از ابی اگر افراد مهمل و مجهول که از  نقل روایت  نعمانی را دارند. از سوی دیگر،  الغیبۀ  بصیر در 

یان، به بصیر در اسناد الغیبه از واقف؛ جمع روایات ابیبدانیمنیز واقفی  را  مذهب آنها اطلاعی نداریم  

 پ(.  :ش1400)استادی، عدد خواهد رسید 51عدد از  48حدود 

در جمع روایاتش  توثیق  که  است؛  شیعی  منابع  تمام  میان  مشترک  نام  ابوبصیر  اینکه،  بندی 

در کتاب الغیبۀ، دو وضعیت پیدا نموده است: چون  وی  گیرد. اما توثیق روایات  پرده ابهام قرار می

است؛ عقیدتی  الغیبۀ،  روایات    روایات  تمامی  هستند،  واقفی  اسناد  این  در  ابوبصیر  ثانویه  راویان  و 

 .شوندارزیابی میابوبصیر در الغیبۀ، ضعیف 

 یالجعف عمر بنالمفضل   ـ 2  ـ 3

  القول،   مرتفع  ۀ،یالروا  مضطرب  المذهب،  فاسد  ف،یضع  را  عمربن  مفضل   ،متقدم  انیرجال

.  (. 412: ش1381 ، یحل  ؛ 280 :ق1383 ،داوودبنا ؛ 87ق: 1422 ،یر یغضاابن) نامندیم … و یخطاب

 مضطرب  کوفی،   المذهب،  فاسد   الجعفی،   ابومحمد،  قیل   و  »ابوعبدالله:  گویدیم  او   ۀدربارنیز  ی  نجاش

ق:  1407  ،ینجاش)  علیها«  لایعول  مصنفات  له  ذکرت   قد  و  خطابیاً  کان  انه  قیل  و  یعبأبه،  لا  الروایه،

416) 

  اشاره   او  ضعف  ای  وثاقت   به  لیو  ؛داندیم  )ع(صادق  امام  اصحاب   از  را  عمر  بنمفضل  یبرق

  الفهرست  ، یطوس)  کندیم  نقل  را  او   کتاب   و  تیوص   فقط  ،الفهرست   در  ز ین  یطوس  خی ش  .کندینم

  اصحاب   از  گرید  بار  و  )ع(صادق امام  اصحاب  از  را  او  بارکیخودش،    رجال  کتاب  در  و  (251:  تایب

 ی کش  . (307:  ق1415  ، یطوس)  شودینم  مفضل  ضعف  ای   قت وثا  متعرض  یول  ؛داندیم  )ع( کاظم  امام

  ، یکش)  کندینماختصاصی    یری گ جهینت  و  ؛کندیم  نقل  را  اوست   ذمو    مدح  در  که  یاتیروا  زین

   .(612/  2:ق1404

پیرامون مفضل اتخاذ نموده؛ و حتی در رفع اتهامات    مثبتیعلمای رجالی متأخر، نظرات  اما  

کوشیده )وی  نموناند  عنوان  نک:  به  ؛ 70/   7:  ق1412  ،یعلیار؛  310/    6:  ق1416  ،یالمازندرانه 

 . (93/  9: ق1424 ،یشوشتر 
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  ی حتّ  که  سازدیم  رهنمون  جهینت  نیا  به  را  ما  عمر  بنمفضلّ   ۀدربار  موجود  مستندات  یواکاو

  یخطاّب  کامل  طور  به  را  یو  و  انگاشته  دهیناد  را  یو  ۀ دربار  متقدّم  شناسانرجال  یهامذمّت   اگر

  ی دارا(  ع) صادق  امام  امامت   از  یدوران  در  ی و  که  بود  خواهد  ی قو   ار یبس  احتمال  نیا  م،یندان

  موضوع   نیا  عمر،  بنمفضلّ  از  منقول  اتیروا   در  تأملّ  با  نیهمچن.  است   بوده  یخطاّب  یهاشیگرا

  از   را  خود  افکار  هاآن  و  ؛است   نمانده  مصون  انیغال  تصرّف  و  دخل  از  یو  ث ی احاد  که  شودمی  اثبات

 . (13:ش1394 طلوع،) اندنموده وارد ی،ث یحد یهامجموعه در یو قیطر

اینکه،  جمع را    عمر  بن المفضلقدما  بندی  وی  وجهه  متأخرین  برخی  و  دانسته  ضعیف  را 

فاسد المذهب یا لااقل    عمر  بنالمفضلچون روایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  اند؛ ولی  تصحیح نموده

 روایات وی در الغیبۀ، ضعیف هستند.این، بنابراست، ی خطاّب  یهاشیگرادارای 

 المنذر بنادی ز ابوالجارود  ـ 3 ـ 3

  گذار انیبن   زین  و(  ع)ینصادق  اصحاب  عنوان  به  ،ابوالجارود  به  معروف  ی،کوف  منذر  بنادیزاز  

  افتی   یدیز  منابعروایاتش در  بیشتر  و  ؛  (197ق:  1381)طوسی،    است  شده  برده  نام  هیجارود   ۀفرق

امامیه    وی.  (17/    1  ق: 1403  المرشد،  ؛  32  ق: 1395  ابوطالب،  :  کن)  شودیم کاملاً در  شخصیتی 

اینکه،   به  مضافاً  نیست؛  شده  ی  یگرانید  و  او  انیم  خلطشناخته  نیزیاب  بندیزهمانند  این   بر  ،زیاد 

 . (140/   1 ش:1364 ،یشهرستان ؛29م: 1895 ،یخوارزم:  نکبه عنوان نمونه )  است  افزوده اجمال

را    او(  ع)امام  که  اندگفته  و  شد  طرد(  ع )باقر  امام  یسو   از  ش، خاص  یهاشهیاند  سبب   هب  او 

 ی پ  دروی  (.  229  :ق1348  ،یکش  ؛48  :م1931  ،ینوبخت)  است   داده  لقب   «ایدر  ساکن  کور  طانِیش»

و    کندیم  یمعرف  ه«یدیالز  رأس»  را  او  یکشّ  .(170  ق:1407  ،ینجاش)  پیوست  او  به  ،یعل   بندیز  امیق

میروایا نقل  وی  ذم  در  متعددی    ، زین  هیدیز  متأخر   یرجال  منابع   (. 230  :ق1348  ،یکش)   کندت 

 .شناسندیم ید یز بزرگ محدث کی و یعل دبنیز یراو  عنوان  به را ابوالجارود

 فرزندان  از  امامت   اما  است،   دهیگرد  قطع  نص(  ع)نیحسن  از   پس  ابوالجارود  ۀدیعق  به

 بخواند،  خود  یسو   به  را   مردمکه  (  ع)فاطمه  فرزندان   از   دامک   هر  ؛ واست   ینشدن  خارج(  ع)فاطمه

( ع)فاطمه  فرزندان  کثرت  سبب  به  افضل،  امام  قی دق  صیتشخ  هر چند  ؛است   الطاعۀ«  مفترض»  امام

 .(43 :م1971 اکبر،  ءیناش).  است  خروج«» امامت، شرط پس ؛است  دشوار

ش:  1383برقی،  )  آیدنمى  دست   به   ابوالجارود  توثیق  ،شیعه نیز  متقدم  ونی رجال  نظر  اظهار  از

 با   غالباً ،  هیامام  رجال  کتب  عبارات( از سوی دیگر،  170  ق:1407؛ نجاشی،197  ق: 1381طوسی،  ؛  18

  ق: 1381  ، یحل  ؛ 230    :ق1348  ،ی کش:    نک  مثلاً)  است  همراه  او  ذم  و   لعن  در  صادقین)ع(  اقوال  نقل

 ما   یکرهون  أصحابنا  و  الزیدیّۀ؛  یف  منه  أکثر  أصحابنا  حدیث   فی  حدیثهنیز نوشته:    یغضائرابن  .(223
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با .  (61ق:  1422ی،  غضائرابن)  الأرجنیّ  بکر  بنمحمّد   رواه  ما  یعتمدون  و  عنه،  سنان  بنمحمّد  رواه

وجود   ، یخوئ:  نک)  است   شده  نقل  هی امام   کتب   در  یاگسترده  سطح  در  ،ابوالجارود  اتی روا  ،این 

  ن یچندی است،  دیز انیراو از که (ق333) عقدهناببه عنوان نمونه، صدوق از   (. 349/  21 :م1983

: ش  1394  ،یفرجام )   .است   نموده  نقل  اشیع  بنریکث  یِدیز  کاملاً  قیطر  با  را  ابوالجارود  ت یروا

113) 

  به  بعداً  یول  ؛کردندیم  فی تضع  را  شانیا  ابتداخویی،  الله  آیت برخی رجالیان متأخر، همانند  

  واقع   ن،یهمچن  و  عددیه،  رساله  در  مفید  شیخ  گواهى  و  ،الزّیارات  کامل  اسناد  در  وى  وقوع  خاطر

( ولی این توثیق  324/  7  :م1983  خویى، )   اندکرده  قیتوث   را   او  ،قمی  ر یتفساسناد    در   ابوالجارود  شدن

 ( ش 1396نک: شبیری، به عنوان نمونه ) اندنمودهاشکال  را

اینکه،  جمع ر  ابوالجارودبندی  نزد  در  و  نشده؛  توثیق  قدما  نزد  وضعیت  در  متأخر،  جالیان 

است،    زیدی  واقفی  ابوالجارودچون روایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  اختلافی است. ولی    ش،رجالی

 روایات وی در الغیبۀ، ضعیف هستند.

 ن یأع بنا  زرارةـ   4ـ  3

به    کوفى،  اعَین  بنعبدربّه،  ابوالحسن و    اصحاب  از؛  زُرارَۀمشهور    اش کنیهصادقین)ع( 

اینکه  (.  209  ق:1420  طوسى،  ؛463  :ق1407  نجاشى،)  بود  وعلىاب  و  ابوالحسن  روایات  تعدادبا 

  از اما    (247  /   7  :م1983  خویى،)   است  حدیث  دوهزار حدود    بر  بالغ  شیعه  منابع حدیثی  درزراره  

 . نیست  دست  در ىچندان  اطلاع ،اوجزییات زندگی  ترجمه

 : ق1348  کشّى،نک:  )  بود  عُتیَبه  بنحکم  شاگردان  از  شیعه،  مذهب   به  پیوستن  از  پیشاره  رز

  در   رااو    (  210ق:  1415  طوسى،  ؛47  :ش1383  برقى،)  و پس از آن از اصحاب صادقین شد  (210

 نک: )  اندکرده  معرفى  شده،  اجماع   آنان  فقاهت   بر  که   صادقین)ع(   اصحاب  از  نفره  شش   گروهى  زمره

 (.  136 ق:1348کشی، 

 امام  آنها،  از  برخى  درحتی  ؛ که  موجود است   زراره  نکوهش  در  نیزمتعددی    روایاتى  البته،

  ـ158و    153 ـ145  ق:1348کشی،  نک:  )  است   کرده  لعن  را  او  و  جسته  برائت   زراره  از  )ع( صادق

کرده(160 خطاب  النصاری«  و  الیهود  من  »شر  را  او  حتی  و    یا ؛  (251  /   7  :م1983  خویى،)اند  ؛ 

  و   148   ـ147  ق:1348کشی،  نک:  )  کندت میکایحصادق)ع(    امام  از  زراره  معرفتیبی  از  که  روایاتى

زراره(.  ؛159 ـ157 ذم  لعن   ،روایات  مورد  وی  مورد،  چند  در  حداقل  که  است؛  عدد  سی  بر  بالغ 

  زراره،   ذم  روایاتى،  اندگفتهبرخی  البته    ( 245ـ    234  /   7  :م1983  خویى،) امام)ع( قرار گرفته است.  
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  /  4  :ق1424  شوشترى،  ؛113  /   28  ق:1431  نى،مامقانک:  )  است   شده  اظهاربرای وی    تقیه  مقام  در

 ( 142: ق1306 ،یبهبهاناند  )این روایات را دلیل بر عدم وثاقت وی دانسته؛ و برخی نیز (434

  بنعبداللّه  امامت   به  )ع(،صادق   امام  وفات   از  پس  زراره  فطحیه،افراد فرقه    از   برخى  گفته  به

این اعتقاد خود در مدت کوتاه عمر    از  و  شد؛  معتقد  صادق)ع(،  امام  بزرگ  پسریعنی    افطح،  جعفر

امام صادق)ع(،   ؛ 180  /   20تا:بی  عبدالجبار،  قاضى  ؛28  :ق1400  اشعرى،نک:  )  برنگشت   خود پس 

  و  ایشان  امامت   درباره  زراره  تردید  از  ،)ع(کاظم  امام  از  روایاتى  درهمچنین،    (.164  :م1971  نشَوان،

کشی،  نک)  است   شده  صحبت   ،زراره  براى  غفران  طلب  نشان (.  155  ق:1348:  نیز  گزارش  دو 

شناخته؛ و بر این امر نیز بسیار اصرار داشته  دهد که زاره خود امام صادق)ع( را به عنوان قائم میمی

 ( 157 و  147 ق:1348نک: کشی، ). است 

گزارش برخی  تاریخی، طبق    با ،  کلامى  مباحث   در  شاگردان  و  یاران  از  اىحلقه  زراره  های 

نمونه  )  داشته  «شُمیطیه،  تَیمیه،  ریهزرا»  نامهاى  بغدادى،  ؛ 36و    28  :ق1400  اشعرى،نک:  به عنوان 

  ند ابوده  خاصى  آراىدارای    و  ؛اندکردهمىعلمی    تبعیت   وی،   از؛ که  (152  ق: 1348  کشّى،؛  70  تا:بی

  فطحیه   به  ،زراره  گروه  این  اعضاى  از  شمارى  کهاند  نوشتهنیز  برخی  .  (166  :ش1364  شهرستانى،)

 . (180/  20تا:بی ،عبدالجبار قاضى)نک:  اندداشته فعالیت  پنجم، قرن  اوایل تاو  ؛پیوستند

اینکه،  جمع رجالی  بندی  ولی    نیأع  بنزرارۀوضعیت  است.  الغیبۀ، اختلافی  روایات  چون 

و   است؛  به  عقیدتی  مشکوک  ضعیف  ی  فطحا  واقفیِوی  الغیبۀ،  در  وی  روایات  ارزیابی است، 

 .شوندمی

 یالسوائ  سمرة بنا جابرـ   5ـ  3

  و   ی،سُوائ  جُنْدَب  بنجنُاده  عمروبن  بنسَمُرهَ  جابربن  را  یو   کامل  نامعامه،    شناسان  رجال

 (.52/  3: ق1393، حبّان ابن) اندکرده ذکر ابوخالد ای ابوعبداللّه را اشهیکن

سخنی از    غضائری، کشی و نجاشی،وی نزد رجالیان شیعه مجهول است. در رجال برقی، ابن

 نزل  ،  السوائی  سمرۀ  بنجابرنیامده است. در رجال طوسی نیز فقط نامش ذکر شده:    ،سمرۀ  بنجابر

 . (32ق: 1415)طوسی،  الکوفۀ

 ح یصح  را  هاآن   از  یاندک   تنها   ،مسلم  و  یبخار  اما  ؛کرده  ت ی روا  امبریپ  از  ث یحد  146  جابر

 (.142/   1تا: ، بیینوو)نک:  انددانسته

  از   یاندک   ،مسلم  و  یبخاراست؛ که    مجهول و احتمالاً عامی   سمرۀ  بنجابر  ه،بندی اینکجمع

 شود. ضعیف ارزیابی می ، وی .انددانسته حیصح را روایاتش
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 ن یأع بنا حمرانـ   6ـ  3

طوسی،   شیبانی  بناَعْیَن  بنحُمرانکنیه  شیخ  کرده  ، را  سنُسُن  ذکر  را  ابوالحسن  وی  و  از  ؛ 

راویان   و  است    صادقین)ع(اصحاب  زرارۀ( 132  :1415)طوسی،  دانسته  برادر  و  است؛      . حمران، 

   (.103تا: بی ابطحی،)موحدی باشداعَیَن  آلترین فرزند بزرگ شاید

است  مشترک  راویان  از  کرده  عامهو    ؛ حمران  نقل  حدیث  وی  از  امامیه  از    اند.و  جدای 

واثلِهابی عامربن  حدیث  ،  طفیل  حدیوی،  مشایخ  مشایخ  از  اهلجملگی  همانند:  اندسنّت ث  ؛ 

 (307/  7: ق1422 ،یمِزّ)نک:  الاسود و عبیدبن نُضَیلهابی بنابوحرب

به عنوان نمونه اند )حمران را غیرموثق و نامعتبر دانسته  سنّت، روایاتاهل  یاناز رجال  برخی

 (.  307/  7: ق1422 ،یمِزّ؛ 265/  3: ق1371حاتم، ابی؛ ابن167 :ق1406نسائی،  نک:

(. مضمون این  181 ـ176  ق:1348کشی،  در مدح حمران نقل کرده است )  روایاتی را  ،کشی

از عامه    ،حداقل دو برادر ویشاید به این دلیل که  ؛  اثبات شیعه بودن حمران است   اکثراً در  اخبار،

 ق: مقدمه(.1411، یزرار)نک: اند بوده

رجالی شیعه   دیگر، قولهانقلشاید    و   کشیرجال  ی  هاروایت   بندیجمعاساس    بر منابع    ی 

اما  (  278  /    1  ق:1403  ؛ اردبیلی،134  ق:1381حلّی،    نک:به عنوان نمونه  )  اندنمودهحمران را توثیق  

وثاقت حمران را  و   ؛ضعیف و غیرقابل اطمینان دانسته است ، را کشیرجال  روایات مدح  ، ثانی شهید

آمیز  ، با تکیه بر روایات مدحنیز  فقها  برخی.  (962/    2ق:  1379ی،  عل  بننیالدنیز)  نپذیرفته است 

به عنوان )  اندمقبول دانسته   را  اشاحادیث ،  اوبر وثاقت    ینبود دلیل معتبروجود  با  حمران و  درباره  

دیگر(.  86  :ق1273  ،یسبزوار  نک:نمونه   برخی  یا  به  هر چند  وثاقت  بر  فقدان نص صریح  سبب 

 . (419 /  8ق: 1410، عاملیموسوینک: ) را ضعیف دانسته است.او ، حدیث حمرانحتی مدح 

ی است؛ و مشکوک به عامی  اختلاف  نیأع  بنحمرانوثاقت  ،  توان گفت کهمیبندی  جمعدر  

 بودن است. 
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 حمزة ابی بنا یعلـ   7ـ  3

از روایات مستقل   الغیبۀ،    یبِطائن  حمزهیاب  بنیعل  ابوالحسنجدای  از   29در کتاب  روایت 

؛ که با توجه به  1است  هیواقف  سران  از  ،یبِطائنتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از  روایت ابوبصیر در ک   51

 روایت نیز خواهند رسید. 33افتادگی برخی اسناد، این تعداد، حتی به حدود 

ی، حلّ  علامه  ،ینجاش  ،یغضائرابن  چونهم  یونرجال  زی ن  و  حمزهیاب  بنیعل  معاصران

  هینظر  نیا  که  یکس  نینخست  و،  هی واقف  گذارهیپاواقفه یا    نیعناو  به  وی   از  ،رجالیون متأخر  و  ،داودابن

؛  231:  ق1381  ،  یحلّ؛  42ق:1398ی،  طوس؛  249:  ق1407)نک: نجاشی،    .اندکرده  ادی   کرد،  مطرح  را

حتی روایاتی بسیار مذموم در حق او وجود    (223 ـ214  /  11م:  1983  ،یخوئ؛  259:  ق1383،داودابن

:  فرمود(  ع)رضا   امام  که  است   شده  نقل  وشاء   یعل  بنحسن  از  یبطائن  حمزهابی  بنیعل  درباره  .دارد

   (337 /   4: ق1379 شهرآشوب،ابن. )شود«ینم خاموش امت،یق تا که شد  افروخته قبرش در یآتش»

.  ( 403:  ق1348)کشی،    است   خوانده  «متهم  و  کذّاب»  را  یبِطائن  ،فضّال  بنحسنبنیعل

هر چند که  (.  134  :ق1419  ،یکلباس  نک:)  هستند  او  ضعف  به   معتقدعلما نیز،    و  انیرجال  اری ازبسی

م: 1983  ، یخوئ  ؛  262/    2ق:  1349  ،یمامقان)  اندکرده  قیتوث  را  حمزهیاب  بنیعل  ،برخی از متأخرین

 وفات  از  بعد   دوران  به  اند؛ و ضعف وی رااختصاص زده  را  یبِطائن  وثاقت   ،نیز  یبرخ(.  225/    11

مدعی  151  :ق1419  ،یکلباس  )نک:  دهندیم   نسبت   واقفیه شدن وی،  و )ع(  کاظم  امام نیز  برخی   )

 قبول   به  یتلق  ،وقف  مذهب   به  راجع  مسائل  در  جز  را،  یبطائن  اتی روا  ،اصحاب  بزرگانِ  که  هستند

 ( 623/  3ق: 1382، ینور)نک:  انددانستهیم ثقه  ،مسائل گونهنیا در را او و کرده

در کتاب الغیبه،    حمزهیاب   بنیعلرسد که در هر سه صورت، روایات  نتیجه اینکه، به نظر می

که مطابق و مرتبط    ؛، پیرامون غیبت و مهدویت استیبطائناعتبار هستند؛ زیرا این دست روایات  بی

تر آنکه راوی بیشتر این روایات بطائنی،  ؛ و مهمبا دوره واقفیه او و پس از زمان امام کاظم)ع( است 

که    فرزند  حسن   کمتر   او  ضعف  در  رجال  کتب   در  و  بوده  هیواقف  سرشناسِ  یهاچهره  ازاو است؛ 

  نقل  فضال  بنالحسن  بنعلیّحتی، از    (.290/   1ق:  1349  ،یمامقان  به عنوان نمونه: )  است   شده  دیترد

»   ،که  است   شده »  «ملعون  کذّاببطائنی  است؛متّهم  کذّابو    روا   ی،و  از نیز    ث یحد  کی  نقل  و   «  

 .  (552:  ق1348باشد )کشی، نمی

 

،  205،  204،  200،  164،  188)دوتا(،    164،  96،  51،  37  :از  عبارتند صفحه    بی ترت   به  ری بصیاب   علی بطائنی از  اتیروا.   1
)دوتا(،    307،  294)دوتا(،    289،  272)دوتا(،    269،  267،  263،  262،  253)دوتا(،    241،  240،  234)دوتا(،    233،  210
 . (صدوق: تهران ،ی غفار ق ی تحق ، الغیبة  ،(ق 1397) إبراهیم بن محمد النعمانی،)نک:   )دوتا( 330، 320، 316، 305
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یک نکته بسیار مهم پیرامون حسن و علی بطائنی این است که حسن، کتابی در غیبت دارد  

نجاشی،   تحت  37:  ق1407)نک:  نعمانی،  الغیبۀ  کتاب  در  را  پدرش  و  وی  روایات  مسأله،  این   )

از واقفیه هستند، و به سبب مذهبشان، احتمال جعل  شعاع خود قرار میال ایشان  و دس  دهد؛ زیرا 

 نماید.اخبار غیبت از ایشان، پر رنگ می

وی  چون  ذم قرار گرفته؛ و  مورد  شدیداً تضعیف شده و    حمزۀ ابی  بنیعلبندی اینکه،  جمع

 ضعیف هستند.قطعاً یات وی در الغیبۀ، ؛ رواهستندروایات الغیبۀ، عقیدتی از سران واقفیه است، و 

 ی الهلال سیق بنا میسلـ   8ـ  3

مناقشه بسیار  سلیم،  از  شخصیت  را  او  برخی  و  خیالی  را شخصی  او  برخی  است؛  برانگیز 

لاع کمی از وی وجود دارد و  طچون ا  (الف:  ش1400  ،یاستاد)اند.  اصحاب حضرت امیر)ع( دانسته

دانسته کتا   ،هاآن  از خود  نمیهمگی  هستند؛  سلیم  قضاوتی  ب  یا حداقل  نمود؛  توثیق  را  توان وی 

 ( ج :ش1399 ،یاستادپیرامون او داشت )

  م یسل  به  منسوب  کتاب  یخط  یهانسخه  بر  یطوس  خی ش  اسناد  بودن  یجعل  از  یجدا

  ابراز   م،یسل  یکنون  کتاب  متن  اصالت   درباره  یایمنف  نظرات  همواره  ،(150  ب،:  ش1400  ،یاستاد)

 ی ساختگ  را  س،یق  بنمیسل  به  منسوب  کتاب  که  داشته  وجود  شمندانیاند  از  ییهاگاهدید  و  شده؛

)انددانسته  که   یاگونه  به(  325:  ق1417:  یحل   ؛94/  1:  ق1424  ،یشوشتر  ؛ 234:  تایب  ،یشوشتر. 

 اندشده   معتقد  اجماع  ینوع  به  کتاب،   نیا  بودن  موضوع  درباره  ،نظرانصاحب   از  یبرخ  یحت

 (. 87/ 11: ش1342،یمازندران)

های مربوط به قرن اول با بررسی کتاباز مناقشات پیرامون سلیم و کتاب او که گذر کنیم،  

قیس در  بنشماری احادیث به نقل از سلیمشود که تعداد انگشت تا شش هجری قمری، مشخص می

لا پنج روایت آثار کلامی، تاریخی وجود دارد، که همگی به نقل از شخص »عمربن اذینۀ« هستند؛ ا

)استادی،    باشند.راشد« می  بنموجود در کتاب الغیبۀ نعمانی، که این روایات به نقل از شخص »معمر

الغیبۀ، در 1»  دهد که به دلایل متعددی همچون:ها نشان میبررسی  ش: ث(1399 ـ احادیث سلیم 

این احادیث در  آثار غیبت  آثار قبل، معاصر و بعد از الغیبۀ نعمانی تا چند قرن وجود ندارد؛ و حتی  

ـ  در کل آثار و منابع حدیثی و غیر حدیثی شیعه، تا قرن دوازدهم، هیچ  2دیگران نیز بازتاب نیافته.  

از سلیم از معمر   بنحدیثی  نقل  به  ندارد.    بنقیس  با  3راشد وجود  الغیبۀ  اسناد احادیث سلیم در  ـ 

ـ احادیث مرتبط دیگر از کتاب  4گ نیست.  اسناد احادیث سلیم در دیگر آثار قرون نخستین هماهن
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حدیث سلیم در الغیبۀ نعمانی، جعلی    6حدیث از    5«؛ این  اندسلیم نیز، در کتاب الغیبۀ استفاده نشده

 . یا به تعبیر دیگر، نونویس هستند

رسد این روایات، بعد از زمان نعمانی، توسط دیگران عمداً یا سهواً به متن کتاب  به نظر می

های کنونی مانی اضافه شده باشند؛ به این معنی که مثلاً برخی افراد، احادیث مرتبط کتابالغیبۀ نع

خوانی داشته است را در حاشیه نسخۀ خطی کتاب الغیبۀ سلیم که با موضوع باب چهارم الغیبه هم 

  های بعدی توسط افراد دیگری، به متن برداریاست و این حاشیه، در نسخه  نعمانی یادداشت نموده

اصلی کتاب افزوده شده و وجه تمایزی میان متن اصلی و متن حاشیه ایجاد نشده است )استادی،  

 (. ش: ج، سراسر متن 1400

اینکه،  جمع عبارتی  شخص  وجود  اساس  بندی  به  و  نیست؛  مشخص  یا  وی  سلیم  مهمل 

ر، تو از همه مهم   ؛به وضع توسط دیگران متهم شده  ،منسوب به وی  مجهول است. احادیث حداقل  

 هستند.  غیراصیلنونویس و نعمانی احادیش در الغیبۀ 

 عمار بنا اسحاقـ   9ـ  3

الغیبۀ   کتاب  »  1بار   1+6در  )نعمانی، عمار  بناسحاقنام  پسوند  بدون  آن  بار  که سه  آمده؛   »

با عنوان    1+3( و  293و    170،  138:  ق1397 نیز،  آن  ذکر شده است   الصَّیْرفَِیِّ  عمار  بناسحاقبار 

نسخه   (.35و    324،  292،  170:  ق1397ی،  )نعمان برخی  اسناد  در  در  نیز  اسحاق    روایت،  یکها 

 (285: ق1397ثبت شده است )نعمانی،  الکناسى« عمارۀ بنإسحاق بن»علىکندی به صورت 

  شده   ونیرجال  اختلاف  موجب   که  است   ث یحد  انیراو  مشترک   یاسام   از  عمار  بناسحاق

  تغلب  بنی  مولى  حیان  بنعمار  بنإسحاق  :است   آمده  عمار  بناسحاق  دو  متقدم  رجال  کتب   در.  است 

( و دیگری،  71:  ق1407)نجاشی،    أصحابنا  من  عدۀ  عنه  یرویه  نوادر،  کتاب  له  الصیرفی؛  یعقوبابو 

له أصل، وکان فطحیا  بنإسحاق الساباطی،   ،یبعد  انی رجال. همچنین،  (54ق:  1417)طوسی،    عمار 

دیگر  ودداوابن  و  یحل  علامه  همانند بسیاری    بن اسحاق،  ی(ثان  دیشه  و  طاووسدبنیس)همانند:    و 

 ( 48ق: 1383 داوودابن؛  317تا: )نک: حلی، بی اندفطحی دانستهاو را  و  را یک نفر، عمار

کتاب    ییبها  خی ش  اما الشمسیندر  و  مشرق  شد  قائل  تمیز  ایشان  میان  که    انیب،  نمود 

)عاملی،    است   ثقه  یامام   ،یرفیص  یکوف   عمار  بناسحاق  و   است   ثقه  یفطح  یساباط  عمار  بناسحاق

  رجالش   در   بحرالعلوم  .شد  واقع  قبول  مورد  بحرالعلوم  علامه   زمان  تا (؛ و این قول وی   277:  ق1414

 

 (. 35)ع( )نعمانی، : عبداللهأَبِی عَنْ أَعیَْنَ بْنِ الْأَعْلَى عبَدِْ عَنْ)ع( و یک بار .  شش بار با نقل مستقیم از معصوم1
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است   عمار  بناسحاق»  اساساً  و؛  ثقه  یامام   بلکه،  یفطح  نه  یول  ؛هستند  نفر  کی  دو،  نیا :  گفته 

 . (481: ش1363بحرالعلوم، ) میندار «یساباط

معاصر، غالب رجالیون   در دورۀ  تهرانی و خویی(  دوباره  اردبیلی،  کاظمی،  را  )همانند  وی 

/    3: م1983؛ خویی، 141/  2تا: اند )به عنوان نمون نک: تهرانی، بیفطحی دانستهآن هم، یک نفر، و 

  اند را پذیرفته  ی بحراالعلومأهمانند شبیری، ر  نیز،رجالیان متأخر  اندک از  هر چند که برخی    (222

 . (36ش: 1362)شبیری، 

چه یکی  را    عمار   بناسحاقاینکه به صرف اجمال،    دو راهروی ماست؛  راه پیش  چهاراکنون  

باشند و چه دو نفر، ایشان را یا کلاً فطحی بدانیم یا کلاً غیر فطحی؛ و راه سوم اینکه توقف کنیم؛ و  

کنیم؛ عبور  رجالی وی  از وضعیت  اینکه،  الغیبۀ   راه چهارم  اسناد  در  قبل وی  راویان  بررسی  به  و 

 بپردازیم.

  3)   مَحْبُوبٍ  بنالْحَسَنُ  اند:قرار گرفته  عمار  بناسحاقچهار راوی پیش از نام    در اسناد الغیبۀ،

 نیز هر کدام یکبار. مسُْلِمٍ بنسَعْدَانَو  یُونُسَ بنمَنْصُورِبار(،  2)  یَحْیَى بنصَفْوَانُ بار(،

ای واقفی  برخی صفوان را در دورهاند؛ که  یشان، از اصحاب اجماع خوانده شدهدو تن از ا

 . دو نفر دیگر، عبارتند از: (145ش: 1388نک: نجفی، اند )دانسته

 یُونُسَ  بنا  مَنْصوُرِـ 1

  به   کشى،  نقل  به   بنا  که  بود  ( ع)کاظم  امام  ل یوک از سران واقفیه است. وی    ونسی  بنمنصور

  ( ع )رضا  امام به  ها آن لیتحو  از و  شد منکر را( ع) کاظم امام رحلت  داشت،  دست در که  اموالى لیدل

 (893ح ، 468ق: 1348 کشى،) نمود امتناع

 مسُْلمِ   بنا سَعْدَانَ ـ2

:  1342)برقی،    است   آورده  الأسدی«  حصیرۀ  بنالحارث »  نام  لیذ  در  را  نامش  فقطبرقی،  

نجاشی، نمونه  عنوان  به)  است   کرده  ذکر  انیراو  یبرخ  کنار  در  را  او   نام  فقط  زین  ینجاش.  (40  :

 . است  نبرده مسُْلِمٍ بنسَعْدَانَ از ینام یکش(. 131ق: 1407

  در  و( 215 ق:1415طوسی در رجال فقط از او در اصحاب امام صادق)ع( نام برده )طوسی، 

ق:  1417)طوسی،    لقبه  سعدان  و   الرحمان،  عبد  واسمه   العامری،  مسلم  بنسعدان:  نوشته  ،فهرست ال

140.) 
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؛ وضعیت رجالی اسامی موجود در از اسامی مشترک است   عمار  بناسحاقبندی اینکه،  جمع

الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  ن اشتراک، اختلافی است.  ای و برخی روایان    عمار  بناسحاقچون روایات 

 .شوندارزیابی میاست، روایات وی در الغیبۀ، ضعیف شده و غیر آن افطحی واقفی متهم به بعدی، 

 واثلة  بن ا عامر لیابوالطف ـ   10ـ  3

 را(  ص)امبریپ  یزندگان  آخر  سال  8  حدود  ( کهق100م بعد)  الکنانی  واثلۀ  بنعامر  ل،یاَبوطُفِ

که  حضرت   ارانی   از؛  (82/    5  :ق1326  حجر،  ابننک:  )  هکرد  درک    ایشان   ی جنگها  در  امیر)ع( 

 ( 213/   2 تا:بی ،یعقوبینک: ) اند، دانستههداشت شرکت 

  اصحاب   از  یفراوان( و احادیث  15/    7:  ق1419  ،یعد  ابنکمی از پیامبر )  ث یاحاد  لیابوطف

شیعه  زین  و)ص(  امبریپ نخستین  امام   و (  ع) باقر  حضرت  از  حتی .  است   کرده  ت یروا   )ع(چهار 

 (. 4/  2 تا:بی ،یکاظم)  است  کرده نقل ث یحد(  ع)صادق حضرت

کا و  امام)ع(  اصحاب  عنوان  به  عامر  از  )برقی،  برقی  است  برده  نام  وی  (  8:  ش1383تب 

نیز از او مستقلاً نامی نبرده است؛ ولی در یک جا، ذیل  است.    نبردهاز او نام    غضائریابن نجاشی 

)نجاشی،  سوقۀ  بنحفصعنوان   است.  آمده  آن  در  ابوطفیل  نام  که  نموده  نقل  را  روایتی  :  ق1407، 

در چند جا، نام وی  برده است؛ اما در رجال خود  ن  واثلۀ  بنعامرطوسی در الفهرست، نامی از    (135

( و در یک جا، او را از اصحاب حضرت امیر)ع(  124،  95،  70،  44ق :1415را درج نموده )طوسی،  

 (.   118ق : 1415ذکر نموده است )طوسی، 

  زنده   به  که  کرده؛  یمعرف  هیسانی ک فرقه    جزورا    واثلۀ  بندر چند جای رجال خود، عامر  یکش

 بن ( و روایاتی نیز از او از محمد 248/    2و    95/    1ق:  1409)کشی،    داشت   اعتقاد  هیحنف  محمد  بودن

 خود  امام  رامحمد    ه،یسانیک   (.249و    150/    2و    205/    1ق:  1409حنفیه نقل نموده است )کشی،  

و  دانندیم /   2:  ش1388  ،یصابر)نک:    است   شده  دانسته  موعود  یمهد  که  است   یکس  نیاول  او؛ 

 در  یثقف  دیعبابی  بنمختار  امیق  تا  ل یابوطفزیرا    ؛دنکنه شواهدی نیز این مطلب را تأیید میالبت.  (55

  قتل   به  دیتهد  و  محبوس  را  هیحنف  بنمحمد  ،ریزبابن  یوقت؛ و  (330/    1  م:1976  فه،یخل)  بود  زندان

  نامه  که  کرد   رمأمو   را  واثله  بنعامر  فرزند  عامر  بنلیطف  جمله   از  خود  انیعیش   از  تن  چهار   وى  نمود،

نیز،   آن از  پس(. 100تا: بی  ه،یالعباس اخبارالدولهناشناس، ) بخواهند  کمک  او از و  برساند مختار به را

 ر، یکثابن:  نک)  بود  او  سپاه  پرچمدار  و  کرد  شرکت (  ع)   یعل  بننیحس   یخوانخواه  به  مختار  امیق  در

قیام نفس زکیه، جعرا  لیاَبوطُفِروایات مهدوی  نیز  برخی  (.  199/    9  تا:بی از  متأثر  ق(  145)  لی و 

 . (139: ش1399ی، شاطرنک: اند )ملقب به مهدی دانسته
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اینکه،  جمع اشکال    لیاَبوطُفِ شخصیت  بندی  محل  نیز  وی  وثاقت  و  نیست؛  روشن  کاملاً 

و  است.   است؛  عقیدتی  الغیبۀ،  روایات  به    لیاَبوطُفِچون  فرقه    هواقفیمتهم  از  ، باشدمی  هیسانی ک و 

 ت وی در الغیبۀ، ضعیف هستند.روایا

 رَجُل  عَنْـ   11ـ  3

اند؛ « درج شدهرجَلٍُ  عَنْجدای از راویان میانی که نامشان در اسناد الغیبۀ نیامده و با تعبیر »

اولیه راولیان  نیز،  الغیبۀ  اسناد  مورد  شش  »حداقل  ذکر  با  رسیدهرجَلٍُ  عَنْ شان  آخر  به  )نک:  «  اند 

؛ و عبارتی، حدیث مجهول یا مجهول الآخر (دو روایت   277،  206،236،  203،  183:ق1397نعمانی،  

 هستند.

اینکه راوی مشکلات   یا  نبوده؛ و  یا واقعاً شخص مشخص  راوی مجهول، دو حالت دارد؛ 

اند نام وی را به همان دلایل، درج نمایند. به عنوان نمونه  رجالی و مذهبی داشته و محدثان نخواسته

الغیبۀ آمده است؛ یکی با درج عنوان »عن رجل« و دیگری با    بسناد در همین کتااین روایت، با دو ا

 «؛ که عبارتند از:اَلْجاَرُودِأَبِی  نام »

  الرَّازِیُّ  حسََّانَ بنمُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَطَّارُ یَحْیَى مُحَمَّدُبْنُ حَدَّثنََا  قَالَ الْحسَُیْنِ بنعلَِیُّ حَدَّثنََا ـ 1

  تَزَالُ  لَا  وَ  تَزَالُونَ  لَا  :قَالَ  أَنَّهُ  (ع)جَعْفرٍَأَبِی  عَنْ  رَجُل   عَنْ  سِنَانٍ  مُحَمَّدِبْنِ  عَنْ  علَِیٍ  بنمُحَمَّدُ  حَدَّثنََا  لَقَا

 ( 183ق:1397نعمانی، ) .یُخْلقَْ لَمْ أَمْ خُلقَِ تَدْرُونَ لَا مَنْ الْأَمْرِ لِهَذَا اللَّهُ یَبْعَثَ حَتَّى

 بناَلْحسَُیْنِ  بنمُحَمَّدُ  حَدَّثنََا  قَالَ  اَلْعَلَوِیِّ  مُوسَى  بناَللَّهِ  عُبَیْدِ  عَنْ  أحَْمَدَ  بنعلَِیُّ  ثنََاحَدَّـ  2

  الُ تَزَ  لاَ  وَ  یَزَالُونَ  لاَ  :یَقُولُ)ع(  أبََاجَعْفَرٍ  سَمِعْتُ  قَالَ  اَلْجَارُودِأَبیِ  عَنْ  سِنَانٍ  بنمُحَمَّدِ   عَنْ  اَلْخَطَّابِأَبِی

 . (182ق:1397نعمانی، ) .یُخْلقَْ لَمْ أَمْ خُلقَِ یَدْرُونَ لاَ مَنْ اَلْأَمْرِ لِهَذَا اَللَّهُ یَبْعَثَ حَتَّى

  از   روایاتتوان گفت که این  می،  «رجَلٍُ  عَنْاسناد با عبارت » بندی  جمعدر هر صورت، در  

 هستند.و یا محتمل الصدور از افراد فاسد ضعیف  مجهول،

 بندی بررسی رجالی راویان اولیهـ جمع4

 ـ نتایج وضعیت رجالی برخی راویان اولیه الغیبة نعمانی  1ـ  4

 کتاب الغیبۀ عبارتند از: پر روایت نام و عنوان از راویان اولیه  11خلاصه وضعیت رجالی 

ابوبصیر نام مشترک میان تمام منابع شیعی است؛ که توثیق روایاتش در پرده ابهام قرار     ـ1

الغیبۀ، می الغیبۀ، دو وضعیت پیدا نموده است: چون روایات  گیرد. اما توثیق روایات وی در کتاب 

عقیدتی است؛ و راویان ثانویه ابوبصیر در این اسناد واقفی هستند، تمامی روایات ابوبصیر در الغیبۀ،  

 شوند.ضعیف ارزیابی می
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اند؛  جهه وی را تصحیح نمودهرا ضعیف دانسته و برخی متأخرین و  عمربن  المفضل ـ قدما  2

  ی هاشیگرافاسد المذهب یا لااقل دارای    عمربن  المفضلولی چون روایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  

 ی است، بنابراین، روایات وی در الغیبۀ، ضعیف هستند.خطاّب

در نزد قدما توثیق نشده؛ و در نزد رجالیان متأخر، وضعیت رجالیش، اختلافی    ابوالجارودـ  3

و  اس است؛  عقیدتی  الغیبۀ،  روایات  چون  ولی  در    ابوالجارود ت.  وی  روایات  است،  زیدی  واقفی 

 الغیبۀ، ضعیف هستند.

اختلافی است. ولی چون روایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و    ن یأع بن  زرارۀـ وضعیت رجالی  4

 شوند.ی است، روایات وی در الغیبۀ، ضعیف ارزیابی میفطحوی مشکوک به واقفیِ ا

 را  روایاتش  از  یاندک   ،مسلم  و  یبخارمجهول و احتمالاً عامی است؛ که    سمرۀبن  ابرجـ  5

 شود. . وی، ضعیف ارزیابی میانددانسته حیصح

 اختلافی است؛ و مشکوک به عامی بودن است.  نیأعبن حمرانـ وثاقت  6

اقفیه  شدیداً تضعیف شده و مورد ذم قرار گرفته؛ و چون وی از سران و  حمزۀابیبن  یعلـ  7

 است، و روایات الغیبۀ، عقیدتی هستند؛ روایات وی در الغیبۀ، قطعاً ضعیف هستند.

یا حداقل مجهول  8 عبارتی وی مهمل  به  نیست؛ و  اساس وجود شخص سلیم مشخص  ـ 

مهم همه  از  و  متهم شده؛  دیگران  توسط  به وضع  به وی،  منسوب  احادیث  در  است.  احادیش  تر، 

 اصیل هستند.الغیبۀ نعمانی نونویس و غیر

از اسامی مشترک است؛ وضعیت رجالی اسامی موجود در این اشتراک،    عماربن  اسحاقـ  9

و برخی روایان بعدی، متهم به   عماربن  اسحاقاختلافی است. چون روایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  

 شوند.واقفی افطحی و غیر آن شده است، روایات وی در الغیبۀ، ضعیف ارزیابی می

شخص10 چون    لیاَبوطُفِیت  ـ  است.  اشکال  محل  نیز  وی  وثاقت  و  نیست؛  روشن  کاملاً 

باشد، روایات وی در  می  هیسانیک متهم به واقفیه و از فرقه    لیاَبوطُفِروایات الغیبۀ، عقیدتی است؛ و  

 الغیبۀ، ضعیف هستند.

 . هستند فیضع ز،ین رجل« عن» عنوان با  اتیروا  ـ11
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 ، به صورت اختصار این گونه است: هیاول انیورا یبرخ  یرجال یبررسجدول 

 

تن از راویان اولیه الغیبۀ، حداقل حدود   11  یا مشکلات رجالی  بنابراین، با توجه به ضعف

 ضعیف و احتمالاً جعلی هستند. ، ت کتاب الغیبۀ نعمانیروای 478از درصد(  33عدد ) 157

 توثیق شدهتعیین تکلیف راویان اولیه مشکوک یا   ـ 2ـ  ۴          

که   مواردی  رجالی  در  اسناد    انراویوضعیت  در  است الغیبۀاولیه  اختلافی  توثیق    ،  حتی  یا 

میاندشده یا ؛  و  ثانویه  راویان  رجالی  وضعیت  بررسی  به  احادیث،  اسناد  اعتبارسنجی  برای  توان 

باشد؛  لغیبۀ میجزء راویان اولیه اسناد کتاب اثمالی  به عنوان نمونه، ابوحمزه  نهایی اسناد پرداخت.  

 . ؛ و وضعیت او رجالی او مشکوک است که نه روایت از او در این کتاب موجود است 

و مفسر امامی    راوی  ؛صفیهابی  ، مشهور به ابوحمزه ثمالی و ابنثمالی  دینار  بنابوحمزه ثابت 

ا از (. ابوحمزه ر115  :ق1407نجاشی،  )  باشد)ع( میامام کاظم  چهار امام تاقرن دوم و از اصحاب  

کوفه   در    اندشمردهبر  فقهای  کرده  جلالت   برایو  نقل  روایاتی  ؛    202  ق:1348،  کشی)  اندوی 

(  201  ق: 1348،  کشی)نک:    موجود است   ، نیز  ویدر ذم  هر چند، روایاتی  (.  115  ق:1407نجاشی،  

دیگر،   طرف  سنّت از  )هنمو تضعیف  را  ابوحمزه  غالباً    نیز،  اهل  نک:اند  نمونه  عنوان   ی، عدابن  به 

 . (520 /  2 ق:1405
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علی مراوده    بنابوحمزه در کوفه با زیداز ترجمه وی اهمیت دارد، این است که  اکنون  آنچه  

و  140:ق 1419،  طاووسابن)نک:  داشته   شهادت  نیز  (  و  دعوت  ب  زیدشاهد  کوفه  است  در  وده 

، علی  بن، یعنی حمزه و نوح و منصور، در قیام زید ویسه فرزند    ؛ و حتی(37  / 1401:6)طوسی،  

 (.115 ق:1407نجاشی، )ند اهکشته شد

به زیدی می مشکوک  ابوحمزه  این شواهد،  به  توجه  میان  با  دیگر  از سوی   و  هیدیزنماید. 

که  است   بوده   برقرار  یخوب  ارتباط  ،هیواقف به طوری   انیواقف  یهاکتاب  از  یاریبس  یراو  عقدهابن؛ 

  است  بوده  ه،یواقف  استاد  ،(ق310)  ادیز  بندیمح  شاگردان  از  و؛  (455:  ش1394  ،یفرجام )  است   بوده

عقده به نقل از واقفیانی  روایت از ابن  22،  در همین کتاب الغیبۀ؛ و    (172و    158  :ق1407نجاشی،  )

به نقل از ابی  16حمزه وجود دارد؛ که  ابی  بنهمچون علی بنابراین، لازم   .1بصیر هستند تای آنهای 

 )جدول صفحه بعد را ملاحظه فرمایید( ورد بررسی قرار گیرند.است اسناد قبل از ابوحمزه نیز، م

 

  محمد   النعمانی،)نک:    320،  307،  269،  267،  262،  253،  241،  240،  234،  204،  200،  51،  37  :.  به عنوان نمونه نک1
 . (صدوق : تهران ،یغفار ق ی تحق الغیبۀ، ،(ق 1397) إبراهیم بن
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در با    راویان    تأمل  ثمالیجدول  عده  ،ابوحمزه  بودن  واقفی  و  زیدی  به  توجه  با  از  و  ای 

راویان میانی ابوحمزه، شاید بتوان زیدی بودن شخص ابوحمزه را بر مبنای شواهدی، پشتیبانی نمود.  

 کند. ر اسناد ابوحمزه، مسایل ارزشیابی دیگری را نیز روشن میولی جدای از این فرضیه، دقت د 

حدیث  دو  اسناد  حدیث   جز  ده  ابوحمزه   ،از  احادیث  طرق  مشکلات  ثمالی  بقیه  دارای   ،

و  هستندرجالی   غالی  و  دیگر،  برخی  بودن  زیدی  و  واقفی  راویان،  برخی  بودن  مجهول  همانند  ؛ 

که ممکن است    ،دو طریق منتهی به شیخ کلینی نیز  .از راویان  این اسناددیگر  ای  ضعیف بودن عده

به عنوان نمونه:    .هستندهمانند ارسال    ،دارای مشکلات دیگریدارای مشکلات مطرح شده نباشند؛  

ق( در محدود  224محبوب از ابوحمز ثمالی، مرسل است؛ زیرا ابن محبوب )متوفی    بنروایت حسن

ثمالی )متوفی   ابوحمزه  تازه به د150وفات  نیز گفته است که اصحاب ما، ق(  آمده است. کشی  نیا 

( هر چند که برخی نیز  1095: شق1348دانند )کشی،  محبوب را از ابوحمزه صحیح نمیروایت ابن

 . (18 ش:1393 )نک: بخشی، اندهایی نمودهتلاشدرصدد رفع این مشکل 

می نمونه،  عنوان  به  و  ترتیب  این  اختلافی  به  به  توجه  با  مشکوکتوان  وضعیت    یا  بودن 

ثمالی کتاب    ،ابوحمزه  در  ثمالی  ابوحمزه  روایات  او،  نبودن  توثیق وی و زیدی   بر فرض  و حتی 

ا ،راحادیث ابوحمزه  ارزیابی نمود؛ و  در مرحله دوم و توسط راویان میانی و نهایی،    ، الغیبۀ نعمانی را

 ضعیف و نامعتبر اعلام کرد. 

 المذهب   راویان فاسد  وضعیت توثیق -5

  ی بررس  و  توجه  قابل  ،انی راو  یتمام  رامونیپ  که  فیتضع  و  قیتوث  یکل  مسائل  از  یجدا

قاعهستند این  از  نیز  المذهب  فاسد  راویان  و  نیستند؛د،  مستثنی    توان یمحتی    ،دیگر  مرحله  در  ه 

  د یق  نیا.  ؛ و ایشان را بررسی مجدد نمودنمود  مذهب   به  دیمق  را،  ی کل  صورت  به  شده  قی توث  انیراو

 . هستند یبررس و توجه قابل ،زی ن هعیش انیراو انیم در و ندارد؛ یعام  انی راو به یاصاختص مذهب،

از آن،     فاسد   انی راو  رامونیپجدای از مسأله تفکیک تحمیل حدیث در زمان وقف و پیش 

.  دارد  وجود  آنها  یانی م  یهاحالت   زین  و  یحداکثر  و  یحداقل  نقطه  دو   ه،یعشریاثن  ریغ  عهیش  المذهب 

 المذهب  فاسد  ان یراو  ات یارو  به  اعتنا  عدم  به  معتقدکلاً    که  است   ممکن  ونی رجال  ا ی  علما  از   یبرخ

به   .ایشان را توثیق نمایندممکن است  ؛ و از آن سو، برخی نیز  ییاستثنا   و   شرط  بدون  ،باشند  یعیش

عیسی واقفی را، به واسطه توثیق شیخ طوسی و شهرآشوب، ثقه دانسته   بنعثمان  برخیعنوان نمونه،  

)خویی،  اس المذهب 132/    12:  م1983ت  فاسد  روایات  از  استفاده  میان  رجالیون،  این  و (.  ها 

  ،39  ،16:  1420  ،یطوس؛  387:  ق 1425اند )به عنوان نمونه نک: طوسی،  عقائدشان، تمایز قائل شده
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یا لااقل، این روایات ایشان را در صورتی    (384  ش  ،329  ،255  ،42:  ق1418  ،ینجاش  ؛256  ،156

 . (50/  1: ق1417طوسی، پذیرند )الف و معارض از روایات امامیه نداشته باشند، میکه مخ

  ان یراو  از  یاتیروا  تنها  کهو عقیده دارند    ؛انددادهمیانه  نظر    ، نیزرجالیان  علماء و  از    یبرخ

عنوان )  نباشد  مذهبشان  به  اعتقادات  نوع  از  هم  آن  ،یاعتقاد  که  است،  رفتهیپذ  یرامامیغ  یعیش به 

(؛ به این معنی که موافقت متن روایت با عقائد راویان فاسد    623/    3ق:  1382،  ینورنک:  نه  نمو 

 (  57س: 1377معماری، نماید )نک: المذهب، روایت را تضعیف می

  سو آن از  و اند؛نموده فیتضع مذهبشان  اعتبار به را  یامام ر یغ  انیراو  کل یبرخ نکه،یا جهینت

 شان یمذهب  خاص   عقائد  مخصوصاً  و  ی اعتقاد  مسائل   در  را  یامام  ریغ  ف یضع  ریغ   انی راو  ،یبرخ

 میتقس  دسته   چند  به  را  المذهب   فاسد  انیراو  توانیم  ،یمبن  نیا  بر .  انددانسته  رموثق یغ  و  فیضع

 :نمود

 . کلاً است؛ فی ضع گو،راست  المذهب  فاسد  ـ

 . یاعتقاد لیمسا در فقط است، فی ضع گو،راست  المذهب  فاسد  ـ

ه اینکه در بهترین حالت، رجالیون، تنها روایان فاسد المذهب شیعه را در مسائل  با توجه ب

اند؛ و تمامی راویات ایشان که در مسائل اعتقادی و مخصوصاً تحکیم مبانی غیراعتقادی توثیق نموده

  و   فرق  یتمام  از  اعم)  یواقف  هیاعشر یاثن  ریغ  انیراو  ن،یبنابرااند؛  مذهبشان باشد را تضعیف نموده

  شان یا  یاعتقاد  ارکان  جزء  قائم،  و  ت یمهدو  لیمسا  که  ،(آن  ری غ  و  یلیاسماع  ،یدیز  یها گروه

 .اعتبار هستندو بی، موثق ریغ ،فیضع  شود،یم محسوب

 روایات مهدویت و فرق واقفه  ـ  6

بعد،  فرقه به  اول  قرن  از  واقفی  متنوع  و  مختلف  امامیه  برخی  های  با  مشابهی  معتقدات 

نیزاند؛ هماداشته این  با مسائل مهدوی دارد.   ،نند موضوع مهدویت و رجعت، که   ارتباط مستقیمی 

 کنیم. ای از مسائل آنها اشاره میاکنون به گوشه

 های واقفی فرقهمهدوی ـ برخی معتقدات  1ـ  6

فرقه واقفیه چون  نجفی،  اند  متنوع  های  آنها  (  18ش:  1388)نک:  همه  به  پرداختن  مجال  و 

که در دوران  )  اخصۀ  مهدویت در دو گروه زیدیه و واقفیموضوع  مونه، پیرامون  نیست؛ به عنوان ن

 نماییم.،  اشاراتی می(امام صادق)ع( رخ داد 

(  169:ق1416یکی از معتقدات مهم زیده، مسأله مهدویت و قیام مهدی است )نک: مغربی،  

ن را  خود  زمان)ع(  امام  کس  هر  که  معتقدند  امامیه  همانند  میان،  این  در  مرگ  و  به  بمیرد،  شناخته 
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جاهلی مرده است. ایشان از سوی، دیگر به رجعت و ارتباط آن به مهدویت نیز قائل هستند )نک:  

 ( 96و  94 :ق1420 عمرجی،

می را  زیدیه  فرقه  از  ابوجارود  مهدوی،  عقائدِ  نمونه،  عنوان  زد.  به  مثال    به   که  یوتوان 

او   .است   زنده بوده  هم  آن  از  پس  سال  یسبته  ال  و  داشته  حضور  دیز  امیق   در  ی،دیز  منابع  حیتصر

.  است   دهیکوشیم  باور  ن یا  جیترو   در   و  ؛ بوده  بندیپا   جور  حاکم  برابر   در  امیق   لزوم  به  همواره

ابوجارود    ،قائم  یهایژگ یو  و  هاامی ق  ینیبشیپ  ،یمهد  درباره  زیادی  ث یاحادهمچنین،   ه  شد  نقلاز 

فرجامی،   )نک:  ابوجا.  (116ش:  1394است    در   رجعت   اعتقاد  و  ؛داشت   باور  رجعت   بهرود  نیز، 

 . (22: ش1384،  جرار ماهر) است  هیزک  نفس بازگشت برای  انتظار یمعنا به ،هیدیز

  و ،  نرفته  ای دن  از(  ع)صادق  امام  که  داشتند  اعتقادواقفیان پس از امام صادق)ع(  از سوی دیگر،  

  1:ق1424  شبر،  ؛173:ق1417  ،یحران ب)  بردیم  سر  به  بت یغ  در  و  (279/    1:تا یب  یمجلس)  شده  پنهان

  از   پس  صادق)ع(  امام( بنابراین،  212:  ش1370  ،یخاتم)   داشت   خواهد  دانیجاو  یزندگ   و(  251  / 

با    یمدت   ،یشهرستان)   ریشمش   به   امیق  ا( ی82:ش1378  ،یخالص)   مسلحانه  ام یقظهور خواهد کرد و 

 ،یریحم)  کرد  واهدخ  فتح  را  عالم   غرب  و  شرق(،  67:  ق1404  ،ینوبخت  ؛195/   1:  ش1364

صادق)ع(162:م1972 امام  یعنی،    ، یطوس  ؛  67:  ق1404  ،ینوبخت)  منتظر  یمهد  همان  (؛ 

ی196:ق1425  که  (25:  ق1400  ،یاشعر  ؛  195/   1:   ش1364  ،یشهرستان)  است   یقائم  یمهد  ا( 

:  ق1413   د،یمف)کندی م  داد  و  عدل  از  پر  جور،  و  ظلم  شدن  ریفراگ   از   پس  را  ایدن  و  گشت   برخواهد

   (.195: ق1417 ،یبحران ؛ 305

و  196:  ق1425  ،یطوس)  کنندینم  قبول  را   اثناعشر  ائمه  به   مربوط  اخبار  اقفیان، واین   (؛ 

)غلامعلی،   اندنگاشته  قائم  غیبت   بیان  در«  الغیبۀ»  کتاب  کههستند  ی  نویسندگان  نینخستتر آنکه از  مهم

1389.) 

غیبت    یتوجه  قابل   و  فراوان  یهاکتاب  انیواقف   ی ها کتاب  که  یبطائن  حسن  .اندوشتهن در 

  و  یواقف  بزرگان  و  دیاسات  از  یطاطر  ،(37  :ق1407نجاشی،  )  نگاشته  را  « الرجعه  زین  و  القائم  به،یالغ»

  (260و    256  :ق1407نجاشی،  )  رباح   محمد  بنیعل  و  الأعرج  عمر  بنیعل(  ق263)  سماعه  بنحسن

  بن هٰ  عبداللّ  آن،  بر  افزون(  255و    42  و  40  :ق1407نجاشی،  دارند )  به«یالغ»  نام  با  یکتاب  کی  هرنیز  

  ی برا  انتظار  ٰ  شهیاند  که  کرده  انیب  کتابش  عنوان  در  صراحت   به  ز ین(  ق219)  یواقف  انیح   بنجبلۀ

  : ق1407نجاشی،  « )الواقفه  مذاهب   على  بهیالغ  یف  الصفه  کتاب: »دارد  هیواقف  خاص  ییها یژگ یو  قائم

216.) 
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 های امامیه فرق واقفه به کتابـ ورود روایات مهدوی  2ـ  6

  ، قائم  یهایژگ ی و  و  هاامیق  ی نیبشیپ  ،یمهد  درباره  زیادی  ث ی احادابوجارود    ازاشاره شده که  

نمونه  )  اندنموده  بازگو   ت،ی مهدو  باور  به  توجه  با  یامام   منابع  را  اتی رواه؛ که همین  شد  نقل برای 

  به   مربوط  اتیروا  زمره  در  و  گرفته  رااو    باراخ  نیا   شتریب  نیز  هیامام  (286/    4  :ق1414  ،یلیعقنک:  

  ه یامام منابع در  ابوالجارود از یفراوان ثیاحاد اکنون ؛ به طوری که اند هنمود ثبت  موعود یمهد و  قائم

 .  شوددر این موضوعات یافت می

  او   اخبار  بر  احتمالاً  که  روانشیپ  یبرخ  و  ابوالجارود  ی دیز  یباورها  به   توجه  باالبته  

  را  او   اعتقادات  ی بو   و   رنگ  چون  او  ات یروا  که  نباشد  واقع  از  دور   برداشت  نیا  دیشا   د،انافزوده

نمونه،   (111ش:  1394فرجامی،  نک:  ).  است   اخبار  در  او  تصرف  و  دخل  حاصل  دارد، عنوان  به 

 هاشمیبن  از  را  خود  و  بودند  کرده  امیق  یامو   حکومت   مقابل  در  که  قائم«  خروج»  باور  بازتاب

  ن یا  کردن  مشروع  یبرا  گاه  گرید  یسو   از  و  ؛است   افتهی  راه  زین  ابوالجارود  اتیروا  هب  خواندند،یم

 (  112ش: 1394)فرجامی، . نداهکردیم یمعرف قائم ام یق آغاز از یانشانه را آنها ،هاامیق

 دیمف  خیش  که  یاگونه  به  کردند؛  داخل  خود  منابع  در   را  میمفاه  نیا  بعدها  زین  هیامام  مؤلفان

  ( 368/   2تا:بی  د،یمف)  است   دانسته  )ع(زمان  امام  ظهور  یهانشانه  از   را  خراسان  از  پرچمانها یس  امیق

  ی فقه  اتیروا  یبرخ  و  ؛داشت   زی پره  ابوالجارود  از  یامام  محدثان  گرید  از  شیبنیز، با اینکه    یطوس

  ی مهد  وجخر  درباره  ابوالجارود  ات یروا  ی برخ  هم  او  یحتبا این وجود،    اما  ؛هکرد  اعلام  باطل  را  وی

 ( 474و  427و  441:  ق1425 ،یطوسنک: ) .است  نموده گزارشدر کتاب الغیبۀ خود  را

از نظر    شان،، در عین فساد مذهب اخص  ۀهمچنین، از آنجایی که شماری از سران فرقه واقفی

شده توثیق  اخبار  رجالی  از  زیادی  شمار  آنهااند؛  تلقی  ،  نیز  مهدوی  معتبر  شیعه،  عالمان  سوی  از 

اند که منظور از قائم در این ه  و در منابع امامیه راه یافته است؛ در حالی که ایشان گمان نبردهگردید

 (.307:  ش1397 ،یصادقگروه از روایات، امام کاظم)ع( بوده است ) 

 بندی و پیشنهاد ـ جمع 3ـ  6

  کلی هستند: روایات مرتبط با موضوع مهدویت و روایات   های واقفی دو دستهروایات فرقه

به راویان فرقه نیز، می غیرمرتبط. روایات مهدویت مربوط  توان در دو دسته  های مختلف واقفی را 

 پیگیری کرد: 

که کفن و دفن    اخباریاند؛ همانند:  در جعل  داشتهآشکار  ـ روایاتی که نمود و ظهوری  1

می انکار  را  کاظم)ع(  اثنی  که ؛کندامام  امامیه  مشعلمای  روایات  دست  این  قویاً  عشریه،  را،  خص 
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در این باره را،  حمزه  ابی  بنبه عنوان نمونه، طوسی روایات منقول از علی  .اندجعلی و نامعتبر شمرده

 ( 55: ق1425 ، یطوسبه دلیل مذهب واقفیه وی، تضعیف و رد کرده است )نک: 

همانند2 ندارند؛  جعل  در  مشخص  و  اولیه  نمود  و  ظهور  که  روایاتی  از    ـ  زیادی  تعداد 

و    روایات قائم  ظهور  آنعلائم  و    .مشابه  دقت  از سر عدم  یا  امامیه  علمای  را  روایات  این دست 

بانی مسأله غیبت امام دوازدهم)ع(،  نیاز به روایات مهدوی برای پشتی   یعنیتوجه، و یا از سر تغافل،  

 اند.بکار برده ،همانند نعمانیهای الغیبۀ، ثی خود، مخصوصاً کتابدر منابع حدی

امامیه،  بنابراین،   منابع  در  مهدویت  روایات  اعتبارسنجی  در  که  است  نظر  لازم  کلی تجدید 

به راویان فرقهمهدوی،  شود؛ و تمامی روایات   تعیین تکلیف   بررسی دوباره  های واقفیبا توجه  و 

 .گردند

 نتیجه 

،  نام از آنها  39کتاب الغیبۀ نعمانی، بیش از یکصد و سی نفر هستند؛ ولی    هیاول  انیراوتعداد  

درصد روایات   64باشند؛ که جمعاً حدود  کتاب الغیبۀ میروایت    478روایت از    300راوی بیش از  

درصد اخبار، یعنی حدود    36دهند؛ و مابقی حدود یکصد نفر راوی اولیه، تنها  الغیبۀ را تشکیل می

 اند. روایت را نقل نموده 170

الغیبۀ، راویانی که هر    39از   نفر   18روایت دارند،    5کدام بیش از  نفر راویان پرروایت در 

آنها،  11خلاصه وضعیت رجالی  ؛ که  هستند دهد که این روایات و راویان ضعیف  نشان می  تن از 

 باشند. میو واقفی هستند؛ و همگی یا حداقل، غالباً فاسد المذهب 

اند و  ها و عقائدشان، تمایز قائل شدهبرخی رجالیون، میان استفاده از روایات فاسد المذهب 

پذیرند. لااقل، روایات ایشان را در صورتی که مخالف و معارض از روایات امامیه نداشته باشند، می

 آن)  یاعتقاد که  است، رفتهیپذ یرامام یغ  یعیش انیراو  از یاتیروا تنها کهدیگر نیز عقیده دارند  یبرخ

روایت با عقائد راویان فاسد به این معنی که موافقت متن    ؛نباشد  (مذهبشان  به  اعتقادات  نوع  از  هم

 مذهبشان  اعتبار   به  را  ی امام  ریغ  انی راو  کل  یبرخ  نکه،یا  جهینت  نماید.المذهب، روایت را تضعیف می

  و   یاعتقاد  مسائل  در   را  یامام  ر یغ  ف یضع  ریغ   انیراو   ،یبرخ  سو   آن  از  و  اند؛نموده  فیتضع

 یواقف  هیاعشریاثن  ریغ  انیراو  ،عنیی.  انددانسته  رموثقیغ  و  فیضع  شان یمذهب  خاص  عقائد  مخصوصاً

  ارکان   جزء  قائم،  و  ت یمهدو  لیمسا  که  ،(آن  ریغ  و  یلیاسماع  ،یدیز  یهاگروه  و  فرق  یتمام  از  اعم)

 .اعتبار هستند، و بیموثق ریغ ،فیضع  شود،یم محسوب شانیا یاعتقاد

رجالی مشکلات  یا  به ضعف  توجه  با  الغ  11  این  بنابراین،  اولیه  راویان  از  یبۀ، حداقل  تن 

 روایت کتاب الغیبۀ نعمانی، ضعیف و احتمالاً جعلی هستند. 478درصد( از  33عدد ) 157حدود 
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که   است  ضروری  نکته  این  به  توجه  دیگر،  سوی  راویان  از  به  مربوط  مهدویت  روایات 

اند؛ ـ روایاتی که نمود و ظهوری آشکار در جعل  داشته1های مختلف واقفی، دو دسته هستند:  فرقه

ـ روایاتی که ظهور و نمود اولیه و مشخص در جعل ندارند. 2اند. و علما آنها را رد و تضعیف نموده

به   نیاز  یعنی  تغافل،  سر  از  یا  و  توجه،  و  دقت  سر عدم  از  یا  امامیه  علمای  را  روایات  این دست 

مخص خود،  حدیثی  منابع  در  دوازدهم)ع(،  امام  غیبت  مسأله  پشتیبانی  برای  مهدوی  وصاً  روایات 

شود که در اعتبارسنجی روایات  پیشنهاد میبنابراین،    اند.های الغیبۀ، همانند نعمانی، بکار بردهکتاب

راویان  به  توجه  با  مهدوی،  روایات  تمامی  و  شود؛  کلی  نظر  تجدید  امامیه،  منابع  در  مهدویت 

 های واقفی بررسی دوباره و تعیین تکلیف گردند.فرقه

 منابع 
 (. تا یب) روتیب  افست  چاپ :دکن درآبادیح ،الثقات کتاب ،ق(1393) حبّان ابن. 1
. الفکر  دار  :روت یب،  زکار  لیسه  بکوشش  ،الرجال  ضعفاء  یف  الکامل  ،ق(1419)  عبدالله  ،یعد  ابن.  2

 نا.ق(، بیروت: بی1405نیز: همان، )

 .لحدیث دارا:  قمجلالی،  حسینى، بکوشش الغضائریرجال ابن ق(، 1422) ابن غضائری، احمد. 3
 . دار احیاء، بیروت:  ةی النها و ة ی البدا ،تا()بی نیالد عماد،  ریکث ابن. 4
 . افست  چاپ، بیروت: دکن درآباد،یح  ،لی التعد  و الجرح کتاب ،ق(1371) حاتمیابابن. 5
   نا.: بیدکن  درآبادیح ،بی التهذ  بی تهذ  ،(ق1326) احمد ،یعسقلان حجرابن. 6
تا(، قم: نیز: همان )بی.  تهران  دانشگاه  :تهران  ،داود  ابن  رجال  ،ق(1383)  حسن  ،حلی  داوودناب.  7

 . الرضی الشریف
 .علامه: قم ،طالبیاب آل مناقب ،(ق1379) محمد شهرآشوب،ابن. 8
 شبیب. ، قم: چاپ تحسین آلفرحة الغریق(، 1419طاووس )ابن. 9

 نا. : بیروتیب، الرواة جامع ،ق(1403) محمد ،یلیاردب. 10

 . کتاب  بوستان: قم ،سی ق بنمیسل و محمد آل اسرار  الف، ،(ش1400) کاظم  ،یتاداس. 11
 علوم   «،یطوس  خیش  به  میسل  کتاب  سند  انتساب  یبررس»   ب،  ،(ش 1400)  کاظم  ،یاستاد.  12
 .177-150ص   ، 1 شماره ،26 دوره ث،یحد
 لحدیث.، قم: کتابخانه دارانسبت منابع نخستین و سلیمش(، ث: 1399استادی، کاظم). 13

 .ث یدارالحد کتابخانه: قم ،او کتاب و میسل  درباره:  ج ،(ش1399)کاظم  ،یاستاد. 14

مطالعات   «،ینعمان  بهیالغ  در  ریبصابی  اتی روا  یاعتبارسنج»  ،پ  ،(ش1400)  کاظم  ،یاستاد.  15
 . 69شماره ، 27 دوره ،تاریخی قرآن و حدیث 

 ت یوضع  یبررس  و  ینعمان  بهیالغ  در  سی ق  بنمیسل   اتی روا»  ،ج  ،(ش1400)  کاظم  ،یاستاد.  16
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 اعتبارسنجی راویان اولیه روایات الغیبة نعمانی 

 

 تهران: مکتبۀ الصادق)ع(.  ،ةیالرجال الفوائد  ،ش(1363ی )محمدمهد بحرالعلوم،. 18
 ی.الإسلام الفکر مجمع :قم  ،امةیالق  یف النجاة ،ق(1417) ثمیمابن ،یبحران. 19

 ، نقد   یترازو  در  ی اشعر  یسیع  بن محمد   بناحمد   خی مشا  قیتوث،  (1393)  محمدصادق  ی،بخش.  20
 . 71ش ، 19 دوره  ث،یحد علوم  یعلم فصلنامه

 .تهران دانشگاه: تهران ، یموسو  کاظم: حیتصح ،یالبرق رجال ،(ش 1383) احمد ،یبرق. 21
 .دارالمعرفۀ: بیروت عبدالحمید،  الدینمحیى چاپ ،الفرق بین الفرق ،تا()بی عبدالقاهر، بغدادى. 22
 نا. ، بیتعلیقات علی منهج المقالق(، 1306بهبهانی، محمدباقر ). 23
 . انیل یاسماع موسسهقم:  ،عةیالذر ،تا()بی آقابزرگ ،یتهران. 24
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 مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری و علامه شوشتری بررسی

 

 1زکیه معرفت

  2دکترنادعلی عاشوری تلوکی

 3دکترمحسن فهیم

 

 )مقالۀ پژوهشی( 73تا  47، صفحۀ 27/06/1403تاریخ پذیرش:  05/06/1403تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 عسکری و علامه شوشتری انجام شد. ابتداپژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقه الحدیثی علامه        

علامه عسگری  معیارهای نقد حدیث سپس و بررسی انجام گرفت حدیثی های گرایش و ها روش به نسبت

 و تتبع برداری فیش از با استفاده و کتابخانه ای تحقیق انجام گرفت. روش قرار بررسی و علامه شوشتری مورد

که نقاط مشترک در مبانی نتایج پژوهش نشان داد . بود محتوا تحلیل یشیوه بر نهایتاً مبتنی و مصادر و منابع در

فقه الحدیثی علامه عسکری با علامه شوشتری از جمله در معیارهای نقد حدیث همچون عرضه احادیث بر 

 قرآن، نقد بیرونی حدیث، نقد سندی حدیث، مقایسه روایت با اخبار مشابه با همان موضوع، شناسایی احادیث

 جعلی می باشد.

 .، علامه شوشتریمبانی فقه الحدیثی، حدیث، علامه عسگری: هاکلیدواژه
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 بررسی مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری و علامه شوشتری

 

 درآمد

اهل بیت ایشان  و( ص) پیامبر که پایانی استبی گنجینه دو و گرانبها اندیشه دو حدیث، و قرآن       

 به کاستی و کم هیچ بدون است سبحان خداوند کلام که قرآن. گذاشتند یادگار به خویش امت برای

 دچار و نماند مصون بود، مسلمانان دست در الهی امانت دومین، که حدیث اما. رسید مسلمانان دست

 همچون عواملی. گذاشت سر پشت را نشیبی و فراز پر سرنوشت و شد بی شماری تغییرات و تحریف

 بدفهمی و مذهبی هایتعصب و آن در معنا به نقل و تحریف و جعل وقوع حدیث کتابت و نقل منع

که آن را  استروش صحیح علمی  مندنیاز احادیث،فهم برای . شود مشوش حدیث تا گردید سبب

مبانی مورد نیاز، امکان برداشت غلط و انحراف . فهم متون احادیث، بدون توجّه به ندنامالحدیث میفقه

عالمان اسلامی های زیادی توسط ، تلاشبرداشت های غلط را در پی خواهد داشت. برای پرهیز از این

برای تدوین قواعد و مبانی فهم صحیح از قرآن و روایات صورت گرفت که علم اصول فقه، حاصل 

های روایی هایی که بر مجموعههاست. بسیاری از بزرگان حدیث نیز در شرحاین تلاشبخشی از 

را با شیوه، ضوابط و مبانی  افرادتواند ها میج آناند که استخرابردهاند، روش و قواعدی به کار نگاشته

تدوین نموده اند. در این « فقه الحدیث»دانشمندان مسلمان کتبی را با عنوان الحدیث آشنا سازد. فقه

فهم مفردات اند از: مبانی عبارتبرخی از این کتب یک سلسله مبانی برای فهم حدیث یادآوری کردند. 

متن، اطمینان از صحّت روایت، تثبیت متن )رفع اضطراب از روایت اثبات و ترکیبات حدیث، 

های موجود در روایت، شناخت سبب و شناخت مفهوم واژهمضطرب(، تشکیل خانواده حدیث، 

های موجود در متن، المثلشرایط و مورد صدور حدیث، توجّه به سیاق روایت، شناخت پیام ضرب 

فقه الحدیث علمی است که علاوه  ه قرآن و روایات دیگرحل تعارض بین روایات متعارض، توجه ب

بر شرح لغات حدیث، در صدد فهم معنای صحیح و عمیق و استنباط مطالبی جدید از حدیث است. 

در این علـم، از اطـلاق و تقییـد و عموم و خصوص و داشتن معارض و... دربارة حدیث بحث 

در اسلام دومـین منبـع فراگیری دین محسوب می . زیرا حدیث (25: 1399مدیر شانه چی، )شودمی

را با معنای متون حـدیثی  افرادتوان اسلام را شـناخت. فقـه الحدیث  شود و بدون آشنایی با سنت نمی

روایت حدیث بسیار  شخصی»)ع( در این باره می فرماید : آشـنا مـی سـازد. امـام جعفـر صـادق

ـوده باشد، از هزار عابدی که فقه و روایت نداشته باشد، بهتـر کـرده باشـد و علـوم آن را تحصـیل نم

سـیدمرتضی عسـکری از محدثـان معاصـر اسـت کـه بـا  علامه. (1/13: 1363، مجلسی) «اسـت

بررســی و تحلیــل روایــات  بهفــات بیــن مذاهــب لااخت یابیهمتـی بلنـد و از رهگـذر ریشــه
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ی روایـات ذیـل یـک پــژوه در تحقیقــات خِـود بـا جمـع همـه ایــن حدیث. پرداختـه اسـت

پاسخ بیت  شــبهات در مــورد مکتـب اهل تلاش کرده تا بهتریـن منابـع حدیثـی موضـوع از اصیل

علامه محمدتقی شوشتری، دانشمند مسلمان و یکی از محدثان هم عصر علامه عسکری  درخور بدهد.

علامه شوشترى در ضمن ی خدمات ارزنده ای انجام داده است. است که در ساحت حدیث پژوه

مباحثى که در نقد احادیث جعلى طرح کرده، بارها بر اهمیت و لزوم این کار تأکید کرده است. او 

معتقد است روایات از گزند جعل و دسّ در امان نمانده اند و بزرگان شیعه، از گذشته تا کنون، به 

هایی بـر  علمای اسلام در راه پاسداری از حدیث شرحبه طور کلی  .این موضوع توجه داشته اند

را با  مخاطبتواند  اند که می روش و قواعدی به کار بردهآنها اند،  مجموعـه هـای روایـی نگاشته

بررسی و تحلیل مبانی فقه الحدیثی لذا در این پژوهش به ها و ضوابط فقه الحدیث آشنا سازد.  شیوه

 پرداخته می شود. لامه شوشتری و ععلامه عسکری 

 مبانی فقه الحدیث

« بنی»و از  (2/1814: 1363جر،به معنای بنا، ساختمان و عمارت است )« مبنی»جمع « مبانی»       

دارای یک ریشه « بنی»؛ فعل «بنی: اصل واحد و هو بناء الشیء بضمّ بعضه الی بعضه»مشتق شده: 

واحد و به معنی ساختن چیزی از طریق ضمیمه نمودن بخشی از آن بخش دیگر می باشد)مصطفوی، 

نتی که خداوند ها و زمین از اما(. حضرت علی )ع( در تفسیر آیه مربوط به عدم پذیرش آسمان1/345:

( که مقصود از 199)نهج البلاغه، خ« انها عرضت السموات المبنیه»به آنان عرضه نمود می فرماید: 

را عمارت، ساختمان، پایه، اساس و زیربنای « مبنا»آسمان های بنا شده است. لذا می توان « المبنیه»

ز در فرهنگ لغت، به معنای نی« اصل»مشترک است. « اصل»هر چیزی برشمرد که این معنا با معنای 

، پای «اصل الحائط»به عمنی پایین کوه و « اصل الجبل»ریشه، بن  و پایین هر چیزی است. چنان که 

. مبانی در اصطلاح، به آن دسته از (1/217: 1363ریشه درخت است )جر،« اصل اششجره»دیوار و 

آید. ستوار می گردد یا از آن پدید میاصول، پایه ها و اجزا گفته می شود که ساختمان هر علم بر آن ا

حروف « کتابت»مبانی، اساس هر علمی را تشکیل می دهد، به گونه ای که به طور مثال، اساس علم 

در هرعلمی (. بنابراین، 2/1814 :1363گویند )جر،« حروف المبانی»است، و به حروف هجا )الفبا(، 

 اطلاق می شود. "بانیم"به اصول، بنیان ها واجزای تشکیل دهنده هرعلم، 

ه معنای فهم یا فهم از روی تأمل و یبه معنای فهم حدیث است. اصطلاح فقه "الحدیثفقه"       

احتمال می رود این اصطلاح از روایت مشهور نبوی برداشت شده باشد، آنجا که پیامبر  دقت است.

نضّر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یسمعها » صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است:
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(. 5/183ق،1416؛ احمد بن حنبل، 74/146ق،1413مجلسی ،«)منه  فربّ حامل فقه الی من هو افقه

در این روایت افزون بر شنیدن روایت از دریافت و فهم آن سخن به میان آمده و حامل حدیث به 

الحدیث در حقیقت به معنای فقه .( 3/465ق،1367، )ابن اثیر حامل فقه و فهم آن تعبیر شده است

که وجود ابهاماتی درآیات، تفسیر قرآن  شودگفته میتفسیر حدیث است. همان گونه که درباره قرآن 

را ضروری می سازد، درباره حدیث نیز چنین است؛ یعنی به خاطر وجود ابهامات و مشکلاتی در به 

براین اساس تاریخ و مصطلحات حدیث . ر آن ضروری می باشددست دادن مدالیل حدیث، تفسی

می توان فقه الحدیث  به طور کلیهمسان با علوم قرآنی و فقه الحدیث همسان با تفسیر قرآن است. 

مبانی و ضوابطی که در فهم متون و مدالیل روایات مورد استفاده قرار می »را این چنین تعریف کرد: 

بر اساس این مبانی از احادیث ارائه می گردد. با این تعریف فقه الحدیث گیرد و تفسیر و تبیینی که 

 .(28: 1396)ربانی،« افزون بر مبانی فهم، شرح و تفسیر روایات را نیز شامل می گردد

را اجزای اصلی سازنده هر علمی بدانسم که مأخوذ از خارج آن می باشد، درمورد « مبانی»اگر        

سوال را پرسید که اجزای اصلی مقوم فهم حدیث کدام است؟ در پاسخ به این فهم حدیث باید این 

در لغت به معنای فهم است و در حدیث براساس آنچه که از « فقه»سوال باید اشاره نمود از آنجا که 

( باید بپذیریم 147: 1386 قول ملاصدرا نقل گردید، به معنای بصیرت در امر دین می باشد )جناتی،

بصیرت نیازمند مقدمات و مقوماتی است که بدون آن فهم حاصل نمی گردد. مبانی فقه کسب فهم و 

الحدیث را می توان با در نظر گرفتن میزان قرب و بعد آن با حوزه علوم حدیث و تأثیرگذاری آن در 

مبانی  -2مبانی مشترک؛ بین فهم متن به طور مطلق و فهم حدیث؛  -1دسته تقسیم کرد:  4فهم به 

 مبانی عقلی. -4مبانی اعتقادی فهم حدیث؛  -3صی متون وحیانی؛ اختصا

 مبانی مشترک -1

عمل فهمیدن از اصولی برخوردار است که موضوع بحث بسیار از اندیشمندان به خصوص        

بوجود می آید. در این علوم « ساختار فهم»علمای هرمونوتیک بوده است. در اینگونه مباحث بحث از 

، ماهیت و عناصر تشکیل دهنده آن بحث می گردد. از آنجا که فهم به معنای عام آن «فهم»از چیستی 

شود، بسته به موضوع هر کدام رشته شامل تمامی آثار اعم از مکتوب و غیرمکتوب، آثار هنری و ... می

ای خاص را برای پژوهش تشکیل داده و مبانی ویژه ای را به خود اختصاص داده اند، اما در تمامی 

این پدیده ها، یک امر مشترک می باشد و آن اینکه همه این آثار، دارای نشانه یا نشانه هایی می باشند 

که مفسر آن، به وسیله آن نشانه ها به معنایی که در نهان آنها نهفته دست می یابد. نظر به اینکه به 

است، یعنی متون « لفظ»پرداخته می شود و حدیث از میان آثار دیگر، از مقوله « حدیث»بررسی فهم 

تکیه می « فهم متن»تشکیل می دهد. لذا از همین منظر به یکی از مبانی اساسی « کلام و الفاظ»را 



 ش ۱4۰۳، سال سوم، شمارۀ هشتم، تابستان پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <5۱>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 8, Summer 2024 

 

است که نشانه های اعم از « هانشانه»یا « نشانه»شود. بنابراین اولین قدم در عمل فهم متن، درک 

ت. به تعبیری نشانه ها، دال مدلول حرف، کلمه و کلام است. هر کلمه نشانه ای برای مصداق خود اس

یا معنایی می باشند که در پس پرده الفاظ پنهان گردیده اند. لذا باید الفاظ و مدلول ها آن را به خوبی 

فت. پس اولین گام در شناخت، در غیر این صورت، عمل فهمیدن، به درستی صورت نخواهد گر

 عمل فهم، انتقال ذهن از دال به مدلول است. 

تقسیم می شود و دلالت وضعی نیز « دلالت وضعی»، «دلالت طبعی»، «دلالت عقلی»دلالت خود به 

تقسیم می شود. دلالت لفظی، بیان لفظ به حالتی می باشد که از « غیر لفظی»و « دلالت لفظی»خود به 

ز ارکان علم به صدور آن لفظ توسط متکلم، علم به معنای مقصود آن حاصل می گردد. بنابراین یکی ا

می باشد. و همچنین دلالت وضعی لفظی، یکی از مبانی فهم متن « دلالت لفظی»و مبانی فهم حدیث، 

، اصول موضوعه و "مبانی"از جمله فهم حدیث می باشد. در تعریف اصطلاحی مبانی گفته شد 

ع باورهای اعتقادی یا علمی است که ریشه در خارج آن علم دارد. این اصول موضوعه همچون وض

که فهم بدون شناخت آن غیر  –و دلالت لفظی، اگرچه برای فهم حدیث مبنایی اساسی می باشد 

ولی خود بحث دلالات وضعی و لفظی، موضوع فقه الحدیث نیست، بلکه موضوع  -ممکن است

اللغه است. با این وجود ذکی این نکته ضروری است که این مبنا هر چند موضوع علم اللغه و فقهعلم

نیز یکی از مصادیق متن می « حدیث»می باشد ولی یکی از مبانی )فهم متن( است و چون  دیگری

نیز می باشد. بنابراین این مبنا ریشه در علم دیگری دارد و همچنین « فقه الحدیث»باشد، بنابراین مبنای 

فهم هر متن دیگری مشترک است و اختصاص به علم این مبنا هم برای فهم حدیث و هم برای 

صی ندارد. هرکجا که متن هست، فهم نیازمند دلالت است و گریزی از آن نمی باشد. بنابراین این خا

 مبنا از مبانی مشترک اند.

علوم عربی به عنوان اولین ابزار فهم و به قول جزائری از بزرگترین اسباب علوم دینی به شمار        

جهت فهم و درک علوم شرعیه است، زیرا علوم عربی اولین ابزار فهم و مهمترین وسیله »می آید 

قرآن و حدیث هر دو به زبان عربی هستند، پس باید مفسر، صرف و نحو و لغت و معانی و بیان را 

( و همانطور که بیان شد این مبانی به فهم کتاب و 32ق: 1418 )جزائری،« به بهترین صورت بداند

نیاز است. لذا دسته ای از مبانی فهم متون  سنت اختصاص نداشته اما برای فهم کتاب و جدیث به آن

 الحدیث مشترک اند همانند:با مبانی فقه

 شناخت دلالت های لفظیه، فقه اللغه؛ -

 شناخت ادبیات، فصاحت و بلاغت و ... -
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بنابراین این دسته از مبانی فقه الحدیث از مبانی مشترک میان فهم متن و فهم حدیث می باشد،        

 امور لازمه فهم هر نوع متنی اعم از حدیث و غیرحدیث می باشد.زیرا این 

 مبانی اختصاصی -2

دسته دیگر از مبانی فقه الحدیث، مبانی اختصاصی متون وحیانی می باشد، خواه وحی مستقیم        

و ما »همانطور که در آیه شریفه آمده است: باشد یا اینکه قول معصوم که آن نیز ریشه در وحی دارد. 

 (.3-2نجم/«)ینطق عن الهوی، ان هو الا وحی یوحی

است. شناخت علوم متن،  "شناخت علوم متن"الحدیث یکی از جمله مبانی اختصاصی فقه       

شرح و "است. منظور از علوم متن، آن دسته از علومی است که در  "الحدیثفقه"مبنای مهمی در 

در حدیث، یا  "نقل به معنا"، "زبان حدیث"ن؛ مؤثرند، مانند شناخت کیفیات متن همچو "فهم متن

در روایت یا  "ناسخ و منسوخ"و  "عام و خاص"، "محکم و متشابه"، "مجمل و مبین"شناخت 

حامل آن می باشد، یا با مقابله دو  "متن حدیث"و غیر آن از کیفیاتی که  "مختلف الحدیث"شناخت 

ی شود. بمنای شناخت در حجیت های شرعیه یا چند متن حدیثی با یکدیگر، این کیفیات شناخته م

. توضیح آنکه علوم یا عقلیه ریشه دارد. لذا مراد از علوم متن همان علوم شرح دهنده متن می باشد

متن، علومی هستند که در فهم متن مؤثر می باشند، حال اگر علمی از این علوم در فهم متن حدیث 

ممکن نباشد یا فهمی ناقص را نتیجه دهد، خواهیم  چندان مؤثر باشد که با حذف آن علم، فهم حدیث

 فهمید که آن علم از مبانی فقه الحدیث می باشد.

 مبانی اعتقادی -3

در این مبحث، مبانی اعتقادی جداگانه مطرح گردیده و از آن در کنار مبانی اختصاصی یاد نشده        

است، زیرا مبانی ریشه در باورهای فهمنده آن دارند و مانند مبانی اختصاصی، از مقولات علمی نیستند 

نیایند، چه بسا  بلکه از جنس ایمان و باورهای دینی اند. مبانی اختصاصی اگر در کنار مبانی اعتقادی

لذا به دلیل آنکه مبانی اعتقادی از جنس و ماهیت مبانی اختصاصی که فهم به درستی صورت نپذیرد. 

نمی باشند و هم به دلیل تأثیر غیر قابل اغماض آن در فهم حدیث شایسته است که جداگانه بیان 

ارند، می توانند تنها با گردد، زیرا به طور مثال شخصی که به حجیت سنت اهل بیت )ع( اعتقادی ند

استفاده از مبانی اختصاصی فهم حدیث به مرتبه ای از فهم برسند که این فهم با فهم معتقدان به آن 

مذهب متفاوت باشد. یعنی اگر فهم حدیث معصومین )ع( در کنار مبانی اعتقادی، و هم سو با نگرش 

و صحت حدیث حاصل نگردد. از این معتقدان به آن مذهب نباشد، چه بسا که فهم حقیقی و درستی 

جهت، شایسته است که از آن دسته از مبانی اعتقادی که می تواند در فهم مؤثر باشند به طور مستقل 

 یاد شود. مبانی اعتقادی فهم حدیث عبارتند از:
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 اعتقاد به حجیت کتاب در فهم حدیث -

 اعتقاد به حجیت و صدق سنت مقطوعه در فهم حدیث -

و ما ینطق عن الهوی. ان هو الا وحی »وحیانی بودن سنت مقطوعه براساس آیه اعتقاد به  -

 (3-2نجم/«)یوحی

 .اعتقاد به پیوستگی کتاب و سنت و تأثیر این پیوستگی در فهم حدیث -

 مبانی عقلی -4

عقل از دیگر مبانی فهم حدیث و از آن دسته مبانی به شمار می اید که ریشه در عقل دارد.        

از مبانی عقلی در این پژوهش، آن دسته از اصول عقلی است که در جهت کشف حقایق و  منظور

مقاصد حدیث از طریق مقایسه، تطبیق، مقابله، تجزیه و تحلیل و قیاس منطقی و ... از عقل کمک 

گرفته و در جهت تبیین آیات و روایات به کار می رود تا باعث فهم شود. لذا عقل در تمامی مراحل 

. دیث، به صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد و بدون آن فهم درستی صورت نمی گیردفهم ح

لذا باور به ایم موضوع که بدون توجه به مبانی عقلی و کارکرد آن در تبیین مقاصد حدیث، عمل فهم 

 ناشدنی است، بیهوده است. از این جهت، اصولیون به این مبانی تحت عنوان اصول عقلیه توجه داشته

اند و با عناونینی نظیر مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه یاد نموده اند و آن را در فهم احکام 

شرعیه کارآمد و دلیلی شرعی دانسته اند. بر همین اساس، خود دلیلی بر مبنا بودن عقل در عمل فهم 

 می باشد. 

گردیده است از این رو جزء مبانی این امور که در علم اصول تحت عنوان منابع یا ادله فقه یاد        

آیند که در فهم به یکدیگر کمک می کنند. همانگونه که فهم آیات قرآن گاه فهم حدیث به شمار می

(، و گاه با 29/353: 1369 )مجلسی،« یفسر القرآن بعضه بعضا»با ارجاع به قرآن صورت می پذیرد: 

ت نیز به واسطه قرآن یا احادیث، یا عقل ، فهم سنارجاع به سنت مقطوعه و گاه با ارجاع به عقل

صورت می پذیرد که بدون یک یا چند مبنا از مبانی یاد شده، فهم صحیح حدیث امکان پذیر نمی 

 باشد.

بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مبانی مذکور برای نقد حدیث مورد استفاده قرار می گیرند        

توان به آن نام معیار نیز دارد، یعنی اینکه منابع هم می توانند مبانی نقد محسوب که به این اعتبار نقد می

مکانپذیر نیست و معیار گردند و هم با هدف دیگری معیار نقد مبانی نقد هستند، زیرا نقد بدون آنها ا

هستند زیرا نقد حدیث نیازمند وسیله سنجشی است که قاعدتاً منابع فوق الذکر ار جمله این معیارها 

محسوب می گردد. همچنین با دقت در مبانی فقه الحدیث، مشخص می شود که علم اصول الفقه 
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ان که روشی منطقی استفاده علمی است که این مبانی را به صورت مفصل بیان داشته است، علاوه بر 

 از آن را بیان می کند.

 مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری 

 گرفته اندنظر  مبانی مهمی را در ،در آثار مکتوب خود برای فهم و نقد حدیث علامه عسکری        

 که به آنها اشاره می شود. 

 الف: بررسی تاریخ حدیث 

 استای شناسنامه همچوندهد و تاریخِ هر حادثه و پدیده، از چگونگی وقوع آن پدیده خبر می       

دار و سازد. حدیث و روایت نیز حقیقتی زمانکه آیندگان را از هویتّ و چند و چون آن با خبر می

حدیث در شناخت، چرا که هر آن را مطالعه کرد و با تاریخش  تاریخ آن را تاریخ بردار است که باید 

لازم و ضروری است. از  آن ای صادر شده است که دانستنپرسشی و در مقام تبیین حادثهبه  پاسخ

تاریخ »ورزید، که علامه عسکری در مطالعات حدیثی خود بدان اهتمام می این رو، یکی از موضوعاتی

ه قرار های پدید آمده بر حدیث مورد مطالعاست که در آن سیرِ تولد، رشد و تحول« حدیث

حجیت »در این میان، مسأله ( السنۀ النبویه فی کتابات اعداء الاسلام مناقشتها و الردّ علیها)گیردمی

بیش از مباحث دیگر در کتاب معالم المدرستین مورد بررسی قرار گرفته « کتابت حدیث»و « سنت

دنبال طرح موضوعاتی ، به )ع(است؛ زیرا علامه عسکری در بررسی دیدگاه مکتب خلفا و اهل بیت 

بود که در تاریخ اسلام و شریعت نبوی نقش قابل توجهی داشته، تحلیل و ارزیابی آنها در اصلاح 

 . تفکر اندیشمندان اسلامی تأثیر گذار است

 ب: قرآن و روایات منبع اصلی دین 

نزول، به عنوان  قرآن و روایات وارده در ذیل آن، به عنوان تفسیر و بطن و جرى و تمثیل و شأن       

شناس قرار گیرد. اگر بدانیم که در یک تفسیر اسلامترین متن اسلام، باید مورد تحقیق دقیقاوّلین و مهم

و درتفسیر المیزان حدود روایت وجود دارد،  12000در حدود « البرهان فى تفسیر القرآن»روایى مانند 

فراوانی روایات اهمیت شناخت و فهم  پنج هزار روایت مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. این

 درک شود. وسعت این باب صحیح را می طلبد تا

که در ذخایر  وجود داردبارى هاى گراندر زمینه اعتقادات و احتجاج در مسائل فکرى، گنجینه       

شناس، فرض و واجب و مواریث هیچ مذهب و ملّتى نظیر ندارد، و بررسى همه آنها بر یک اسلام

روایت در مباحث اعتقادى وجود دارد  1437به عنوان نمونه، تنها در یک مجلّد از اصول کافى، است. 

دهد. متون و نصوص موجود که بخش بسیار کوچکى از معارف موجود ما در این باب را تشکیل مى
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توان مىدر مسائل اخلاقى و خلقیات انسانى، در اسلام بابى واسع دارند، و بدون بررسى نقّادانه آنها، ن

 در پیرامون اسلام اظهار نظر کرده رأى داد. 

متونى که حاوى دستورات عملى یا برنامه و نظام زندگى انسان در بینش اسلامى هستند،        

دهند. اینگونه مصادر و مدارک، یک بخش اصلى براى تحقیقات بارترین متون ما را تشکیل مىگران

وسائل »ترین کار تحقیقى را لازم دارند. تنها کتاب رین و پردامنهتشناسان خواهند بود، و سنگیناسلام

حدیث است که درباره حقوق اسلام و مسائل  35850محتوى « الشّیعۀ الى تحصیل مسائل الشرّیعۀ

گویند. احادیثى هم که در همین زمینه است، امّا در وسائل الشّیعه نیامده، در کتاب عملى آن سخن مى

نظران در اند که تعداد احادیث این کتاب، طبق تخمین صاحبآورى شدهجمع« مستدرک الوسائل»

ذخایرى که از پیامبر و ائمّه اهل بیت علیهم السّلام در این دعا ها که باشد. حدیث مى 23000حدود 

هاى ممتاز معارف عالیه اسلام هستند. بررسى متون ادعیه، زمینه نقل شده و در دست ماست، نمونه

شناسى و اخلاق و هاى مبدأ و معاد و آفرینش و انسانسطوح معارف اسلام را در زمینه ترینعالى

شناس، از دقتّ در مجموعه این متون، به هیچ وجه سازد که اسلاموظایف جمعى و فردى آشکار مى

 . (1/12: 1382)عسکری، باشدمستغنى نمى

 : سیره وتاریخ منبع شناخت روایات ج

آنچه از تاریخ اسلام به متن دین ارتباط یکی دیگر از منابع صحیح اسلام سیره و تاریخ است.        

اند. بنابراین، ادوارى از تاریخ جاهلیّت زیستهدارد، ادوارى است که راهبران و رهبران اسلام در آن مى

آله و سلّم در مکّه و  باشد، و دوران زندگانى پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وکه مقارن ظهور اسلام مى

گاه تحقیقات مدینه و از آن پس عصر زندگى امامان اهل بیت علیهم السّلام تا پایان غیبت صغرى، تکیه

شناسان خواهد بود. اوضاع سیاسى، اقتصادى، اخلاقى و فکرى این دوران محتاج بررسى دقیق اسلام

را به دست آورد، و با مقایسه آن با  است تا بتوان علّت رفتارهاى اجتماعى و فردى راهبران دینى

اوضاع عصر هر امام و چگونگى عکس العمل آن حضرت در برابر آن حادثه، به خطوط عملى و 

فکرى اسلام در شرایط گوناگون پى برد. لازم به گفتن است که سیره پیامبر و ائمّه علیهم السّلام یک 

باشد و چگونگى بینش آن حضرت اسلام مىهاى اجتماعى و فردى گنج ناشناخته براى استنباط طرح

 دهد. اى و جهانى و رهبرى اجتماعى نشان مىرا در مسائل اساسى حقوق بین الملل و سیاست منطقه

باشد، تشکیل اى که محققّ براى استنباط مسائل این بخش ناگزیر از مراجعه بدان مىگستره       

سیره پیامبر اکرم با مصادر و یعقوبی و تاریخ طبری مانند تاریخ شود از: تواریخ عمومى اسلامىمى

مانند عیون الابناء فی طبقات  تاریخ علم در اسلاممانند مغازی وافدی و سیره ابن هشام و  شمار آنبى

الملل والنحل شهرستانی،  ملل و نحل و تاریخ تحوّل مذاهب و افکار در جامعه اسلامى الاطباءو
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، زندگانى اصحاب پیامبر و ربوط به سیره امامان اهل بیت علیهم السّلامروایات فراوان و پراکنده م

دهنده بندى نشاناین تقسیممانند تاریخ الخلفا سیوطی  ائمّه، تاریخ خلافت رسمى با همه زیر و بم آن

« شناسىاسلام»کنیم که: صفت والاى تصویرى کوچک از منظرى بس عظیم بود. ما معتقدیم و تکرار مى

گردند و آنان، کسانى هستند که در همه این هوم جامع و وسیع آن را جز اندکى معدود، دارا نمىبه مف

هاى گوناگون از نظر باشند. البته ما تعداد بسیارى متخصّص، در رشتهها تحقیق کرده و صاحبزمینه

نگونه افراد، اگر داریم، امّا ای... چون فقه، اصول، کلام، تاریخ، رجال، حدیث، تفسیر و -علوم اسلامى

شناس نیستند، و احاطه و جامعیّت و وسعت نظر و گستردگى منظر فوق الذکّر را نداشته باشند، اسلام

 . (183ق، 1417)سیوطی،توانند و نباید سخن بگوینددر مجموعه اسلام نمى

دو مکتب دانیم آنچه تاکنون به عنوان مباحث اصلى مورد بحث، و محلّ تأملّ و نظر در میان همه مى

اسلامى است. این مسأله که البته یکى از « زعامت و رهبرى»تشیّع و تسنّن مطرح بوده است، مبحث 

باشد، در طول سالیان دراز مورد تحقیق و بررسى بوده و نقاط اصلى اختلاف این دو مکتب مى

مورد آن دانشمندان شیعه بر اساس مسئولیّت خویش، دقتّ نظرهاى فراوان و تتبّعات بسیارى در 

 . اندکرده

 حجیت سنتّ نبوی: د

آورد. سنت یکی از دو مصدر ایشان برای اثبات این مطلب، آیات و روایات متعددی را گواه می       

علامه عسکری  تشریعی اسلام است که در باور اغلب مسلمانان، همانند قرآن، حجت و معتبر است

را احادیثی دانسته است که از پیامبر و اهل بیتش بر  حجیت سنت را پذیرفته و تنها راه دستیابی به آن

جای مانده است. علامه در ادله اثباتی حجیت سنّت نبوی، با رویکرد دینی به بحث پرداخته و تنها از 

ادله نقلی بهره جسته است. قرآن، نخستین منبع استنادی علامه عسکری در حجیت سنّت نبوی است 

الهی از رفتار و گفتار پیامبر دارد و تبعیت مؤمنان از پیامبر را  و آیات منتخب وی ظهور در رضایت

  (.46-2/49 :1370)عسکری، ستوده است

 نقد حدیث: ه 

کرد، نقد و ارزیابی اش دنبال میعسکری در مطالعات حدیثی ترین موضوعی که علامهعمده       

ایشان به خوبی دریافت. علامه بیشتر توان با مطالعه آثار ای است که میاحادیث بود و این نکته

داد، هر چند از بررسی احادیث مکتب اهل بیت نیز غفلت احادیث مکتب خلفا را مورد نقادی قرار می

ورزید و از رهگذر مقایسه و ورزید. او بر نقد محتوایی احادیث بیش از نقد سندی اهتمام مینمی

 . کرداسایی میتطبیق متون روایی با یکدیگر، احادیث ضعیف را شن
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 از منظر علامه عسکری نقد حدیث معیارهای

معیارهای متنوعّی اعم از درون در کتب خود،  عسکری و علامه محمدتقی شوشتری،علامه        

های درون متنی به شکل ، لکن ملاکاندمتنی و برون متنی، برای نقد روایات ضعیف به کار بسته 

 . به کار گرفته شده است هادر کتب فقه الحدیثی آن تریگسترده

 الف: عرضه احادیث برقرآن 

پیامبر )ص( و ترین معیارهای نقد روایات است که در کلام عرضه حدیث بر قرآن یکی از مهم       

بنابراین، چنان چه روایتی،  .(1/221ق: 1413)برقی،نیز بر آن تأکید شده استع( اطهارش )اهل بیت 

آن به معصوم  دادن با سند صحیح، با قرآن مخالفت داشته باشد، باید آن را کنار گذاشته، از نسبتحتی 

ای از موارد به آن نیز در پارهو همچنین علامه شوشتری خودداری کرد؛ معیاری که علامه عسکری 

وقّت را مربوط به عنوان نمونه، ایشان در بررسی حدیث ابن عباس که حلیّت ازدواج م . اندکردهاستناد 

دانسته و پس از آن را   (7مؤمنون: )« أَزْواجهِِمْ أَوْ ما مَلَکتَْ أَیْمانهُُمْ إِلَّا علَى »آیه به پیش از نزول 

 . (1/67 :1370)عسکری، انددانستهمنحصر در زنان دائم 

در ضمن ایراداتى که به یک روایت وارد کرده، ناسازگارى و تعارض بخشى شوشتری، علامه        

از روایت با قرآن را به عنوان قرینه اى بر جعلى بودن روایت ذکر کرده است؛ مثلاً در بخشى از 

یهود پیش بینى مى »، آمده است: )ع(روایت سعد بن عبداللّه قمى و ماجراى ملاقات او با امام زمان 

ه نام محمد ظهور خواهد کرد که بر عرب مسلط مى شود، همان گونه که بخت النصر کردند فردى ب

یهودیان  ،در حالى که این عکس بیان قرآن است؛ چه به تصریح قرآن  .بر بنى اسرائیل چیره شد

دادند که با ظهور خویش انتقام آنان را از دشمنان خواهد وعده آمدن پیامبر را به دشمنان خود مى

آنچه علامه شوشترى به عنوان تعارض با قرآن ذکر کرده، لزوما ناسازگارى با نص قرآن   .گرفت

نیست، بلکه گاه مراد وى برداشت نادرست از آیات قرآن است که حکایت از جعلى بودن روایت 

 (.147: 1390شوشتری ،«)دارد

 فرق اسلامی درباره صفات رسول خدا )صلی الله علیه وآله وسلم( اختلاف -

یکی دیگر از فعالیت های حدیثی علامه عسکری برای رفع اختلاف بین فرق اسلامی مربوط به        

آید اختلاف درصفات رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم( است. دراین باره این سؤال به ذهن مى

 که منشا اختلاف درباره صفات پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم(چگونه پدید آمد؟

اخبار فراوانی را که در پائین آوردن شأن و مقام انبیاء در کتب حدیث منتشر گردیده مورد  اگر       

یابیم که معتقدان اینگونه روایات به صحت آنها پای بند هستند. توجه و دقت نظر قرار دهیم در مى

اى از ارهکند که با محتواى روایات تناقض دارد. ما به ذکر پاى ایجاد مىاین پای بندی بینش ویژه
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پردازیم و آنها را نقادی می ( روایت شده میصروایات که در شأن خاتم انبیاء و افضل رسولان )

 کنیم. 

یکی از نویسندگان کتب صحاح در بین اهل سنت بخارى است. علاوه برایشان احمدابن حنبل        

( صرسول خدا )»کرده اند که دارد. این دو درکتابشان این چنین نقل « مسند»هم کتاب روایی بانام 

اى پسر عمو و پدر همسر عمر، سفره« زیدبن عمروبن نفیل»پیش از آنکه به او وحى شود، فراروى 

من جز از آنچه نام خدا بر آن »چیدندکه در آن گوشت بود و زید از خوردن آن امتناع کرد و گفت: 

( برتر بوده و از امور جاهلى صول خدا )بنا بر این، زید در زمان جاهلیت از رس«. خورمبرده شده نمى

)بخاری، کتاب الذبائح،  «کرده استاز آن پرهیز نمى ص(نموده، چیزى که رسول خدا )پرهیز مى

 ( 2/69ق: 1416و ابن حنبل، 3/207

هنگامى که »درکتاب حدیثی خود، حدیثی را بااین مضمون آورده اند که  جناب بخارى و مسلم       

پیامبر « عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -الى -اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّکَ الَّذِی خَلقََ»( آورد: صت را براى رسول خدا )جبرئیل این آیا

من بر جان خود »لرزید به خانه بازگشت و به خدیجه گفت: ( در حالى که شانه هایش مىص)

خداوند هرگز تو  نه چنانست! بلکه بشارتت باد که به خدا سوگند»و خدیجه به او گفت: « ترسممى

و رسول  -مردى که در جاهلیت نصرانى شده بود -برد« بن نوفلورقه»و او را نزد « را خوار نگرداند

ى است که بر موسى « ناموس»این همان »گفت: ( آنچه را دیده بود برایش بازگو کرد و ورقهصخدا )

( که مخاطب وحى صول اللّه )از رس« وحى و جبرائیل»پس، ورقه نصرانى نسبت به « نازل گردید. .. 

 -( از سخن ورقه به سرانجام خویش اطمینان پیدا کرد، و گرنهصاست، آگاهتر بوده است! و پیامبر )

و بنابر روایت  -خواست خود را از بالاى کوهى پرتاب کندمى -سعد در طبقاتبنابر روایت ابن

شاعر است یا مجنون و این حالت یا  -یعنى خودش -این نابود شده»فرمود:  ص(رسول خدا ) -طبرى

 . (1/1150: 1354طبری،)«من هیچگاه نباید زبانزد قریش گردد!

شد ( خشمگین مىصرسول خدا )»این دو محدث روایت دیگری با این مضمون آورده اند که        

لدعوات، بخاری، کتاب ا) «نمود،. .. داد و کسى را که سزاوار نبود اذیت مىکرد و دشنام مىو لعنت مى

پنداشت کارى انجام کردند که مى« سحر»اى ( را بگونهصبرخى از یهودیان رسول خدا ). »(134

( به آواز دخترکانى از صرسول خدا )»)همان، کتاب بدءالخلق(« داد!دهد، در حالى که انجام نمىمى

بر دوش خود سوار ( عایشه را صرسول خدا )»)همان(«. انصار گوش فرا داد و ابوبکر آنها را براند. 

)مسلم، کتاب صلاه «. دادند تماشا کند و عمر آنها را براند. کرد تا حبشیانى را که در مسجد نمایش مى

( قرائت مردى را در مسجد صرسول خدا )»العیدین ( بخارى و مسلم از عایشه روایت کرده اند:
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که جا انداخته بودم به یادم  خداى رحمتش کند که آیه فلان و فلان از سوره فلان را»شنید و گفت: 

 . (224ق: ح1343مسلم، )«آورد!

 ص(تر از رسول خدا )پسر عموى خلیفه عمر خداترس« زیدبن عمروبن نفیل»در این روایات، »       

کرد، در حالى که رسول ها قربانى شده بود امتناع مىها و بتبود و از خوردن گوشتى که براى مجسّمه

( آمده صنصرانى می دانست که آنکه نزد رسول خدا )« بن نوفلورقه»خورد. آن را مى ص(خدا )

یهود در رسول « سحر»او را نشناخت و ترسید که جن زده شده،  ص(جبرئیل است، ولى رسول خدا )

( آیاتى صداد. رسول خدا )دهد و انجام نمىپنداشت کارى انجام مى( چنان اثر کرد که مىصخدا )

: 1370)عسکری،  «را تلاوت کرد را جا انداخته و آن را فراموش کرده بود تا آن صحابى آنها از قرآن

1/45-58 .) 

( در عصرجاهلى فروتر از زید بود. صاین نوع احادیث بیانگر این نکته است که رسول خدا )       

تر بودو آن آگاه ص(و بعد از اسلام نیز، ورقه نصرانى نسبت به وحى و جبرئیل از رسول خدا )

تر بود. و رسول خدا ( قوىصاش از رسول خدا )صحابى که آیات جا افتاده را تلاوت کرد، حافظه

( همانند سایر مردمان است و خداوند او را از بازیگرى و سحر یهود مصون نداشته است. و او ص)

 دهد!. کند و دشنام مىشود و کسانى را که سزاوار نیستند لعنت مىخشمگین مى

امام « قاصعه»( است. اما خطبه صهمه این احادیثِ پائین آورنده مقام و منزلت رسول خدا )       

 -صلى اللّه علیه و آله -و لقد قرن اللّه به»جواب همه این تناقضات را این چنین داده است ع(على )

العالم لیله و من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته، یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق 

نهاره. و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امّه، یرفع لى فى کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنى بالاقتداء 

به. و لقد کان یجاور فى کل سنۀ بحراء، فاراه و لا یراه غیرى، و لم یجمع بیت واحد یومئذ فى الاسلام 

انا ثالثهما؛ ارى نور الوحى و الرساله، و اشمّ ریح و خدیجۀ، و  -صلى اللّه علیه و آله -غیر رسول اللّه

فقلت: یا رسول اللّه!  -صلى اللّه علیه و آله -النبوة. و لقد سمعت رنّۀ الشیطان حین نزل الوحى علیه

 (.3نهج البلاغه، خ)«ما هذه الرنّۀ؟ قال: هدا الشیطان أیس من عبادته. 

رترین فرشته از فرشتگانش را قرین و همراهش خداوند پس از دوران شیرخوارگى آن حضرت ب       

روز او را در مسیر مکارم و محاسن اخلاق عالم رهنمون گردد و من نیز، همچون نمود تا در طول شبانه

افراشت و اى برمىکردم و او هر روز از خوى خود براى من نشانهاش مىکودکِ دنبال مادر، پیروى

گرفت و جز من پناه مى« حراء». او در هر سال مدتى را در غار داد که از آن پیروى نمایمفرمانم مى

( و خدیجه، و من صاى در اسلام جز رسول خدا )دید، و در آن دوران هیچ خانوادهکسى او را نمى

کردم، و ناله دیدم، و بوى نبوت را استشمام مىکه سومینشان بودم تشکیل نشده بود، نور وحى را مى
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اى است؟ فرمود: ( شنیدم و گفتم: یا رسول اللّه! این چه نالهصول وحى بر او )شیطان را به هنگام نز

 «. این شیطان است که از پیروى شدن خود ناامید شده است

این نوع روایات با روایات دلائل نبوت و خوارق عاداتى که پیش از بعثت از آن حضرت صادر        

اول پیامبر به شام با ابوطالب، و در سفر دوم که  گردید، نقض می شوند. مثل روایت مربوط به سفر

عامل تجارت براى خدیجه بودند و از آن حضرت خوارق عاداتی مشاهده شد. یاآنچه که احبار و 

رهبان از موضوع بعثت او خبر دادند، و سایه بانى ابر، و همه امورى که هر که در آن دو سفر با آن 

 . (79: 1374)ابن سعد، ر کتب سیره و حدیث آمده استحضرت بود از آن آگاه شد و اخبار آن د

)ابن حنبل، اخبارى که اهل کتاب پیش از بعثت درباره آن حضرت دادند و در تورات آمده است       

 . (8/179: 1374)ابن سعد، . و سلام کردن درخت و سنگ بر آن حضرت(2/174ق: 1416

یَعْرفِوُنَهُ کَما »را همانند فرزندان خود می شناختند. می شناخت. اهل کتاب او پیامبر خدا خود را       

( آمدنش را بشارت داده بود. قرآن در سوره صف آیه عبن مریم )عیسى (.146بقره: )«یَعْرفِوُنَ أبَْناءَهُمْ

لى که بعد از ام به رسوو بشارت دهنده«: »وَ مُبشَِّراً بِرَسوُلٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أحَْمَدُ»فرماید: مى 6

 «.آید و نامش احمد استمن مى

کوشیدند تا مقام خلافت را در نظر مسلمانان از مقام نبوت برتر هاى حاکم در اسلام مىسلطه»       

در « عبدالملک مروان»والى عراق از سوى « بن یوسف ثقفىحجاج»و بالاتر نشان دهند. براى نمونه، 

رفتند یاد کرد و ( مىصمدینه به زیارت قبر رسول خدا ) کوفه خطابه خواند و از کسانى که در

کنند! چرا پیرامون قصر هاى پوسیده طواف مىمرگ بر آنان باد که پیرامون چوبها و استخوان»گفت:

دانند که جانشین شخص از رسولِ او بهتر کنند؟! آیا نمىامیرالمؤمنین عبدالملک طواف نمى

( را صیابیم، که مقام پیامبر )هاى اخیر مىى از مسلمانان در سدهاآرى، آنچه از رویکرد پاره«است؟!

ها در طول قرون نباشد. چه از راه روایاتى که ارزش و شمارند، چیزى جز نتیجه آن تلاشسبک مى

اى کاهد، و چه از راه تأویل آیات قرآن و غیر آن که مسلمانان را به گونه( را مىصمقام رسول خدا )

  (.63-1/59: 1370)عسکری،  توجیه کرده و بار آوردندکه خواستند 

 توجه به فضای صدور حدیثب: 

جست، توجه به زمان از جمله قواعدی که علامه عسکری در نقد درونی احادیث از آن بهره می       

و مکان صدور حدیث است؛ ابتدا با استناد به فضای صدور روایت، دلالت آن را مخدوش ساخته و 

اختلاف »به عنوان مثال، ایشان در نقد حدیثی که در باب . کندر واقعی آن را بیان میسپس تفسی

پیامبر »نویسد. نقل شده است، ایشان در نقد این حدیث می« مسلمین در ساختن بنا بر آرامگاه پیامبران

اسلام به هنگام مهاجرت از مکه به مدینه، پس از گذشت چهل سال به زیارت قبر مادرشان رفتند و 
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گردد که بعد از گذشت چهل پس معلوم می. بر سر قبر او گریسته و همراهان خود را نیز گریاندند

یی کنند؟ حال اگر توانستند آن را شناساسال همچنان نشانه قبر مادرشان آشکار بود و گرنه چگونه می

حکم اسلام هموار ساختن قبور با زمین است، پس چرا پیغمبر اسلام دستور نداد تا مزار مادرش را با 

 . (90ق: 1411)نسایی،  زمین هموار کنند و نشانه آن را بردارند؟

 : نقد بیرونی حدیث ج

است که  ی احادیثشیوه ارزیاب قدیمی ترینتأمل در سند حدیث و بررسی احوال راویان،        

اند. علامه عسکری نیز در کنار نقدهای بسیاری از محدثان از این معیار برای پالایش روایات بهره گرفته

پرداخت و از طریق بررسی اسناد روایات، صحت و سقم آنها را درونی، به نقد بیرونی حدیث نیز می

جبیر درباره حرمت متعه نکاح نقل ساخت. یکی از این احادیث، روایتی است که سعید بن معلوم می

سعید بن »این حدیث را شتابزده به »: نویسدحدیث می. علامه عسکری در نقد بیرونی این کرده است

که او خود از کسانی است که در مکه به ازدواج موقت، زن گرفته اند؛ غافل از ایننسبت داده« جبیر

قرار دارد که مردی نیرنگ باز و مدلس « ارطاةحجاج بن »است؛علاوه بر آن که در سند این حدیث 

  (.7/205ق: 1411)نسائی،است

 : شناسایی احادیث جعلی د

ای است که پدیده )ع(و ائمه اطهار  )ص(پردازی و انتساب روایات ساختگی به پیامبر دروغ       

همواره موجب نگرانی پژوهشگران حوزه حدیث بوده، آنان را به تلاش برای تنقیح جوامع روایی 

واداشته است. در این میان آشنایی با دیدگاه محدثان و حدیث پژوهان در باره وضع شناسی و چند و 

از پژوهشگرانی است چون پالایش احادیث، از اهمیت بسیاری برخوردار است. علامه عسکری، یکی 

نمونه روشن این مسأله، روایتی است که مکتب خلفا . که به مطالعات وضع شناسی اهتمام داشته است

الْخُلَفاَءِ الْمهَْدیِِّینَ  وسَُنَّۀِ فَعلََیْکُمْ بسِنَُّتِی» انداز زبان پیامبر در باره لزوم اقتدا به خلفای راشدین نقل کرده

 . (4/126ق: 1416)ابن حنبل،  «عَلَیْهاَ بِالنَّوَاجِذِ بِهَا وَعَضوُّا وا، تَمسََّکُالرَّاشِدِینَ

های نشانهمربوط به شناسایی متن حدیث، در نقد این حدیث با استناد به قواعد  عسکری علامه       

برای ما یقین حاصل است که این حدیث ساختگی است؛ هر »: نویسدجعل آن را آشکار ساخته و می

های صحیح مکتب خلفا آمده است؛ زیرا اولاً، ما در سنت خلفای راشدین مواردی را چند در کتاب

سراغ داریم که آشکارا با سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفت دارد و رسول خدا صلی الله علیه 

مخالف باشد، فرمان نمی دهد. ثانیاً، از آنجا که توصیف خلفای  و آله هرگز به سنتی که با سنتش

یابیم هر چهارگانه به راشدین پس از روی کار آمدن خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده است، در می

حدیثی که چهار خلیفه نخستین را به راشدین توصیف کرده باشد، پس از سپری شدن دوران خلافت 
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ه است. ثالثاً، لازمه دستور پیامبر صلی الله علیه و آله به پیروی از سنت همان چهار خلیفه ساخته شد

خلفای راشدین، پیروی از قوانین ضد و نقیض است؛ چرا که علی علیه السلام نیز در میان آن چهار 

نفر بود و دیدیم که او با سنت دو خلیفه یعنی عمر و عثمان در موضوع عمره تمتع آشکارا مخالفت 

  (.2/242: 1370عسکری، )«ن واداشت. آ ان را نیز به مخالفت باکرد و دیگر

یکی از ابتکارات علامه عسکری در زمینه شناخت احادیث ساختگی و تحریف شده، معرفی        

ها حاوی از آنها بهره بردند. این شیوه )ص(هایی است که در تحریف و تغییر سنت پیامبر روش

آنها را از لابه لای متون تاریخی برون کشیده، مورد نقد و بررسی هایی است که علامه عسکری نمونه

 . قرار داده است

ای گنگ یکی از انواع پرده پوشی و کتمان، حذف قسمتی از حدیث پیغمبر و تبدیل آن به کلمه       

نوع دیگر حذف بخشی از حدیث بدون یادآوری حذف از آن است. یکی از احادیث و مبهم است؛ 

درخبر دعوت مانند ز آن حذف شده مربوط به اعلام دعوت علنی رسالت پیامبر است. که بخشی ا

را که فرموده  )ع(در باره علی  )ص(بخشی از سخن پیغمبر  آنچه که طبری و ابن کثیر در تفسیر آیه

گذاشتند. از همین نوع کتمان، « کذا و کذا»حذف کرده، به جای آن « و وصیّی و خلیفتی فیکم»بود: 

است که بخاری در الصحیح خود انجام داده است؛ او سخن عبدالرحمن به مروان حکم را نقل کاری 

 . (4/554: 1354)طبری،  «فقال عبدالرحمن شیئا»نکرد و به جای آن نوشت: 

 ابزار فهم حدیث  دانش رجال: ه

است که از  های حدیثیترین مباحث دانششناخت احوال راویان و رجال حدیث، یکی از مهم       

دیر باز تا کنون مورد توجه محدثان و حدیث پژوهان اسلامی بوده است. این موضوع در آثار علامه 

ای از مباحثات ایشان را به خود اختصاص داده است؛ عسکری نیز جایگاه مهمی داشته، پیوسته گوشه

و صد و پنجاه « اعبد الله بن سب»که در بازشناسی هویت  -« سیف بن عمر»چنان که معرفی شخصیت 

 . صحابی دیگر نقشی اساسی داشت

ترین دستاوردهای علامه عسکری در زمینه مطالعات رجالی، شناسایی شخصیت یکی از مهم       

است. ایشان برای این منظور، ابتدا تمام روایاتی را که به سیف بن عمر ختم گردیده، « سیف بن عمر»

ار دادند. سپس همه آنها، بویژه احادیثی که از بوته جرح و گرد آورده و مورد بررسی دقیق سندی قر

« موافقت با عقل»تعدیل به سلامت گذشتند، را مورد ارزیابی متنی قرار دادند که در این میان از معیار 

 بهره وافری بردند 

مدائنی مقایسه روایات سیف در تاریخ الطبری با روایات دیگر مورخان اسلامی مانند بلاذی، واقدی و  

و سرانجام به . روش دیگری بود که علامه عسکری برای نقد روایات سیف مورد استفاده قرار دادند
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این نتیجه رسیدند که سیف بن عمر فردی وضّاع و دروغ پرداز بود که پیوسته به جعل و تحریف 

)عسکری، ندپرداخت و این حقیقتی است که رجالیون اهل سنت نیز بر آن صحّه گذاشتتاریخ اسلام می

1370 :1/436) . 

 : مقایسه ابزار نقد وبررسی جوامع حدیثی و

جوامع حدیثی شیعه است. ایشان نقد وبررسی یکی دیگر از محورهای مباحثات علامه عسکری،        

های ذهنی، جوامع حدیثی شیعه با پرهیز از تعصبّ و یک جانبه اندیشی و نیز کنار گذاردن پیش فرض

و ارزیابی قرار داده، با شناسایی و معرفی خطاها و اشتباهات دخیل، احادیث معصومان  را نیز مورد نقد

ترین روشی که ایشان در بررسی احادیث های راه یافته مصون داشتند. عمدهعلیهم السلام را از آسیب

 . ستشیعی به کار گرفته است، مقایسه متونی روایی و تطبیق احادیث یک منبع با مصادر روایی دیگر ا

 : شناخت تصحیف ها و تحریف ها ز

های جوامع حدیثی شیعه، تصحیف و تحریف است؛ از نظر علامه عسکری یکی از آسیب       

ترین کتاب حدیثی ای که گریبان گیر نسخه برداران و کاتبان منابع حدیثی شده و حتی در مهمپدیده

رحوم کلینی به سندش از امام باقر علیه السلام، شیعه )الکافی( نیز راه پیدا کرده است؛ به عنوان مثال م

بر فاطمه علیهاالسلام وارد شدم، در برابر آن بانو لوحی »: کنداز جابر بن عبدالله انصاری چنین نقل می

بود که اسامی اوصیا از فرزندانش بر آن ثبت شده بود. آنها را شمردم، دوازده تن بودند و آخرشان 

 . (1/532: 1363کلینی، )«شان محمد نام داشت و سه نفر هم علیقائم علیه السلام، سه نفر

شود نویسد: معنای این حدیث با چنین الفاظی چنین میعلامه عسکری در نقد این حدیث می       

سیزده نفرند؛ حضرت امیر علیه السلام با دوازده فرزندش از فاطمه  )ص(که تعداد اوصیای پیامبر 

صدوق همین حدیث را، بدون نقل از کتاب الکافی، در عیون اخبار الرضا  ، در حالی که شیخ)ع(زهرا 

با دو سند و در کتاب اکمال الدین با یک سند از محمد بن حسین آورده است که او از جابر چنین 

بر فاطمه علیها السلام وارد شدم، او در پیش روی خود لوحی داشت که اسامی اوصیا » کندروایت می

بود. آنها را شماره کردم، تعدادشان دوازده نفر و آخرشان قائم علیه السلام بود، از  در آن نوشته شده

 . (1/46ق: 1413، مجلسی)«آنها سه نفر محمد و چهار نفر علی نام داشت

« ثلاثۀ منهم علی»زاید و « من وَلَدها»شود که در نسخه الکافی عبارت نتیجه بررسی چنین می       

من »را قید کرده و « اربعۀ منهم علی»، الفاظ روایت شیخ صدوق است که تحریف است، بلکه صحیح

 . (3/329: 1370)عسکری،  «را هم ندارد« ولدها
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  احادیث مدرسه خلفا در کتب شیعی : نقد و بررسیح

هایی که متوجه جوامع حدیثی شیعه بوده است، رهیافت ناخواسته روایات یکی دیگر از آسیب       

مکتب خلفا در جوامع روایی مکتب اهل بیت علیه السلام است. این مسأله در باور علامه عسکری، 

معلول این واقعیت است که بعضی از عالمان شیعه دقت نظر و توجهی که نسبت به روایات فقهی 

ورزد که اند، نسبت به روایات غیر فقهی نداشتند. ایشان بر این نکته تأکید مینمودهمیمبذول 

در احادیث سیره، بر خلاف احادیث فقهی، هیچ گونه بحث و نظر  )ع(دانشمندان مکتب اهل بیت 

. )ع(و یا ائمه معصوم  )ص(اند؛ خواه سیره پیامبران گذشته باشد، یا سیره پیامبر خاتم حوزوی نکرده

اند که در مباحث فقهی به آنها اعتنایی نداشتند، آنان در این قبیل مباحث بر راوی و روایاتی تکیه کرده

اند. از این رو، در این گونه مباحث بلکه بر عکس، آنها را به دور افکنده، از درجه اعتبار ساقط دانسته

. این گیری استرد ایراد و خردهاند که خلاف واقع بوده، موبیشتر از احادیث مکتب خلفا نقل کرده

تا سره از ناسره را مشخص  اندیشمند مسلمان اهتمام خود را صرف بررسی این گونه از روایات نمود

 کند. 

 معیارهای نقد حدیث از منظر علامه شوشتری

علامه شوشتری در کتاب الاخبار الدخیلۀ معیارهای مختلفی، اعم از معیارهای متنی و سندی،        

برای نقد احادیث به کار بسته است. وی به دلیل وجود یک شاهد حکم به جعلی بودن روایت صرفا 

و شواهد و قراین متعددی بدین منظور برشمرده است. در این بخش با بررسی و تحلیل آراء نداده 

مه شوشتری در نقد احادیث موضوع مبانی و روش های نقد بیرونی و درونی اخبار جعلی را از علا

 منظر ایشان شناسایی و طبقه بندی نموده و نمونه هایی بیان می گردد.

 با قرآن حدیث تعارض :الف

مین یکی از مهم ترین معیارهای نقد احادیث، عرضه حدیث بر قرآن می باشد که در کلام معصو       

انَّ عنی کل حقّ حقیقه و »)ع( نیز بر آن تأکید شده است. کلینی در روایتی از معصوم )ع(  آورده: 

(. لذا 1/70: 1363کلینی،«)علی کل صواب نوراً فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه

باید آن را کنار گذاشت. چنانچه روایتی، ولو با سند صحیح، با نص صریح قرآن تعارض داشته باشد، 

علامه شوشتری در بخشی از موارد به این معیار به عنوان قرینه ای برای جعلی بودن روایت استناد 

طلاقی که جز با محلّل »نموده است. یکی از این نمونه ها، روایتی است که از امام باقر )ع( درباره 

از این خبر  نا بر نظر علامه شوشتریب .(6/75: 1390شوشتری،  نقل شده است.)« رجوع جایز نیست

برداشت می شود که تنها طلاقی به محلل نیاز دارد که مرد در زمان عده به زن رجوع کند، در حالی 

لا تَحِلُّ فَ... لطلََّاقُ مَرَّتَانِ  فإَِمسَْاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسَرِْیحٌ بإِحِسَْانٍا »که این با نص قرآن معارض است: 

https://old.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=11&catid=229&pageindex=214&mid=47859
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(. طبق این آیات مرد در دو بار اول دارای اختیار 230-229)بقره/«یْرَهُغَ وْجاً  َحَتَّی تَنْکحَِ لَهُ مِنْ بَعْدُ

یعنی ترک زن تا زمانی « بإحسانتسریح »، یعنی رجوع به زن در عده و «إمساک بالمعروف»است بین 

 (.308-3/307، 1390که عده اش تمام گردد)شوشتری، 

علامه شوشتری گاهی در ضمن ایراداتی که به یک روایت وارد نمود، تعارض بخشی از روایت        

ای بر جعلی بودن روایت بیان نموده است؛ به طور مثال در بخشی از با آیات قرآن را به عنوان قرینه

یهود پیش بینی می کرد »روایت سعد بن عبدالله قمی و ملاقات وی با امام زمان )ع( آمده است: 

شخصی به نام محمد ظهور خواهد کرد که بر عرب مسلط می گردد؛ همان گونه که بخت النصر بر 

 در صورتی که این عکس بیان قرآن می باشد؛(. 463ق: 1405ابن بابویه،  «)بنی اسرائیل پیره گردید

چرا که به تصریح قرآن یهودیان وعده آمدن پیامبر را به دشمنان خود می دادند که با ظهور خویش 

مِنْ قَبلُْ یسَْتَفْتِحوُنَ علََى الَّذِینَ کَفرَُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا  وکََانُوا »انتقام آنان را از دشمنان خواهد گرفت 

 .(1/316: 1390()شوشتری، 89)بقره/« بِهِ عَرفَوُا کَفَروُا

آنچه را علامه شوشتری به عنوان تعارض با قرآن مطرح نمود، لزوماً ناسازگاری و تعارض با        

نص قرآن نمی باشد، بلکه گاه مراد او برداشت ناصحیح از آیات قرآن می باشد که حاکی از جعلی 

( به مردان 6: مائده«)جُنبُاً فَاطَّهَّروُاإِن کنتُم وَ»بودن روایت دارد؛ برای مثال در حدیثی با استناد به آیه 

طوسی، خطاب نموده است، و غسل جنابت بر زنان )در غیر مجامعت( واجه شمرده نشده است )

(. بنا بر دیدگاه علامه شوشتری با این تفسیر، نه تنها غسل بلکه احکام دیگر همچون 1/124: 1364

شوشتری، تمام این موارد خطاب به مردان است )وضو و تیمم نیز بر زنان واجب نمی باشد؛ زیرا در 

1390 :3/317.) 

در مواردی دیگر نیز علامه شوشتری در تفسیری که از یکی از آیات قرآن مطرح نموده، مناقشه        

فَاخْلَعْ نَعلَْیْکَ  »کرده است و آن را نشانه وضع روایت دانسته است؛ مانند تفسیر مشهور درباره آیه 

( این است؛ چون جنس کفش حضرت موسی از پوست حیوان 12: طه)«وَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُىإِنَّکَ بِالْ

مرده بوده است و موسی )ع( قصد داشته وارد وادی مقدس گردد، فرمان رسید کفش هایش را از پا 

استدلال؛ دربیاورد، اما در روایت دیدار سعد بن عبدالله قمی با امام زمان )ع(، این تفسیر رد شده؛ با این 

اگر نماز با آن کفش ها جایز بوده، در این صورت، ورود به آن مکان هم با کفش بدون اشکال است؛ 

تر از نماز نمی باشد و اگر نماز خواندن با آن کفش ها جایز نبوده، بنابراین زیرا آن مکان مقدس

ابن باشد ) عرض کفر میحضرت موسی از حلال و حرام آکاهی نداشته و جهل وی به شریعت هم

(. از نظر علامه شوشتری چنین استدلالی باطل و مردود است، زیرا اولا انبیاء 460 ق:1405بابویه، 

پیش از وحی از شریعت آگاهی نداشته اند و این عیب و نقصی بر آنان نیست. در ثانی از کجا معلوم 

https://old.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=11&catid=229&pageindex=214&mid=47859
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شوشتری، یکسان باشد )که حضرت موسی با کفش نماز خوانده است و همچنین از کجا معلوم آن دو 

(. سعد در ادامه تفسیر درست آیه را از امام زمان سوال می کند و امام در پاسخ می 1/100: 1390

تا حبّت نسبت این است که محبت خانواده ات را از قلبت خارج نما « اخلع نعلیک»فرماید: مراد از 

وشتری، این تفسیر از آیه قابل قبول (. بنا بر نظر علامه ش158ق: 1405ابن بابویه، به من خالص شود )

نیست؛ زیرا حبّ خالق و محبت داشتن نسبت به مخلوقات از یک سنخ نمی باشند که با هم تزاحم 

 (.1/101: 1390شوشتری، داشته باشند و وجود یکی نافی دیگری باشد )

 معارض با حکم مشهور فقهی :ب

شناسایی روایت جعلی بدان استناد نموده،  یکی دیگر از معیارهایی که علامه شوشتری برای       

تعارض حکم فقهی موجود در روایت با حکم مشهور در بین فقهای امامیه است. برای نمونه در 

دیه قطع کف »روایتی از امام جواد )ع( درباره گفتگوی میان ابن عباس و امام باقر )ع( حکمی درباره 

و شیخ صدوق و کلینی به آن عمل ننموده اند و آمده که خلاف مشهور علمای شیعه می باشد « دست

تنها شیخ طوسی و قاضی ابن براج به آن فتوا داده اند که علامه حلی آن را رد نموده و خلاف اجماع 

(. نمونه دیگر سوالی است که سعد بن عبدالله قمی از امام 1/238: 1390شوشتری، امامیه دانسته است)

نموده و امام )ع( در پاسخ فرموده اند: آن عمل سحق است نه  (1طلاق/«)فاحشۀ مبینه»عصر درباره 

 (.460ق:1405ابن بابویه، زنا. کسی که مساحقه کند باید رجم شود)

علامه شوشتری عمل ننمودن بزرگان امامیه بدین خبر را از جمله قراین و شواهد وضع خبر        

ب غسل پس از کشتن آن در کتاب الکافی دانسته است. به طور مثال روایتی که درباره سوسمار و وجو

آمده است. علامه بر این باور است ؛ این روایت جعلی است؛ زیرا کلینی آن را در باب غسل از ابواب 

 -تمامی اخبار اعم از صحیح و سقیم را در التهذیب جمع آوری کرده –نیز طهارت ذکر نکرده و شیخ 

این روایت را ذکر نکرده است . این روایت موضوع است؛ چرا که هیچ یک از قدما بدان عمل ننموده 

 (.4/314: 1390شوشتری، اند )

 تعارض با اعتقادات کلامیه امامیه درباره امامان معصوم )ع( ج:

ترین معیارهایی که علامه شوشتری در شناسایی روایات جعلی برشمرده است، یکی از مهم        

سازگاری روایات با آنچه که جرء اعتقادات قطعی امامیه محسوب می گردد، می باشد. علامه روایات 

توان آنها را بر مبنای مسائل اعتقادی  به صورت متعددی را بر مبنای همین معیار مجعول دانسته که می

 ه بندی کرده است:ذیل دست
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 ( رؤیت و ملاقات با امام عصر )عج( پس از غیبت1

امکان پذیر نیست. امام عصر پس از غیبت دیدن بنا بر دیدگاه علامه شوشتری، شیعیان می دانند؛        

لذا روایاتی که به نحوی در آنها ادعای رؤیت امام زمان شده، مردود است. از این رو، علامه فصل 

فی اخبار جمع ادّعوا مشاهدة »دوم کتابش را که مربوط به اخبار موضوع است، چنین آورده: اول باب 

(. در برخی از این 263ق: 1411طوسی، و در آن به نقد و بررسی روایات پرداخته است)« القائم )عج(

روایات، ادعا شده، جمعی از غیرشیعه توفیق دیدار حضرت ولیعصر را داشته اند و حضرت خود را 

: 1390شوشتری،  به آنان معرفی نموده و حتی پشت سر امام جماعت آن ها نماز خوانده است )

(. یا گفته شده امام عصر در ایام حج حضور داشته و در حین طواف، در حالی که جمع بسیاری 1/128

ه (. یا اینک1/254: 1390شوشتری، در اطرافش جمع شده بودند، خود را به آنان معرفی نموده است )

بیان شده امام حتی از پنهان نمودن خود از نگاه کسانی که وی را شناخته بودند، عاجز بوده است 

(، در حالی که حضرت عصر)ع( خود به علی بن محمد سمری، آخرین 1/256: 1390شوشتری، )

(. 1/395: 1390شوشتری، سفیرش تأکید نموده است؛ هرکس ادعای دیدار وی را نماید، کذاب است )

در برخی از روایات، زمان ظهور حضرت ولیعصر بسیار نزدیک اعلام شده و به راوی گفته شده حتی 

خود و خانواده اش را برای ظهور امام آماده نماید. بطلان چنین ادعایی هویداست، چرا که قریب به 

: 1390شوشتری، دوازده قرن از زمان غیبت حضرت می گذرد و هنوز ظهور فرا نرسیده است )

1/116.) 

 ( ناسازگاری با شأن و منزلت امامان معصوم )ع(2

. علامه شوشتری در برخی از روایات مطالبی بیان شده که با شأن امام معصوم، سازگار نیست       

چنین مطالبی را علامت جعلی بودن حدیث دانسته؛ به عنوان مثال در روایتی بیان شده؛ فردی که زنی 

او را طلاق دهد، مسأله را از امام کاظم )ع( جویا می گردد، امام در  بداخلاق داشت و تردید داشته که

پاسخ می فرماید: پدر من دختر عمویم را که بسیار بدخلق ود، به عقد من درآورده بود. چه بسیار 

اوقات در را به روی من و او می بست، اما من از دیوار بالا می رفتم و فرار می کردم، تا اینکه پدرم 

(. به 6/55الکافی،را وداع گفت و من او را طلاق دادم و آن مرد پاسخ خود را دریافت کرد )دار فانی 

 (. 3/305: 1390شوشتری، عقیده علامه شوشتری چنین رفتاری در شأن دو امام نمی باشد )

یک نمونه دیگر اینکه روایتی است که سعد بن عبدالله قمی ملاقات خود را با امام عسکری و        

زمان وصف نموده است. بنا بر گفته سعد فرزند امام عسکری بر ران راست پدر نشسته بود و  امام

امام اناری مزین به جواهرات در دست داشت. در دست امام قلمی بود که هنگامی که می خواست با 

بل آن قلم چیزی بنویسد، فرزند مانع می شد و امام عسکری برای سرگرم نمودن فرزند، انار را در مقا
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(  بنا بر نظر علامه شوشتری یکی از نشانه های امام این است 454،ق1405ابن بابویه، او می چرخاند.)

که اهل لهو و لعب نباشد و در این باره به روایاتی از کودکی امام جواد و امام کاظم استناد نموده است 

لبان است و در شأن (. به خصوص در دست گرفتن انار زرین کردار دنیاطا1/284: 1363کلینی، )

 (.1/111، 1390امامان معصوم نیست زیرا امامان از دنیا و متعلقات آن دوری می گزیدند )شوشتری، 

 ( انتساب معجزات به پیامبر و ائمه )ع(3

سنت الهی در ارسال رُسلُ و معجزات آنان با هدف اتمام حجت بر امت پیامبران است. بر همین        

به درخواست معاندان توجهی ننمودند و همواره از اجابت خواسته های  اساس هیچگاه پیامبران

بنا بر نظر علامه  4جاهلان سرباز زدند. این موضوع در آیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.

شوشتری این اصل یکی از جمله معیارهای مهم شناخت احادیث صحیح است و تفسیر منسوب به 

امام عسکری )ع( از روایات جعلی انباشته سده که با سنت الهی و تصریح قرآن کریم متعارض است 

شوشتری، د )درخواست های معجزه خواهان توجه نموده انو تصور می گردد که پیامبران به تمام 

1390 ،1/212.) 

 ( غلو در بیان مقام و مناقب امامان معصوم )ع(4

علامه شوشتری بر این عقیده است که ریشه بسیاری از مناقب و فضایلی که برای امامان معصوم        

شوشتری، بیان شده، اخبار و روایاتی است که غلات جعل نموده و در بین شیعیان رواج داده اند )

به طور مثال در یکی از این روایات آمده؛ خورشید پاسخ سلام حضرت علی )ع( را  (.1/215، 1390

داده و او را با اوصاف خداوند خطاب نموده است و ابوبکر، عمر، مهاجرین و انصار شاهد این صحنه 

ی بودند و به اندازه ای از این رویداد تعجب کردند که به پیامبر )ص( گفتند: چگونه است که می گوی

 ق:1405، علی بشر است، در حالی که خورشید او را به اوصاف خداوند خطاب کرد )سلیم بن قیس

(. علامه شوشتری این اخبار را برساخته غلات می داند که صدای رعد را صدای حشرت علی 454

 (.2/347ق: 1417عسکری، در آسمان می دانستند )

 با عقل حدیث تعارض -د

برخی از انتقادات علامه شوشتری به روایاتی است که معارض با عقل یا مسلمات علمی است        

که نمونه هایی از این روایات در تفسیر منسوب به امام عسکری آمده است. از جمله روایتی که امام 

چاه ثابت به ته  اینکه ، اما پیش ازانداختعلی )ع( برای نجارت جان ثابت بن قیس، خود را به چاه 

رسید. پیامبر وقتی این قضیه را شنید، فرمود: چطور زودتر نرسی در حالی که سنگین تر از او هستی 

 ق: 1409 و در سنگینی تو همین بس که علم اولین و آخرین نزد تو می باشد )تفسیر الامام العسکری،

                                                           
 اسراء سوره  93الی  89آیات  4
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سم وابسته در نقد این روایت می گوید: سرعت سقوط اشیاء به سنگینی ج شوشتریعلامه  (.109

 (.1/175: 1390شوشتری، است نه وفور علم )

نمونه دیگر، روایتی است که فرشتگان اشک کسانی را که به خاطر شهادت امام حسین )ع( گریه        

های بهشت ترکیب می کنند تا گواراتر گردد و اشک کسانی که به خاطر می کنند، گرفته و با آب

م جهنم می آمیزند تا حرارتش فزونی یابد )تفسیر الامام شهادت امام حسین می خندند، با حمی

کدام عاقلی اشک کسی »(. علامه شوشتری در ذیل این روایت انتقاد می کند:369 ق:1409 العسکری،

 (. 1/187، 1390عسکری، ) «که می خندد، دیده است؟

ت آدم که پایش بر روایت دیگری که مورد نقد علامه شوشتری قرار گرفته درباره بلندای قام       

تر از افق آسمان بود و از گرمای خورشید به خدا شکایت کرد. خداوند کناره کوه صفا و سرش پایین

. (8/233،ج1363کلینی، نیز به جبرئیل دستور داد تا او را فشار دهد تا قدش به هفتاد ذراع رسید )

ع، آن هم به ذراع بلند آدم، باز هم با فشار جبرئیل و کوچک شدن آدم تا هفتاد ذرا»علامه می فرماید: 

محذور باقی است، زیرا هیچ ساختمانی نمی تواند آدم هفتاد ذراعی را از گرمای خورشید محافظت 

 (.1/239: 1390عسکری، )« کند

 تعارض حدیث با سنت -ه

باشد. عرضه روایت با حدیث قابل اعتماد یکی از راه های تمییز روایات صحیح از ناصحیح می        

علامه شوشتری در نقد احادیث موضوع، از این معیار استفاده نموده و به احادیث صحیح استناد جسته 

است. به برخی از این نمونه روایات که مورد نقد علامه شوشتری با توجه به این معیار انجام گرفته 

بر جعلی بودن این اشاره می شود. داستان جزیره خضر یکی از مثال ها است. از جمله دلایلی که 

خضراء،  داستان دلالت دارد، تعارض آن با روایات دیگر است که از صدور آنان مطمئن هستند. جزیره

یک جزیره افسانه ای است که گویا در اختیار فرزندان و دوستداران حضرت مهدی )عج( است 

مهدی )عج( را  (.  این در شرایطی می باشد که روایات دیگر ظهور امام52/159،ق1403)مجلسی، 

زمانی معرفی می کنند که سیصد و اندی یار برای حضرت فراهم شده باشد، چه رسد به اینکه یک 

سرزمین وسیع و همه ساکنان آن در خدمت او باشند. افزون بر آن بنابر روایات جزیره خضرا، چندین 

ند داشتن امام در نسل پس از حضرت در آنجا زندگی می کنند، در صورتی که در روایات، دیگر فرز

 (.1/150 :1390 زمان غیبت نفی شده است )شوشتری،

نمونه دیگر، روایتی منسوب به امام صادق )ع( است که ماجرای گفتگوی پدر بزرگوارشان با        

ابن عباس را تعریف نموده و در آن سبب کوری ابن عباس در اواخر عمر، انکار اختصاص لیلۀ القدر 

(. این در حالی است که ابن عباس همیشه 6/76: 1363کلینی، نسته شده است )به حضرت علی )ع( دا
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ردیف حامیان امامان بوده و سبب کوری وی نیز گریه برای حضرت علی، امام حسن و امام حسین در 

 (.1/149ج :1390شوشتری، نقل شده است )

 مقایسه روایت با اخبار مشابه -و

در بررسی احادیث، مقایسه حدیث جعلی با روایات مشابه یکی از روش های علامه شوشتری        

است. با این شیوه، ریشه روایت جعلی روشن شده و در مواردی انگیزه جاعل از برساختن آن نیز 

آشکار می گردد. به طور مثال روایتی است که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد از پیامبر )ص( نقل 

خطیب بغدادی، «)لی منبری فاقبلوه فإنّه أمین مأموناذا رأیتم معاویۀ یخطب ع»نموده است: 

نصر )« إذا رأیتم معاویۀ یخطب علی منبری فاقتلوه». در حالی که اصل خبر این است: (1/275،ق1417

« فاقبلوه»به « فاقتلوه»جالب اینکه واضع به تغییر لفظ »(. علامه شوشتری می گوید: ق1382بن مزاحم، 

شوشتری، )« هم افزوده تا شاهد صحت روایت باشد« فإنه امین مأمون»یت بسنده نکرده و در پایان روا

1390 ،1/230.) 

 نقد درونی روایات -ز

علامه شوشتری علاوه بر نقدهای بیرونی، اعم از نقد متنی و سندی روایات، به نقد درونی آنها        

و تعارضات بخش های پرداخته استو علامه با تحلیل دقیق محتوای روایت و ریزبینی، تناقضات 

مختلف متن روایت را شناسایی نموده و شاهدی بر جعلی بودن آن قرار داده که به برخی از آنها اشاره 

گناهان مؤمن و کافر در »می شود: در روایتی منسوب به حضرت صادق )ع( درباره حج آمده است: 

گزارند که آمرزیده شوند (. اما کفار اصلا حج نمی 4/522: 1363کلینی، )« حج آمرزیده می شود

 (. 2/250 :1390شوشتری، )

آمده است: این کار را انجام می دهم زیرا نیازی به « سه طلاقه کردن امام باقر )ع(»در روایت        

در این صورت، ». علامه شوشتری در نقد این خبر می نویسد: (6/75: 1363کلینی، این زن نداشتم )

« طلاق زن به دست مرد است و رجوع دوباره نیز منوط به خواست اوستیکبار طلاق کافی بود زیرا 

 (3/308: 1390شوشتری، )

ابن )« و یطعنون علی السلف الاول»در روایتی جعلی از پیامبر )ص( درباره رافظه آمده است:        

ف اما ابوبکر و عمر سل». علامه شوشتری درباره این روایت می نویسد: (42/334 ق:1415عساکر،

 (. 3/311 :1390شوشتری، «)پیامبر محسوب نمی شوند، بلکخ سلف طبقات بعد از خود هستند

در سوالی که درباره مرمت مسجد مشرف به بر پیامبر )ص( از امام صادق )ع( شده، حضرت از این 

 :1363کلینی، عمل ابراز ناخرسندی کرده است، مبادا کسی بینایی اش را بدین سبب از دست بدهد )
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( در حالی که قبر پیامبر )ص( پیش از بنای مسجدالنبی به دست ولید بن عبدالملک مکشوف 1/452

 (.3/315 :1390شوشتری، بوده و همه آن را دیده اند)

 نقد سند روایات -ح

تأمل و بررسی سند روایت و بررسی احوال راویان، یکی از شیوه های دیرینه ارزیابی روایات        

این معیار برای تمییز روایات از اخبار ساختگی بهره می جستند. علامه شوشتری بوده و محدثان از 

نیز از این روش برای تشخیص رویات جعلی از روایات صحیح استفاده کرده است. از جمله از نظر 

علامه شوشتری، اسناد روایاتی که در آنها ادعای رؤیت و ملاقات با امام عصر شده، غالباً جعلی و 

علامه شوشتری گاه در نقد روایت، منبع یا . (109، 108، 1/104 :1390شوشتری، است ) مسئله دار

کتابی که روایت از آن نقل گردیده، جعلی یا غیرقابل اعتماد دانسته است. به طور مثال روایتی که از 

ات محمد بن ابی بکر درباره زمان احتضار پدرش از کتاب سلیم بن قیس نقل شده، با اتکا به انتقاد

 (.1/237، 1390شوشتری، )ابن غضایری و شیخ مفید درباره این کتاب، آن را بی اعتبار برشمرده است 

نمونه دیگر روایتی که در الکافی به نقل از کتاب ابن حریش آمده است. ابن غضائری این کتاب        

و سایر اخبار در  است. لذا علامه شوشتری این خبر ستهرا موضوع و شاگردش نجاشی آن را مردد دان

. همچنین معیار علامه شوشتری برای نقد (2/210: 1390شوشتری،این کتاب را جعلی دانسته است )

سندی روایت، عدم آن روایت در کتب معتبر شیعی دانسته است. به طور مثال اگر تفسیر منسوب به 

الب بان کتاب را امام حسن عسکری صحیح بود، علی بن ابراهیم قمی و محمد بن مسعود نجاشی مط

 (.1/212، 1390شوشتری، در تفاسیر خود نقل می نمودند )

 نتیجه 

نتایج مقاله حاضر نشان می دهد مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری شامل بررسی تاریخ حدیث،        

 نقد حدیثو  حجیت سنتّ نبویقرآن و روایات منبع اصلی دین، سیره و تاریخ منبع شناخت روایات، 

، توجه به فضای صدور حدیثمی باشد که برای نقد حدیث نیز مبانی از قبیل عرضه احادیث برقرآن، 

ابزار فهم حدیث، مقایسه ابزار نقد و بررسی  دانش رجالنقد بیرونی حدیث، شناسایی احادیث جعلی، 

احادیث مدرسه خلفا در کتب  جوامع حدیثی، شناخت تصحیف ها و تحریف ها و نقد و بررسی

از سوی این عالم بزرگوار وجود دارد. و برای بررسی و تحلیل مبانی فقه الحدیثی باید به این  یعیش

مبانی بهره برد. علامه شوشتری نیز برای نقد حدیث معیارهایی را مدنظر داشته است که عبارتند از: 

ره امام معصوم تعارض حدیث با قرآن، معارض با حکم فقهی، تعارض با اعتقادات کلامیه امامیه دربا

)ع(، تعارض حدیث با عقل، تعارض حدیث با سنت، مقایسه روایت با اخبار مشابه، نقد درونی 

نقاط مشترک در مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری با علامه شوشتری در روایت، نقد سند حدیث. 



 بررسی مبانی فقه الحدیثی علامه عسکری و علامه شوشتری

 

روایت با معیارهایی همچون عرضه احادیث بر قرآن، نقد بیرونی حدیث، نقد سندی حدیث، مقایسه 

 اخبار مشابه با همان موضوع، شناسایی احادیث جعلی می باشد.
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 بررسی عصمت از خطا و اشتباه پیامبران در تفسیر مصطفی طباطبائی 

 

  1نمجید بابالیا

  2علیرضا رادبین

 3مهادی پورستار ملیحه

 
 )مقالۀ پژوهشی( 94تا  74، صفحۀ 25/06/1403تاریخ پذیرش:  14/06/1403تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

بیان معانی در کلام »گرای قرآنیان در تفسیر خود با نام مصطفی حسینی طباطبائی از مفسّران جریان سلفی       

از سوی  را اشتباهرا محدود به ابلاغ وحی دانسته و خطا و  صلوات الله علیهم اجمعین ، عصمت  پیامبران«ربّانی

غفار پیامبران را دلیلی بر ارتکاب خطا و مانند، است ایشان جایز دانسته است. سپس وی با تفسیر آیات عتاب

جایی از آن متهم نموده است. در امور هدایتی ورزیاشتباه توسط آنها دانسته و پیامبر گرامی اسلام را به شتاب

ای فرستادگان خداوند تعالی، این بحث را از حساسیّت فوق العادهارتباط عصمت با حجیّت گفتار و رفتار  که

و نیز مراتب مراتب عصمت پیامبران  پس از بیاندر این مقاله به روش توصیفی تحلیلی  برخوردار نموده است،

های عقلی و روایی اشکالات مبنایی مصطفی طباطبائی همچون عدم توجه به استدلالبه صبر و اشتباه پیامبران، 

ترجمه اشتباه به علم حضوری و شهودی پیامبران،  توجهپیامبران، عدم عصمت عصمت، عدم تفکیک مراتب 

 .ه شدبرخی واژگان عتاب مانند قرآن، پرداخت

 .، معصومالتقاط شیعهآیات عتاب، قرآنیان، سهو النبیّ،  :هاواژهکلید

 

 

                                                           
: رانیا ز،ی، تبریدانشگاه آزاد اسلام ،یشرق جانیآذربا قاتیواحد علوم و تحق ث،یعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو. 1

majbaybayi@gmail.com 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ات،یگروه اله اریاستاد. 2

 radbin@iaut.ac.irمسئول(:  سندهی)نو

: رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ات،یگروه اله اریاستاد. 3

poursatar@iaut.ac.ir 
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 درآمد

که هدف از خلقت انسان در عالم آفرینش ی اوج کمال وجودی برای دستیابی انسان به نقطه       

ای رسیدن زیرا بر .است، وجود دستگاه عصمت در انبیای الهی و ادامه دهندگان رسالت ضروری است

یابد. طلبد که بدون عصمت ایشان محقق نمیخدا را می چرا از ولیّ و چونبیبه اوج کمال، اطاعت 

یی، وظیفه تربیت و راهبری را نیز به عهده دارند و پیامبران علاوه بر تعلیم و راهنمااز سویی دیگر 

چنین مقامی در خور کسانی است که خودشان به عالیترین مدارج انسانی رسیده باشند زیرا نقش رفتار 

 تر از نقش گفتار اوست. مربی بسی مهم

جلدی خود با عنوان  13گرای قرآنیان در تفسیر پژوهان جریان سلفیاز قرآنطباطبایی  مصطفی       

ی پیامبران از جمله رسول خدا )ص( در غیر از در همهرا خطا و اشتباه  ،بیان معانی در کلام ربّانی

 سپس با تفسیر برخی آیات عتاب نما، طلب غفران ایشان را منافی .است ابلاغ وحی جایز دانسته

در امور هدایت  ورزیختمی مرتبت )ص( به شتابدانسته و با متهم نمودن پیامبر پیامبران  عصمت

 نموده است. قلمداد، ارتکاب خطا و اشتباه را برای ایشان مردم

 طرح مسأله

شود که اگر ما خطا و اشتباه را بر پیامبران و امامان اهمیت موضوع عصمت آنجا مشخص می       

ها دچار خطا و اشتباه و که در آنو گفتار ایشان به صرف احتمال اینجایز بدانیم بسیاری از افعال 

لذا در این مقاله ابتدا با بیان مراتب مختلف  شوند.ی حجیتّ خارج میاند، از محدودهنسیان بوده

، ابتدا حدّ نصاب عصمت بر اساس آیات قرآن و براهین عقلی عصمت پیامبران و درجات صبر ایشان

ه و ثابت خواهد شد که نما پرداختبررسی آیات عتاب خواهیم نمود و سپس به بیانرا پیامبران 

خطا و اشتباه پیامبران از جمله پیامبر گرامی اسلام، نادرست  های مصطفی طباطبائی مبنی براستدلال

 .است

شایان ذکر است تا کنون مباحث و کتب متعددی در خصوص عصمت از سوی علمای متقدم        

مفید و شیخ صدوق و علمای متأخر همچون حضرات عظام سبحانی، مصباح یزدی، همچون شیخ 

ای مستقل در نقد از جوادی آملی، طباطبائی، مکارم شیرازی و ... تدوین شده لیکن تا کنون مقاله

در نقد دیگر آثار مصطفی  در موضوع عصمت نگاشته نشده است. بیان معانی در کلام ربانیتفسیر 

بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه سلفی در ایران با تأکید بر آرا و »طباطبایی کتاب 

واکاوی »ی دکترای سید محمد یزدانی با عنوان زاده و رسالهاثر محمد ملک« عقاید مصطفی طباطبایی

از جمله این آثار است، که بصورت تخصصی به آیات « اندیشه های سید مصطفی حسینی طباطبائی

 عصمت پرداخته نشده است. مربوط به
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 لاحطمفهوم عصمت در لغت و اص

داشتن( امساک)پرهیز، اجتناب، نگهشناسان به معنای لغت اکثر بوده و « عصم»عصمت از ریشه        

و برخی ( 12/403ق، 1414منظور، ؛ ابن6/116م، 1985؛ طریحی، 4/331ق، 1399فارس، منع )ابن و

البته معنای ابتدایی این واژه  .(5/1986 ق،1407)جوهری،  اندنمودهمعنا حفظ و نگهداری به معنای 

داشتن و مانع شدن از افتادن که ویژگی و کارکرد نگه(340ق، 1428  تگیره و دستبند است)راغب،دس

اند. ای که بر عصمت پیامبران قائل هستند به تعریف آن پرداختهمتکلمان هریک بر اساس گستره دارد.

بیانگر تفاوت در مبانی و رویکردهای فکری و کلامی  ،متنوع از عصمتاصطلاحی تعاریف 

و در پرتو آن حجت الهی را مصون عصمت را لطف الهی دانسته  متکلمان شیعهاکثر اندیشمندان است. 

؛ فاضل مقداد، 128ق، 1414مفید،  ؛3/325ق، 1405سید مرتضی، )دانند از گناهان و لغزش می

دانند ای نفسانی در وجود انسان معصوم میبرخی نیز ملکه (.128ق، 1414)مفید،  (42ق، 1412

ملکات عصمت را  أمنش امه طباطبائیعلّ(. 2/208ش، 1374؛ طباطبائی، 197، ش1381)جوادی آملی، 

اختیار را از قوا  ،این علم گردد البته خطا و معصیت مرتکب صاحبش گذاردنمى کهداند که می علمیّه

یا لطف الهی  هملکات علمیّدر حالت کلی (. 5/124، 1374بائی، )طباطکندو اراده انسان سلب نمی

 یک به عنوان علّت تامّه عصمت نیست.منافی اختیار معصوم نیست و هیچ

پیامبران را در مقام تلقّی، پذیرش، حفظ و ابلاغ وحی، گناهان صغیره و  ،مشهور علمای شیعه       

 1/194 ،ش1382دانند)طوسی، ی عمدی و سهوی)پیش از بعثت و قبل از آن( معصوم میکبیره

برخی از علمای سنّی مذهب برخلاف نظر مشهور اهل سنتّ نیز چنین  .(41ق، 1425سبحانی، ؛

(.حتی تقی الدین مقریزی ادعای اجماع امّت بر عصمت 7/327تا، تعریفی از عصمت دارند)زرقانی،بی

پیامبران چه در مباحث تبلیغی و چه غیر تبلیغی ازگناهان کبیره و صغیره نموده است)المقریزی، 

 (. 3/114ق، 1420

 ع در خصوص عصمت از خطا و اشتباه و سهو دیدگاه برخی از دانشمندان تشیّ

پیامبران در امور عادی و مباح کمابیش مورد اختلاف واقع شده است و نفی سهو و نسیان از        

البته بر اساس تعریف  (.201ش، 1389اد کرد)مصباح یزدی، را از اعتقادات ضروری قلمد توان آننمی

سهو و نسیان پیامبران در امور واجب و حرام را اشتباه و عصمت که بیان شد اکثریت علمای تشیع 

داند شیخ بی را از قول استادش جائز میشیعه که سهو النّمتقدم از جمله اندک علمای  اند.اثبات نموده

داند زیرا سهو (. البته وی سهو نبیّ را مانند سهو دیگر مردم نمی1/358ق، 1413صدوق است)صدوق، 

شیخ مفید با  .(1/360، ق1413داند و به اسهاء النبی قائل است )صدوق، ایشان را از سوی خدا می

 (.30، تابی)مفید، استقاطعیت سخنان استاد خویش شیخ صدوق را ردّ نموده 



 بررسی عصمت از خطا و اشتباه پیامبران در تفسیر مصطفی طباطبائی 

 

 
 

 جانب از که را آنچه نیست مجاز سلم و آله و علیه الله صلی معتقد است پیامبرسید مرتضی        

 فراموشی آن است، از خارج آنچه اما. کند فراموش دهد،می انجام او شریعت در یا متعال خداوند

حتی آیت الله سبحانی نیز علیرغم دفاع از عصمت مطلق  (.84ق، 1250)سید مرتضی، ندارد  اشکالی

اشتباه در بیان وظایف و تعالیم تأکید با  پیامبران بر ملازم نبودن و عدم سرایت اشتباه در امور زندگی

ناتوان از پذیر دانسته؛ هرچند مردم عادی را مندان امکانو تفکیک این دو امر را بر دانش نموده است

 (.272-7/271، ش1388)سبحانی، داندتفکیک آن می

 خداى حکم به مربوط که که را اشتباهاتی سنخ آن انبیاء عصمت علامه طباطبائی نیز در ادله       

 .است زندگى در مشى و زندگى به مربوط که چیزهایى نه داند،باشد نافی عصمت می سبحان

رسد مبنای مراتب سهو و نسیان از سوی علامه طباطبائی مربوط (. به نظر می8/323، 1374)طباطبائی، 

 .گرددی علم حضوری معصومین)ع( برمیبه گستره

 در روایاتپیامبران عصمت 

روایات گوناگونی در خصوص عصمت در کتب شیعه و سنّی وجود دارد؛ هر چند در استنباط        

ی آن، از لحاظ علم و عمل و پیش از بعثت و پس از آن، میان آن اختلاف گسترهمعنای عصمت و 

حضرت امام باقر)ع( پس از ابتلاء شدن حضرت ایوب به مدت هفت سال بدون گناه  وجود دارد:

 ، مطهرون معصومون لانهم لایذنبون الانبیاء وإن ذنب غیر من سنین سبع ابتلی  أیوب إنفرماید: می

پاکند؛ کنند؛ چون آنها معصوم و پیامبران گناه نمی»ولاکبیرا:  صغیرا ذنبا ولایرتکبون ولایزیغون لایذنبون

 (. 44/275 ق،1403،مجلسیشوند)آنان مرتکب گناه کوچک و بزرگ نمی

 رابطه علم و اراده با عصمت

حضوری البته نه ی اکتسابی نداشته، بلکه علم لدنّی و ریشه معصومین )ع(به عقیده تشیع، علم        

(. حتی علامه مجلسی 254ش،1387به معنای علم غیب مطلق که آن مخصوص خداوند است)معارف، 

 آن به را آنها هرچند خداوند متعال ،شرط امامت ندانستهیا ضمایر اشخاص را  غیباطلاع امام از 

یرا بذاته و بنفسه داند زاطلاق علم غیب به ایشان را صحیح نمیداشته است ولی با این وجود  گرامی

آن قسمت از علمایی که علم و آگاهی معصوم از حقایق و مصالح  (.26/104ق، 1403)مجلسی، نیست 

کنند، خطا و فراموشی نسبت مستقیم و مفاسد دنیوی و اخروی را جزئی از علت عصمت معرفی می

ی بین علم حضوری خداوند در خصوص رابطه با گستره و کیفیت علم معصومین)ع( خواهد داشت.

 کذََلِكَ رَبِّهِ برُْهَانَ رَأَى أَنْ لوَْلَا بِهَا وَهَمَّ  بِهِ هَمَّتْ وَلقَدَْ :فرمایدمی سوره یوسف 24آیه در و عصمت 

کند برهانی که حضرت دلالت میاین آیه الْمُخْلَصِینَ  عِبَادِنَا مِنْ إنَِّهُ  وَالفَْحْشَاءَ السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ

ود نشان خیوسف از پروردگار خود دید، همان برهانی است که خدای متعال به بندگان مخلص 
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و حضوری است که نفس آدمی با دیدن آن، به نوعی از علم مکشوف و یقین مشهود دهد و آن می

فحشاء نیز  دلیل انصراف از سوء و .(11/174 ،ش1374 کند)طباطبائی،هیچ وجه میل به معصیت نمی

ذکر شده است و انسان مخلص با علم شهودی، حقیقت و  -به فتح لام-در این آیه مخلص بودن

  بیند.ملکوت گناه را می

نام روح در روایات نیز وارد شده که پیامبر )ص( و همچنین امامان معصوم، دارای روحی به       

 :سوره مبارکه شوری  52آیه . کندالقدس است که او را از معصیت و خطا، حفظ و نگهداری می

 إلَِیْهمِْ  وَأَوْحَیْنَا بِأمَْرِنَا یَهدُْونَ أَئِمَّةً : وَجَعَلْناَهمُْانبیاء 73و آیه أمَْرِنَا مِنْ رُوحًا إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَکذََلِكَ

 (.274-1/272 ق،1407 کلینی،)به همین روح اشاره کرده است الْخَیرَْاتِ فعِْلَ

 مصطفی طباطبائی طعصمت پیامبر)ص( از خطاهای سهوی توسانکار 

گونه  یچکه ه یاکرم معصوم مطلق به آن معن یامبرپ»مصطفی حسینی طباطبائی معتقد است:        

) «است. داشته ی عصمت کاملوحابلاغ زده، نبوده بلکه صرفا در یاز او سر نم یاشتباه و ترک اول

های مربوط به عصمت از خطا را به غلات نسبت داده و وی استدلال (.12/160حسینی طباطبائی، 

 .(11/99حسینی طباطبائی، خطا و لغزش پیامبر را به تناسب مقام پیامبریش عنوان کرده است.)

 دلایل عقلی و قرآنی عصمت پیامبر)ص( از اشتباه و سهو و خطا 

ای از از گناه باشند و حتی کار ناشایستهحکمت و لطف الهی اقتضاء دارد که پیامبران افراد معصوم . 1

ای برای روی سهو و نسیان انجام ندهند تا مردم، سوء ظنّ پیدا نکنند که ادّعای سهو و نسیان را بهانه

 (.202ش، 1389)مصباح یزدی، بدهندارتکاب گناه، قرار 

لنَْا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ وَمَا أَرْسَ»قرآن کریم نیز اطاعت پیامبران را بطور مطلق لازم دانسته:  . 2

الاّ(، دلالت بر انحصار این موضوع  -این آیه که به همراه استثنا بعد از نفی است )ما (.64 )نساء: «اللَّهِ

است علت و هدف از ارسال برگزیدگان الهی )ص( این است بر همه واجب است که مطیع بدون 

 فَقَدْ  الرَّسُولَ یُطِعِ  : مَنْ سوره نساء 80همچنین آیه (.72ش، 1393قید و شرط از آنها باشد)رادبین، 

 آمده استدر راستای اطاعت خدا  ،مطلقصورت پیامبر خدا بهاطاعت  نساء 64همانند آیه   اللَّه أَطَاعَ

و اطاعت مطلق از کسانی که در معرض خطا و انحراف باشند موجب تناقض خواهد بود.زیرا نتیجه 

گاه به کار اطاعت مطلق از افراد خطاکار در امور هدایتی، سرپیچی از قوانین الهی است و خداوند هیچ

 از را نساء سوره 80 آیه رازی خرف حتی(. (28: اعراف) بِالفَْحْشَاءِ یَأْمُرُ لَا اللَّهَ إِنَّدهد)بد فرمان نمی

 کند، می ابلاغ خدا جانب از آنچه هر و نواهی و اوامر جمیع در پیامبر عصمت بر دلایل ترینقوی

 رازی، فخر)شودنمی خدا از اطاعت او، از اطاعت کند خطا آن از چیزی در اگر زیرا است دانسته
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 الرَّسُولُ آتَاکُمُ  وَمَاعت مطلق از رسول خدا اشاره دارد: ااط بهسوره حشر نیز  8آیه (. 10/149 ق،1420

 فَانْتَهوُا عَنْهُ  نَهَاکمُْ وَمَا فَخذُُوهُ

خداوند پیامبران را فرستاد تا بعد از ارسال پیامبران مردم بر خدا حجتی نداشته باشند. چنانچه . 3

:)نساء: الرُّسُلِ بَعدَْ حُجَّةٌ اللَّهِ عَلىَ لِلنَّاسِ یکَُونَ لِئَلَّا وَمُنذِْریِنَ مُبشَِّریِنَ رُسُلًا :خداوند سبحان فرمود

شود. نمی(.پس اگر انبیاء در اموری دچار گناه شوند، عذر مردم در انجام این دسته از گناهان، قطع 165

البته انجام خطا از روی سهو و نسیان از سوی پیامبران در امور غیرهدایتی)امور عادی زندگی و 

تواند عذر آور برای مردم نمی وجوهی از رفتار معصومین)ع( که هیچ دخالتی در هدایت بشر ندارد( 

باشد، زیرا سهو و نسیان رافع تکلیف هستند لیکن خطا و اشتباه در امور هدایتی از ناحیه پیامبران 

معصوم از گناه و خطا و عذرتراشی از سوی مردم برای انجام آن باشد.لذا پیامبران باید  تواند بهانهمی

 ی فوق تحقق پیدا کند.باشند تا آیهحداقل در امور هدایتی و اشتباه 

 فِیمَا یُحکَِّموُكَ حَتىَّ یؤُْمِنُونَ لَا ورَبَِّكَ فَلَا. دلالت دارد )ص(برخی آیات بر عصمت مطلق پیامبر. 4

. خداوند در این  )65 :نساء(تسَْلِیمًا  ویَسَُلِّموُا قَضَیْتَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفسُِهِمْ فیِ یَجدُِوا لَا ثمَُّ بَیْنَهمُْ شَجَرَ

کند وتسلیم مطلق در برابر دستورهای پیامبر )ص( نشان از آیه تسلیم کلی را علامت ایمان معرفی می

عصمت آن حضرت است؛ زیرا تسلیم کلّی، زمانی که فرد پیامبر را در معرض اشتباه در حکم بداند 

پیامبر )ص( از دید مصطفی طباطبائی  و اشتباه حال به برخی از مصادیق خطا نخواهد کرد.تحقق پیدا 

 پردازیم:می

 اتهام گناه ناشکیبایی به پیامبر)ص(:

مصطفی  (2-1)فتح:  تَأَخَّرَ وَمَا ذَنْبِكَ  مِنْ تَقَدَّمَ مَا اللَّهُ لَكَ مُبِینًا * لِیَغفِْرَ فَتْحًا لَكَ فَتَحْنَا إِنَّا       

داند صبری پیامبر و یارانش میطباطبائی منظور از ذنب را گناه ناشکیبایی یا شتاب در پیروزی و کم

گناهان آینده بخشش و مقصود از  نمودهنوعی گناه تلقی را ها، برای پیامبر زدگی در سختیو شتاب

 (.11/114طباطبائی، ها دانسته است)حسینی ورزینیز ادامه آن شتابپیامبر در این آیه را 

 بررسی و نقد

 این آیه ظاهر است، تعلیل لام آیدبرمى عبارت ظاهر از که طورى به« یَغْفِرَِ» کلمه در اولاً لام       

 آینده و گذشته گناهان به نسبت پیامبر)ص( آمرزش از است عبارت مبین فتح این از غرض که است

 فتح علت نه گناه بخشش چون و نیست گناهان آمرزش با مذکور فتح بین اىرابطه هیچ ایشان؛ لیکن

 شاهد لذا بهترین دارد، ارتباط شده عطف آن بر که مطالبى با نوعى به حتى نه و علت جزء نه و است

ناشکیبایی نیست بلکه ذنب و غفران در این آیه  گناه شریفه، آیه در ذنب کلمه از مراد اینکه بر است
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است. یعنی به معنای تبعات و عواقب عمل و آثار شوم آن)راغب،  در معنای لغوی آن بکار رفته

 (.4/385ق، 1399فارس، ( و غفران به معنای پوشاندن)ابن186ق،1428

که پیامبر  کار رفته این است که جنگهایىکه در این آیه منظور از ذنب معنای لغوی بهدلیل این        

 براى بود مصداقى و شوم، آثار داراى بود عملى ت،انداخ راه به مشرک کفار با هجرت از بعد )ص(

 مشمول را او هرگز داشتند محفوظ را خود نیروى و شوکت که دام ما قریش کفار که ذنب کلمه

 فتح به منتهى نیز آن که حدیبیه فتح یا و مکه فتح با سبحان دادند. پس خداىنمى قرار خود مغفرت

 مشرکین نظر در خدا رسول که گناهانى نتیجه در و گرفت، آنان از را قریش نیروى و شوکت شد، مکه

 (.382-380ش، 1374داد)طباطبائی،  ایمنى قریش شر از را جناب آن و پوشانید، داشت

که صبری پیامبر ربطی به فتح مکه ندارد لیکن  به فرض اینثانیاً هر چند گفته شد گناه  کم       

پذیری درجات متعدد است و مقدار لازم آن که نصاب مسئولیتگونه باشد؛ صبر و استقامت دارای این

. به همواره دعای پیامبران بوده استی والای آن است، در تمام رهبران معصوم بوده است؛ ولی مرتبه

های ای از مأموریتی برین صبر که در گوشهی حضرت یونس، همان فقدان مرتبهعنوان مثال درباه

فَاصْبِرْ لِحکُمِْ رَبِّكَ وَلَا تکَُنْ فرماید: است خداوند به پیامبر)ص( میبودهراجح )نه واجب( ایشان 

ورزی زمانی رذیلت اخلاقی و (. لذا صفت شتاب48)قلم:  کَصَاحِبِ الْحوُتِ إِذْ نَادَى وَهوَُ مکَْظوُمٌ

 گیری صحیح در امور دین شود.منافی عصمت است که مانع از تصمیم

ی نقص را ی والای بردباری، زمینهین دشواری دردناک و از دست دادن مرتبهپدید آمدن چن       

ش، 1381کند که همین مطلب، مصححّ اسناد ظلم به معنای نقص است)جوادی آملی، فراهم می

« ترک اولی»الهی حتّی (. همچنین احساس دلتنگی و شتاب درونی حضرت نسبت به تحقق وعده271

ا این اصطلاح مربوط به فعل و کنش خارجی است، در حالی که این به معنای رایج هم نیست زیر

 (.136ش، 1389مسئله فقط یک کشش و انفعال درونی است )شاکرین، 

 اتهام خطای غیر عمد به پیامبر)ص(

 وَتَعْلمََ صدََقوُا الذَّیِنَ لَكَ یَتَبَیَّنَ حَتىَّ لَهمُْ أَذِنْتَ لمَِ عَنْكَ اللَّهُ عفََا»ذیل آیه مصطفی طباطبائی        

( بر اساس نظریه انکار عصمت )جز در ابلاغ وحی( آیه را به عنوان ملامت پیامبر 43:توبه «) الکَْاذِبِینَ

دهد پیامبران در نویسد: این آیه خطای غیر عمد پیامبر محسوب شده و نشان میمیکند و معرفی می

، 4، ج حسینی طباطبائی) ذّات معصوم دانست.توان آنان را بالاند و نمیمعرض خطا و اشتباه بوده

197) . 

 

 



 بررسی عصمت از خطا و اشتباه پیامبران در تفسیر مصطفی طباطبائی 

 

 
 

 و نقدبررسی 

ش، 1374دعایی است به جان پیامبر)ص()طباطبائی،  عبارتی عَنْكَ اللَّهُ عَفَای مقصود از جمله       

که بخواهیم گناهی برای شخص متوجه کنیم و برای تکریم و تمجید پیامبر )ص( (، بدون این381

(. این عبارت رایج در میان عرب در روایات نیز برای رسول اکرم 16/58ق، 1420است )فخر رازی، 

رسول الله )ص( فرمود: داخل حجره در خواب »بن علی نقل نموده : )ص( استفاده شده چنانچه زید

ای محمد  ؛عَنْكَ اللَّهُ  عَفَا: بودم که جبرئیل بر من وارد شد. سپس حرکتی لطیف به من داده، گفت

 حتی اگر (.18/390ق، 1403مجلسی، ...«.)برخیز و سوار شو، سپس به پیشگاه پروردگارت وارد شو 

 نظر در( 2/419 ق،1414 ومی،فیّ)است «بردن بین از» و «محو» معنای به که "عفو" واژه لغوی مفهوم

 هرگونه) خداوند: خواهد شد شرح این به آیه قسمت از این صحیح ترجمه صورتدر این بگیریم

 . برداشت( پیامبر ای) تو از( را نکوهشی

علامه طباطبائی عتاب در این آیه را صوری و ظاهری دانسته و نه عتاب حقیقی به این مفهوم        

که پیامبر)ص( با رخصت دادن به منافقان، گناهی مرتکب نشد و موجب نگردید تا مصلحتی از 

 وَلَکِنْ عُدَّةً لَهُ  لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ أَرَادُوا : وَلَوْ 47و  46مصالح اسلام از دست برود؛ زیرا سیاق آیات 

 ساز آن برای مسلماً داشتند، جدّی تصمیم[ نبرد میدان سوی به] رفتن بیرون برای اگر و»:  اللَّهُ کَرِهَ

 میدان سوی به] را آنان برانگیختن[ نفاقشان و اراده سستی سبب به] خدا ولی کردند، می آماده برگ و

 شما میان در هم مردم منافق این اگر» : خَبَالا إِلَّا زَادُوکمُْ مَا فِیکمُْ خَرَجوُا لَوْ «  نداشت خوش[ نبرد

کند که مصلحت ؛ روشن می«افزودندنمی چیزی شما سپاه در مکر و خیانت جز آمدندمی بیرون مؤمنان

گیرندگان یعنی منافقان، در جنگ شرکت نکنند. زیرا مانند گذشته مسلمانان این بود که رخصت

 کردند. لذا شدند و اتحاد را تبدیل به تفرقه میموجب فتنه و فساد می

به این معنا است « چرا به ایشان اجازه دادی»گویی منافقان برملا شده است. در حقیقت معنای دروغ

(. و 383-9/382ش، 1374شدند )طباطبائی،دادی بهتر و زودتر منافقان رسوا میکه اگر اجازه نمی

شود افراد خطاکار و منافق را حمت پیامبر است که حاضر نمینما، بیانگر لطف و مراین مدح عتاب

 (149ش، 1389رسوا کند)شاکرین، 

 فأَذْنَْ  شأَْنِهمِْ لبَِعْضِ اسْتَأْذَنوُكَ فَإِذَانور  62شیخ طبرسی نیز جواز اجازه دادن پیامبر را از آیه        

 آنان از دهند انجام را خود امور و مشاغل بعضی که طلبند اجازت تو از چون پس»:  مِنْهمُْ شِئْتَ لِمَنْ

 (.11/103ش، 1372؛ برداشت نموده است )طبرسی، «ده  اجازه خواهی را که هر

این آیه »بنابراین بهترین پاسخ به این شبهه، سخن امام رضا)ع( در این زمینه است که فرمود:        

ویم که همسایه بشنود. همچنان که در گاست یعنی به تو می "ایاک أعنّی واسمعی یا جاره "از قبیل 
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 مِنَ لَتکَوُنَنَّ  وَ عَمَلُكَ لَیَحْبَطَنَّ أَشْرَکْتَ  لَئِنْ»فرماید: بینیم که به پیامبر )ص( میبعضی آیات می

)صدوق،  (65: بود)زمر خواهى زیانکاران جمله از و شده، باطل عملت شوى، مشرک اگر) «الْخاسِریِنَ

ای شرک نیاورد و مقصود این است که امّت (در حالی که پیامبر )ص( لحظه413-412ش، 1372

 کار بندند.بشنوند و مضمون آن را به

 تأثیر پذیری پیامبر از محیط اتهام

طباطبائی به پیامبراکرم )ص( تهمت می زند که خاتم الانبیاء تحت تاثیر تحریکات  مصطفی       

محیطی، قضاوت به ناحق کرده و با این خطا مورد ملامت خداوند قرار گرفته است. این بیان، مصداق 

بارز و روشن دیگری از طرح دیدگاههای ابن تیمیه و نفی عصمت پیامبر اسلام و تنزل شخصیت آن 

 بَیْنَ لِتَحکُْمَ  بِالْحَقِّ  الکِْتَابَ  إِلَیْكَ أَنزَْلْنَا إِنَّا "به رده انسانهای معمولی است: وی ذیل آیه  بزرگوار

)نساء/  " رَحِیمًا غَفوُرًا کَانَ  اللَّهَ إِنَّ  اللَّهَ خَصِیمًا *وَاسْتَغفِْرِ لِلْخَائِنِینَ تکَُنْ  وَلَا  اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ

ن نزول آیه به نقل از کتب اهل سنت با این بیان که پیامبر بدون تحقیق و أبعد از ذکر ش( 106و 105

گوید: ف کار می دهد، در ادامه چنین میبه صرف متاثر شدن از القائات دیگران، حق را به جانب خلا

اثر از آن، آیه به روشنی در ملامت پیامبر است که قرآن بر تو و همه مسلمانان نازل شده تا فقط مت

  .(2/429بین مردم حکومت کنید نه تحت تاثیر تحریکات محیطی )همان، 

 نقدبررسی و 

اولاً : برخی از آیات قرآن خطاب ظاهری به پیغمبر اکرم )ص( است، ولی مقصود دستوری        

مادر )اسراء: عمومی به تمام مسلمانان است. مثلاً توصیه قرآن به پیامبر )ص( مبنی بر احترام بر پدر و 

( در حالی است که پدر بزرگوار ایشان قبل از بدنیا آمدن پیامبر رحلت نموده بود و مادر مکرمه 23

ایشان نیز در زمان کودکی از دنیا رفته بود. لذا دستور به استغفار در آیه فوق احتمالا از این بابت 

 شود.ارزیابی می

اند و شایسته در آیات قرآن همه مؤمنان بدان دعوت شده ثانیاً: توبه و استغفار عبادتی است که       

 وَالقَْانِتیِنَ  وَالصَّادِقِینَ الصَّابِریِنَ است اولیای الهی پیش از همه به این دعوت الهی لبّیک گویند:

 یَهْجعَُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ مَا اللَّیْلِ منَِ قَلِیلًا ( و کانوُا17بِالْأَسْحَارِ )آل عمران:  وَالْمُسْتَغفِْریِنَ وَالْمُنفْقِِینَ

 (18و  17)ذاریات :  یَسْتَغفِْرُونَ همُْ

ثالثاً: استغفار و توبه دارای مراتب و درجاتی متاسب با جایگاه معنوی آنها است. توبه گناهکاران،        

 (.134ش، 1389توبه از گناه است و توبه اولیای الهی، توبه از توجه به غیر حق است)شاکرین، 
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به نظر نگارنده یکی از دلایل امر نمودن خدا به استغفار پیامبر )ص(، اختیاری بودن مسئله رابعاً: 

که رسول خدا در غلبه بر هوای نفس خود مستقل نبوده و محتاج دهد و اینعصمت را نشان می

 پروردگار خویش است. 

مال است که پیامبر از خدا بخواهد که امکان پایجا، این خامساً : مراد از استغفار ظاهراً در این       

کردن حقوق دیگران و میل به هوای نفس را که در طبع آدمی نهفته است از بین ببرد و بیامرزد؛ نه 

آنکه پیامبر مرتکب گناه شده و از آن استغفار کند، بلکه در مقام دفع خطر است نه رفع آن. دلیل این 

وَلوَْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلوُّكَ رماید: فمعنا در آیه مزبور است که می

لَّمَكَ مَا لَمْ وَمَا یُضِلوُّنَ إِلَّا أَنفْسَُهُمْ  وَمَا یَضُرُّونَكَ مِنْ شیَْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَالْحکِْمةََ وعََ

 دشمنان) آنان از گروهی نبود تو حال شامل خدا رحمت و فضل اگر و (:113)نساء:  تکَُنْ تَعْلمَُ

 راه از را خود آنها آنکه حال سازند، دور صواب راه از را تو که بودند گماشته آن بر همت( اسلام

 و( مجید قرآن) کتاب این تو به خدا و رسانید نتوانند زیانی هیچ تو به و ساخته دور صواب و حق

 بیاموخت. تو به دانستینمی که را آنچه و کرده عطا را( نبوت و) حکمت( مقام)

گذارد: زیرا به این مطلب تأکید این آیه بر عدم تأثیرپذیری احساسات پیامبر از محیط صحه می       

توانند ضرری به رسول خدا )ص( برسانند و هر قدر تلاش کنند، قادر نیستند دارد که خائنین نمی

سوی گمراهی و ضلالت تحریک کنند و از این حیث در امنیت خدایی قرار دارد ایشان را به عواطف

و خداوند سبحان آن حضرت را از چنین انحرافی مصونیت بخشیده است)طباطبائی، 

 (.5/115ش،1374

ی قابل تأمل این است که مصطفی طباطبائی با توجه به آیه فوق پیامبر)ص( را متهم به نکته       

دهد که اگر در نتیجه بعضی کند که این آیه پیام میفلت نموده و از آیه مبارکه چنین برداشت میغ

القائات و شرایط محیط به اشتباه رفته ولی چون حسن نیّت داشتید مشمول غفران و آمرزش خدا 

كَ مِنْ وَمَا یَضُرُّونَ ی مضارع(. این در حالی است که صیغه2/203خواهید بود)حسینی، طباطبائی، 

که کند بر ایندلالت می عَظِیماً عَلَیْکَ اللَّهِ فَضْلُ کانَ  وَو عبارت  بیانگر استمرار عصمت  است شیَْءٍ 

 مسئله عصمت یکی از وجوه معنایی رحمت خدا بر رسول خدا است.

 گیرد که عقلاء و مردم به اشخاصی که درشاید استدلال مصطفی طباطبائی از این نشئت می       

کنند پس چه اشکالی دارد که پیامبران نیز قصور داشته باشند، تبلیغشان دچار قصور هستند اعتماد می

ولی این قیاس مع الفارق با حکمت خدایی است. اعتماد مردم به افرادی که تقصیر اندک دارند یا از 

و لایق مقام کدام از این دپوشی از وضعیت مطلوب است که هیچروی مسامحه است یا از روی چشم

( و اشتباه و خطا حداقل در امور هدایتی از پیامبران و امامان 2/205ش، 1374ربوبی نیست)طباطبائی،
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رسد از نظر عقلی هم اگر اشتباه در امور دنیوی در حدّی باشد که )ع( جایز نیست. حتی به نظر می

 است. موجب بی اعتمادی مردم در امور وحیانی شود، خلاف حکمت و غرض خداوندی

 آیه تطهیر:انکار عصمت کامل پیامبر)ص( در 

 همواره که نیست این جز إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیرًا:       

 از] است شایسته که چنان را شما و نماید، برطرف بیت اهل شما از را پلیدی هرگونه خواهد می خدا

 )ع(از جمله آیاتی که عصمت کامل پیامبر )ص( و امامان .گرداند پاکیزه و پاک[ معاصی و گناهان همه

پیامبر و که این آیه هرچند فضیلتی بر آیه تطهیر است مصطفی طباطبائی با ادعای اینکند را اثبات می

آیات  آمیزهشدار با توجه به لحن کند بلکهاهل بیت است لیکن این آیه عصمت ایشان را ثابت نمی

ونه  داندمیاراده تشریعی خدا  را این آیهپاک گردانیدن اهل بیت در منظور از  قبل و بعد آیه تطهیر،

خواهد ایشان را پاکیزه می ،تُطَهرُِّهمُ صدََقَةً أَموَْالِهمِْ مِنْ خذُْ  :توبه سوره 103 آیه تکوینی و مانند

(. البته وی مخاطب این آیه 237-235 ش،1390 طباطبائی، حسینی ؛92-9/91کند.)حسینی طباطبائی، 

که داند که با توجه به اینندانسته و شامل سایرین از جمله زنان پیامبر هم می عبارا تنها پنج تن آل 

مورد عصمت امامان )ع( ای دیگر خصوص عصمت پیامبران است در مقاله فقط درموضوع این مقاله 

 .خواهیم دادبررسی قرار 

 بررسی و نقد

لحن تمجید و ستایش این آیه برخلاف آیات پسین و پیشین مربوط به زنان پیامبر)ص( نشان        

 یا زنان پیامبر )ص( دهد این پاکی و طهارت مربوط به گروه خاصی بوده و مربوط به عموم مردممی

نفی هرگونه رجس و پلیدی است و اختصاص ی الهی به کار رفتن انّما در این آیه حصر ارادهنیست. به

ش، 1374شود.)طباطبائی، زدودن رجس و پلیدی به اهل بیت از منصوب بودن اهل بیت استفاده می

ی همیشگی خداوند بر دور ساختن نشانگر اراده «یرُیدُ»(. افعال مضارع در این آیه از جمله 16/462

تأکیدی بر پاکی اهل بیت است. « یطهرکمُ»پلیدی از اهل بیت است و تکرار مصدر بعد از فعل 

تکوینی به افراد و گروه خاصی اختصاص ندارد  دانیم که اراده تشریعی بر خلاف ارادهطور میهمین

ی تکوینی و قانون شریعت کلّی و فراگیر است و تخلف پذیر توسط مردم است؛ لذا آیه تطهیر بر اراده

ی تشریعی است و اگر اراده« بیتاهل »خدا دلالت دارد زیرا مخاطب در این آیه گروه خاصی با عنوان 

ش، 1391ایشی نبود.)زمانی، خداوند بود لحن آن چون قرار دادن تکلیف بر بندگان است دیگر ست

70-97.) 

اند)راغب، معنا نموده« شود هرچیزی که پلید شمرده»اغلب دانشمندان لغت رجس را به معنای        

(.راغب همچنین گفته است این 95ق، 1414منظور،؛ ابن2/490ق، 1399فارس،، ابن194ق، 1428
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ق، 1428پلیدی و چیز مورد تنفّر ممکن است از نظر طبع آدمی یا عقل و یا شرع پلید باشد)راغب، 

194.) 

ت. این پلیدیها شامل، شراب و قمار در قرآن کریم نیز برخی مصادیق واژه رجس ذکر شده اس       

(، امتناع 15(، گناه و کفرورزی)توبه: 65(، مردار، خون و گوشت خوک)انعام: 90و بت )مائده: 

توان گفت این واژه به همان معنای لغوی یعنی ( بکار رفته است که می95ورزیدگان از جهاد )توبه: 

به کار رفتن الف  رواز این. خطا، بکار رفته است هرگونه پلیدی و آنچه مورد تنفّر است اعم از گناه و

هرگونه گناه ( و شامل 19/22و لام در الرجس برای جنس یا استغراق و شمول است )آلوسی،

 و عمل قبیحی( 5/460؛ نیشابوری، تفسیر غرائب، 6/95ق، 1414منظور، ؛ ابن8/35ق، 1422)ثعلبی،

 شود.می( 11/295؛17/168 رازی، فخر)

اند، سیوطی از مفسران نامی برخی از مفسران اهل سنت نیز رجس و پلید بودن خطا را پذیرفته       

اند حجت است، به این آیه استدلال کرده« اهل بیت»کسانی که معتقدند اجماع»نویسد: اهل سنّت می

 (.211ق، 1401سیوطی،)«زیرا خطا، رجس است و رجس از اهل بیت نفی شده است

از ریشه طهر نیز بر پاکی و برطرف شدن آلودگی دلالت داشته و بر طهارت « ر و تطهیرایطه»واژه        

 (.310ق، 1428کار رفته است )راغب، جسمی و روحی دلالت دارد که در قرآن به هر دو معنا به

ی تطهیر همچنان باید گفت واژه تطهیر در قرآن به دو معنا بکار رفته در تکمله مباحث مربوط به آیه

بندی قرآنی اشاره کرده است یکی به معنای فردی که از تیمیه نیز به این تقسیم است همچنانکه این

 أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  :  خذُْسوره توبه 103(.مانند آیه 7/80ق، 1406 تیمیه،گناه خود پس از توبه پاک شده )ابن

 : وثَیِاَبَكَسوره مدثّر 4و دیگری به معنی فردی که اصلاً گناه نکرده است. مانند آیه  تُطَهرُِّهمُ صدََقَةً

. لذا با توجه مطالب فوق و اثبات طهارت اهل بیت )ع( از هرگونه پلیدی، مقایسه واژه تطهیر فَطَهِّرْ

 نیست.ی توبه توسط مصطفی طباطبائی صحیح سوره 103در آیه تطهیر با طهارت گفته شده در آیه 

 عصمت پیامبران ردّ  بررسی آیات مربوط به

 ان حضرت آدمعصی

 فَغوََى رَبَّهُ آدَمُ وَعَصىَ  الْجَنَّةِ وَرَقِ مِنْ عَلَیْهِمَا یَخْصفَِانِ وَطفَقَِا سوَْآتهُُمَا لَهُمَا فبَدََتْ مِنْهَا فَأَکَلَا       

کند و این آیه آدم)ع( را صریحاً نفی میدارد این آیه عصمت مصطفی طباطبائی بیان می (121)طه: 

 پیش از برگزیده شدن آدم بوده است.

 بررسی و نقد

قبل از پاسخ به این شبهه ابتدا باید یادآوری نمود که اوامر و نواهی خداوند در قرآن به دو دسته        

 گردد:عمده تقسیم می
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ه خواندن نماز که امر و نهی مولوی امر و نهی در شریعت، بر محور مولویت و عبودیت مانند امر ب

که به امر و نهی ارشادی معروف مانند امر و نهی طبیب گویند و امر و نهی بر پایه ارشاد و پند و اندرز 

حال باید دید این امر و نهی الهی به حضرت آدم )ع( مبنی بر نزدیک نشدن به درخت از چه  است.

دهد خداوند مانند یک ناصح شفیق به آدم و شان مینوعی است. بررسی آیات مختلف در این زمینه ن

مانید و اگر بخورید گرسنگی و تشنگی می در بهشتحوا فرمود: هرگاه از این شجره نخورید، همواره 

 مِنَ یُخْرِجَنکَُّمَا فَلَا وَلزَِوْجِكَ لَكَ عَدُوٌّ هذََا إِنَّ آدَمُ یَا قُلْنَا: زدگی خواهید داشتابتو برهنگی و آف

 (. 119-117 :)طهتَضْحیَ وَلَا فِیهاَ تَظْمَأُ لَا تعَْرَى* وأََنَّكَ وَلَا فِیهَا تَجوُعَ أَلَّا لَكَ  إِنَّ فَتشَقْىَ* الْجَنَّةِ

غرض از نهی از این درخت، عدم شقاوت این دو نفر کند با فاء نتیجه دلالت می« فتشقی»عبارت 

غضب الهی یا عقاب نیست بلکه مقصود همان دهد که منظور است، سپس شقاوت را توضیح می

ها است. پس این نهی یک امر مولوی خروج از بهشت و گرفتار شدن به آلام و آفات دنیوی و مشقت

نیست بلکه لحنی خیرخواهانه دارد. از همین روی است که شیطان به هنگام سخن گفتن، خود را 

جای ناصح واقعی ( و خود را به21 اعراف:) النَّاصِحِینَ لَمِنَ لکَُمَا إِنیِّ : وَقَاسَمَهُمَاکندناصح قلمداد می

ها، خداوند به مانند یک های آنزند. حتی پس از خوردن آن درخت ممنوعه و ریختن لباسجا می

و علیرغم پشیمانی آنها، دچار عوارض خوردن درخت ممنوعه  گویدها سخن میناصح مشفق با آن

توان بر اساس سیاق آیاتی که در مطالب فوق بدان اشاره همچنین می. شوندیعنی خروج از بهشت می

بینیم سخنی ( را همان افتادن به آلام دنیوی است. لذا می23)اعراف: « أَنفْسَُنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالَا»شد، معنی 

از پایمال شدن حقوق الهی نیست و این ظلم، ستم به نفس است و نه تجاوز به حقوق 

آدم و حوا نیست،  گناه شرعیرو هبوط از بهشت به دلیل از این (.143-138ش، 1397)سبحانی،الهی

ی حضرت آدم را پذیرفت و در نتیجه باید به بهشت مجدداً قرآن خداوند توبه تیازیرا بر اساس آ

ناصحیح را تعمیم عصمت نسبت به اوامر ارشادی طباطبائی نیز علامه  گشتند که چنین نشد.برمی

عصمت خارج تعریف ی آدم )ع( را نافرمانی ارشادی دانسته و از دایرهفرمانی حضرت و نا دانسته

 (.14/311، 1374است)طباطبائی،  خوانده

حالی است که معنی  دراست. این « گناه کردن»نیز معنی متبادر امروزی « عصی»ی واژه درباره       

عصیان در این آیه را اطاعت نکردن و سرپیچی  راغب اصفهانی معنایعصیان بسیار وسیع بوده و 

( که در اینجا با توجه به توضیحاتی که گفته شد به 339ق، 1428نمودن معنا نموده است)راغب، 

 :سوره مبارکه ابراهیم است 36گواه این گفتار آیه  معنای اطاعت نکردن از امر ارشادی است نه مولوی.

( خداپرستی و توحید راه در) کس هر : پسرَحِیمٌ غفَوُرٌ فَإِنَّكَ عَصَانیِ وَمَنْ  مِنیِّ فَإنَِّهُ تَبعِنَیِ فَمَنْ

 .مهربانی و بخشنده بسیار خدای تو کند من مخالفت که هر و است من از او است من پیرو
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در لغت و مصطلح قرآن، همان پیروی نکردن و سرپیچی است و این حقیقت گاهی « عصی»لذا معنای 

شود که با معصیت که امروز از این واژه معنایی فهمیده میاست و گاهی نیست و اینملازم با معصیت 

( هم 37)بقره : « علََیْهِ  فَتاَبَ ». عبارت ملازم است، اساس آن اصطلاح متشرعه است نه قرآن و لغت

فارس، )ابنبه معنی رجوع کردن است « تاب»کار بردن آن گواه بر گناه نیست زیرا اینگونه است و به

به عبارتی « خدا به او بازگشت»در این عبارت خدا فاعل فعل است و به معنی  (.355 /1ق،1399

 النَّبِیِّ  عَلىَ اللَّهُ تَابَ لَقَدْ :توبه 117توجه الهی با رحمت به سمت او . نظیر این عبارت در آیه 

-147ش، 1397)سبحانی، وارد شده است ... الْعُسْرَةِ سَاعَةِ فیِ اتَّبعَوُهُ الذَّیِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِریِنَ

149) . 

است، ولی معنی « فسق و خروج از دین»نیز که معنای متبادر امروزی « غوی»ی واژه درباره       

 قولاز  را طوریکه راغب اصفهانی چندین معنا بر این واژه در این آیهوسیع بوده بهاصلی آن  لغوی و 

 (. لذا369ق، 1428آورده است)راغب،« ، فسد عیَشه، جهلخابَ»اشعار قدیمی و لغت شناسان مانند 

مل این است که قرآن حتی أنکته قابل ت تطبیق این مفهوم بر خصوص این مصداق نیاز به قرینه دارد.

 *هوََى إِذَا مِ: وَالنَّجْرا از پیامبر اکرم که دارای مقام والای عصمت است بریء دانسته است« غوایت»

 وَحْیٌ  إِلَّا هوَُ إِنْ *الْهوََى عَنِ یَنْطقُِ وَمَافرماید: و در ادامه این آیات می غوََى وَمَا صَاحِبکُمُْ ضَلَّ مَا

 (4-1)نجم: یُوحىَ

را یکی از دانشمندان ادیان دیگر از محضر  )عصیان حضرت آدم)ع(در روایات نیز همین شبهه        

ها وای بر تو از خدا پروا داشته باش و ناشایست» پرسید که ایشان در جواب فرموند: امام رضا )ع( 

» فرماید: ی و نظر خود، دگرگون مکن. سپس میأو کتاب او را به ررا به پیامبران خداوند نسبت مده 

 حجت و آمد فرود زمین به که هنگامیو ...معصیت آدم در بهشت بود و بهشت جای تکلیف نیست 

 الْعَالَمِینَ عَلىَ عِمْرَانَ وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ وَنُوحًا آدَمَ اصْطَفَى اللَّهَ إِنَّخداوند فرمود:  شد، فهخلی و

 (.11/72 ق،1403 ؛ بحارالانوار،1/391 ش،1372 ،صدوق)

در بهشت برزخ نزولی، تکلیف یا »کند: آیت الله جوادی آملی نیز در ادامه این روایت بیان می       

رو امر و نهی و ظلم و خسران و درخواست مغفرت در آن نشئه، وعد و وعید تشریعی نیست. از این

ترک »گوید: کار حضرت آدم از قبیل سپس می« جا استهمگی به معنایی است که متناسب با همان

 (.246-245ش، 1381است؛ یعنی ترک آن کار، بهتر از انجام آن بوده است)جوادی آملی، « اولی

دهد وی قائل به عصمت پیامبران قبل از عصمت نیست همچنین اظهارات مصطفی طباطبائی نشان می

 این در حالی است صرف نظر از آیات قرآن که گفته شد این امر از نظر عقلی نیز ممکن نیست:
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اگر انسانی پاسی از عمر خود را در گناه و گمراهی صرف کند پس از بعثت چندان مورد اعتماد قرار 

های تاریک وی انگشت نهاده و به ترور توانند روی گذشتهگیرد و منکران رسالت به سادگی مینمی

همچنین بدیهی است انسانی که از ابتدای زندگی  شخصیت و مخدوش ساختن پیام وی بپردازند.

ای دارای مقام عصمت از گناه باشد، نقش هدایتی او نیز بیشتر از فردی است که فقط پس از بعثت دار

چنین مقامی است و مقتضای حکمت الهی این است که فعل احسن و اکمل را برگزیند)سبحانی، 

 (.112ش، 1398

 استغار حضرت ابراهیم )ع(

: داردکه از زبان حضرت ابراهیم بیان می، سوره شعراء 82آیه ذیل مصطفی حسینی طباطبائی        

رساند که پیامبران عصمت ذاتی می این آیه گوید: میالدِّینِ  یَوْمَ خَطِیئتَیِ لِی یَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ  وَالذَِّی

که امید دارند خداوند  - البته نه در حد انسان های معمولی -نداشته و چه بسا خطاهایی مرتکب شوند 

 یامت از آنها درگذرد.قروز 

 بررسی و نقد

این اظهارات بیانگر این است که وی تعریف شیعه از عصمت را دالّ بر عصمت ذاتی پیامبران        

شوند ولی مجبور به ترک پیامبران بر اثر عصمت، از گناهان بازداشته میداند این درحالی است که می

برای شرح این مسئله بلکه امکان وقوعی ندارند.  شودها سلب نمیمعصیت نیستند و امکان ذاتی ازآن

گاه هیچبدلیل صفت عدل الهی گوییم صدور قبیح از خدا امکان ذاتی دارد ولی می وقتی ی آوریم:مثال

پیامبران نیروی عصمت قدرت و توانایی)ذاتی(  پسامتناع وقوعی دارد.  لذازند قبیح از خدا سر نمی

مانی نخواهند کند اگرچه تا پایان عمر، نافرسلب نمیبرای انجام معاصی را 

ای است که انسان با داشتن آن، عواقب دردناک هر ملکهلذا عصمت (. 128ش،1397کرد)سبحانی،

نه ذاتی است و نه انحصاری بر خلاف مقام کند و این عصمت ی وجود احساس میگناه را با همه

و خداوند از اول علم  (124)انعام:  رِسَالَتَهُ یَجْعَلُ  حَیْثُ أعَْلَمُ  : اللَّهُ نبوت و رسالت که انحصاری است

بینیم . لذا میکرامت الهی را دارندبر این داشت که معصومان با اراده و اختیار خویش قابلیت این 

که پیامبر نیستند ولی معصوم هستند. شخصیت هایی مانند حضرت زهرا و حضرت مریم علیرغم این

ای همچنین هرکسی به حسب مرتبه گیرند.میاما عصمت فرشتگان ذاتی است چون مورد تکلیف قرار ن

حسنات الابرار سیئات که از عبودیتّ خداوند دارد، در همان مرتبه لغزشی دارد؛ چنانکه قبلاً ذکر شد: 

ابراهیم مثلاً عبارت از این است که برای تأمین ضروریات زندگی حضرت ؛ آری لغزش المقربین

هر چند تأمین همین خورد و خوراک صبغه عبادی ی دقائق زندگی به یاد خدا باشد نتواند در همه

ی داشته باشد، حال چگونه ممکن است آن حضرت لغزش داشته باشد، در حالی که خداوند درباره
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 الْمُصْطفََیْنَ لَمِنَ نَاعِندَْ وَإِنَّهمُْ الدَّارِ* ذِکْرَى بِخَالِصَةٍ أَخْلَصْناَهمُْ إِنَّا :فرمایداو و برخی پیامبران می

(که دلیلی بر بخشایشی بودن عصمت بر 15/399 ش،1374()طباطبائی، 46و  47)ص: الْأَخْیاَرِ 

توان تعبیر نیز میخشوع در برابر حضرت حق  ،طلب بخشش از سوی پیامبران البته مخلصین است.

 نمود.

 کلی در خصوص مراتب عصمت پیامبرانبحث 

فراموشی یا ترک اولی برخی از پیامبران گزارش شده به عنوان مثال همراه حضرت در قرآن کریم        

:این در حالی است که  قَالَ أَرَأیَْتَ إِذْ أَویَْنَا إِلىَ الصَّخْرَةِ فَإِنیِّ نسَِیتُ الْحوُتَ کهف( 63موسی )آیه 

ندارد زیرا اولاً مستند نمودن نسیان به همراه حضرت موسی)احتمالا جناب یوشع یا خضر( محذوری 

گونه تصرفات راجع به امور عرفی محض است او )بر فرض نبوت( از پیامبران اولوالعزم نبود، ثانیاً این

تافعل یا  -رسدو به حدّ وسوسه در حکم شرعی یا موضوع آن)کار ابلاغ رسالت و هدایت آن(، نمی

ش، 1389ل اسناد است)جوادی آملی، ، لذا به برخی از پیامبران قاب-قول آنها را از حجیتّ ساقط کند

6/121-120.) 

که با توجه به آیات قرآن قرآن و روایات، با این مراتب علم و عصمت پیامبران و امامان )ع(:       

ی اخذ شریعت، تمامی انبیاء و رسل الهی از مراتب حداقلی عصمت برخوردارند)عصمت در محدوده

و عصمت آنها همانند یکدیگر نبوده و پیامبران اولوالعزم  تبلیغ و اجرای احکام(،  ولی مراتب علم

ی والاتری از علم و عصمت برخوردارند و دلیل عقلی یا بویژه حضرت ختمی مرتبت )ص( مرتبه

ی پیامبران وجود ندارد که بعداً توضیح داده خواهد ی برین برای همهنقلی معتبری بر لزوم آن مرتبه

 فَضَّلْناَ الرُّسُلُ تِلْكَفرماید مراتب فضیلت پیامبران متفاوت است: شد. آن چیزی که آیات قرآن می

 وَلقََدْ فرماید: ( یا آنجا که می253)بقره:  دَرَجَاتٍ بَعْضَهمُْ وَرَفَعَ  اللَّهُ کَلمََّ مَنْ مِنْهمُْ بَعْضٍ عَلىَ بَعْضَهمُْ

شود پیامبری که مین مراتب متفاوت عصمت سبب می(. ه55)اسراء:  بَعْضٍ عَلىَ النبَّیِیِّنَ بَعْضَ فَضلَّنَْا

که گناهی از وی سر زند سنجد احساس نقص و جهل کند و بدون اینخود را با پیامبران اولوالعزم می

 (. 207ش، 1381در پیشگاه خداوند ناله و ندبه کند)جوادی آملی، 

گیرنده این وحی یعنی پیامبر ترین دین است حال چون دین اسلام آخرین و برترین و کامل       

( و 26ش، 1393عظیم الشأن اسلام نیز باید بالاترین ظرفیت و مقام و منزلت را داشته باشد )رادبین، 

چون قرار است این دین همیشگی باشد باید حافظان این دین یعنی امامان علیهم السلام نیز در اوج 

رسول خدا )ص( فرمودند: » ل شده است که فرمود:کمال و منزلت باشند. چنانچه از امیر مومنان )ع( نق

تر از من نیافرده است...و مرا بر تمامی انبیاء و رسولانش برتری داد و خداوند مخلوقی برتر و گرامی

 (.1/539ش، 1372این فضیلت، بعد از من برای تو و ائمه بعد از تو است)شیخ صدوق، 



 ش ۱4۰۳، سال سوم، شمارۀ هشتم، تابستان پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <9۰>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 8, Summer 2024 

 

 کند:پیامبران ثابت می ت را برای برخیبرخی آیات قرآن مراتب بالای عصم

الْعَالَمِینَ بر عصمت  عَلَى عِمْرَانَ وَآلَ إِبرَْاهِیمَ وَآلَ وَنوُحًا آدَمَ اصْطَفَى اللَّهَ سوره آل عمران: إِنَّ 33آیه . 1

مطلق پیامبر اکرم و  امامان )ع( و حضرت آدم و نوح و پیامبرانی که از نسل ابراهیم یا عمران هستند 

هر ناخالصی و ناپاکی  )راغب،  از عاری و رهایی دارد.اصطفا از ریشه صفوه به معنای چیزدلالت 

کند که ظاهر او مانند ( و خداوند تنها کسانی را انتخاب می 3/92ق، 1399فارس، ؛ ابن286ق، 1428

 (.74تا، باطنش باشد در طهارت و عصمت)حرعاملی، بی

کند دلالت می شَهِیدًا هَؤُلَاءِ عَلَى بِكَ وَجِئْنَا بِشَهِیدٍ  أُمَّةٍ  کُلِّ مِنْ ئْنَاجِ إِذَا : فکَیْفَ سوره نساء 41آیه . 2

که در هر امتی یک شاهدی بر اعمال وجود دارد. )و نه چند شاهد بدلیل مفرد بودن شهید و بر بر این

 مِنْ  نَبْعَثُ وَیَوْمَ نحل: 84و  بُرْهَانکَمُْ هَاتوُا فَقُلْنَا شَهِیدًا أُمَّةٍ  کُلِّ  مِنْ :  وَنَزَعْنَاقصص 75اساس آیه 

 انگیزیم؛ که تصریح شده از میان هر امّتی گواهی برمی  شَهِیدًا أُمَّةٍ  کُلِّ

آنچه مشهود شاهدان است، حقایق اعمال امت است که لازم است بتوانند شهود کنند و کسی        

ندارد و اگر شهادت بر امتّ مصون از خطا و اشتباه که مجهز به این امر باشد، خطا و سهو در او راه 

آید که به لحاظ عقلی قبیح است)سبحانی، نباشد، عقاب مطیع یا پاداش دادن به مجرم پیش می

(. البته ممکن است در یک زمان و در یک امت چند نبی همزمان حضور داشته 197-3/196ق،1412

باشد. لذا این استدلال عصمت از گناه و خطا و اشتباه باشند و تنها یک نفر از آنها شاهد اعمال امت 

کند. البته با توجه به روایاتی )عصمت مطلق( برخی از پیامبران از جمله پیامبر اکرم )ص( را اثبات می

دارد که در هر امتی فقط یک امام وجود دارد و زمین هیچ گاه از وجود امام خالی نیست؛ که بیان می

اند دارای عصمت مطلق تیجه گرفت حداقل پیامبرانی که به مقام امامت رسیدهتوان از این آیه نمی

که حتی فخر رازی نیز با توجه به (. نکته قابل تأمل این49-37ش، 1398هستند)فقیه و همکاران، 

این آیه عدم جایزالخطا بودن شاهدان بر هر امت را استنباط نموده لیکن شاهدان پس از عصر پیامبر 

باشد زیرا ( که صراحتاً با آیه فوق در تناقض می20/257ق،1420مت دانسته)فخر رازی، را اجماع ا

 آوریم.خداوند در این آیه فرموده برای هر امتی، گواهی)بر اعمالشان( می

توان گفت بطور کلی برخی آیات عتاب مانند به پیامبران که اشاره به ترک اولی برخی پیامبران می       

ی خلقی ایشان است تا مردم هم پیامبران را مانند خود ارشادی دارد، به اقتضای جنبه و یا ترک فرمان

دارای اختیار بدانند )قدرت بر انجام گناه و ترک اختیاری آن( و بین ایشان و خودشان احساس قربت 

بیشتری کنند و هم در تشخیص ربّ خود دچار اشتباه نشده و در حق ایشان گرفتار غلوّ و شرک 

ی صدق پیامبر است که وی هرگز سخن خدا را تحریف ها در قرآن نیز نشانه د. طرح این عتابنشون
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ی مردم بدانند که پیامبران با وجود داشتن مقامات کند، هرچند به زیان او باشد. همچنین همهنمی

 (. 124-3/125، 1366دانند)ملاصدرا، الهی، دائماً به درگاه خدا تضرع کرده و بندگی را افتخار خود می

دهد در مقام عمل و در کارهای روزمره ی عملی پیامبران و امامان علیهم السلام نشان میبررسی سیره

(. 18/292ش، 1374کنند)طباطبائی،و مسائل اجتماعی اغلب از علم غیرعادی خویش استفاده نمی

وط به امور دنیوی لذا حاصل شدن اعتماد به پیامبران در گرو آن نیست که هیچ عملی هر چند مرب

ها فقط در برخی شرایط از دانش غیبی خود ناشی از سهو و فراموشی از آنان صادر نشود، بلکه آن

 (.231ش، 1388کنند تا حجت بر مردم تمام شود)یوسفیان و شریفی، استفاده می

 نتیجه

زند.لذا نمی خطا و نسیان در امور فردی غیر مرتبط با دین آسیبی به غرض و هدف از بعثت       

گنجد. البته عصمت از هر نوع سهو، نسیان، ی تلقی وحی، تبلیغ و رسالت میعصمت از خطا در دایره

خطا، اشتباه )در امور مربوط به دین و غیر دین( مربوط به درجه والای عصمت است که متعلق بر 

است لیکن حداقل برخی انبیای بزرگ از جمله حضرت محمد)ص( است که در قرآن بدان اشاره شده 

یکی رسیدن به مقام نبوت، عصمت از گناه و عصمت از خطا در محدوده شریعت و اجرای آن است.

عدم تفکیک سهو و و از اشکالات اساسی مصطفی طباطبائی عدم توجه به مراتب عصمت پیامبران 

خطا عصمت از  عصمت از خطا و اشتباه خود نیز مراتبی دارد واشتباه در امور هدایتی و دنیوی است. 

مستحبات  لی عصمت از خطا و اشتباه درومورد اتفاق علمای تشیع است و اشتباه در واجبات و حرام 

ی شامل همه عصمت ی برینمرتبهیعنی ی عصمت مطلق مرحلهکه مورد اختلاف بوده و مباحات 

شود بلکه عملی که پیامبری که ترک اولی انجام داده از دایره عصمت خارج نمیلذا  .پیامبران نیست

تمامی پیامبران از اشتباهاتی که در حالت کلّی انجام داده با مقام معنوی و شأن وی تناسبی ندارد و 

پذیرفتنی شود عصمت دارند و سهو و خطا و اشتباه میاز ایشان موجب تنفّر و سلب اعتماد مردم 

توان به موارد محدود را نمینباشد که این مگر در حدودی که منافی عصمت لازم برای نبوت نیست 

 کلّ زندگی معصومان سرایت داد زیرا دلایل متعدد عقلی و قرآنی در این زمینه وجود دارد.

با توجه به ادلّه قطعی عقلی، روایی فراوان بر عصمت پیامبران و امامان )ع(، نباید ظاهر آیات        

مانند بر پیامبران مستمسکی برای ردّ عصمت ایشان باشد و با توجه به عدم اختلاف آیات قرآن عتاب

هم  یىواژه هاارائه گردد. لذا « آیات عتاب مانند»باید با توجه به قرائن و شواهد، تفسیر صحیحی از 

معناى  درنگگردد و بى یشهره زن اند یدنبا و عصیان و غوی استغفار، توبه و ذنب یان،چون عص

دارد و تنها در قلمرو محرمّات  یعىکلمات، گستره وس ینمتداول عرفى را در ذهن بنشاند. کاربرد ا

های جزئی پیامبرانی مانند خداوند لغزش همچنین گردد.محدود نمى و یا معنای امروزی شرعى
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طلق که ویژه کند تا به مردم بفهماند که پیامبران از کمال محضرت آدم در بهشت برزخی را نقل می

 خداوند متعال است، فاصله دارند و کسی آنان را اله نپندارد.
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 السلام علیهحضرت علی دیدگاه  از عقل کارویژه، کارکرد و مختصات  

 

 1ویی ک بر  بی بی عزت حسینی  

  2محمد صافحیان
 

 )مقالۀ پژوهشی(  115تا  95، صفحۀ 25/06/140۳تاریخ پذیرش:  15/06/140۳تاریخ دریافت:                    

                                                                             

 چکیده

آن متصننور   یبننرا  ییعقننب بننه عننه متنننا اسننت و عننه کارکردهنناکننه    سننلا برای پاسخ به اینن          

مراجتننه   کننه متصننب بننه مناننا هیننزا  الهننی هسننتند  السنن  علیهم  بیتاهب  هایآموزهبه    توانمی  است

بننه  ،اسنن می –دانننب بننومی تولینند  در راسننتایاسننت  ایتوسننتهکننه یننا مقالننه  اینن  مقالننه نمننود 

بننا تمرکننز و توجننه بننه آنرننه از ح ننرت تنن ش دارد  بننرداریفیبو بننا ابننزار  ایکتابخانننهروش 

مفهننو  عقننب را مننورد واکنناوی   بننه مننا رسننیده اسننت،  در مصادر روایننی  الس  علیهعلی    امیرالملمنی 

 و دشننمنانگننر یف، عوامننب ت ننتو کارکردهنناویژه کننار از قایننب آن هننایویژگی و برخننی قننرار داده

عنوان عقننب بننهنتننایح حاصننب از اینن  مقالننه بیننانکر آن اسننت کننه  عقب را مورد شناسننایی قننرار دهنند 

رسننوهن الهننی بننه  ی ووحنن  سنناردر سایه تواننندمیدر اختیننار انسننان  برتننری  ابننزار و حرننت درونننی

سنناخته و یننا  نرهنمننو خداوننند و بننندگیبننه عاودیننت  آدمننی رابیرونننی،  هننایحرتعنننوان 

از اینن   در تمننا  امننور انسننان کننهآن شننر به فننراهم سننازد  بننرای اوندگی انسننانی و شننرافتمندانه را  ز

دشننم  بیرونننی  عنوانبننهمقابننب شننی ان  آن دراز  اسننتفاده کننرده، آن را ارتقننا داده و بهنناگرانگننوهر 

 درونی مراقات و محافظت نماید  گرتخریبو برخی عوامب 

 عقب روایات،   خرد، ،(لس  اعلیه)اما  علی  :هاکلیدواژه

 
 

 
 تهران، ایران: دانشکاه آزاد اس می،   ، واحد تهران جنوب،الهیات و متارف اس می ارشدکارشناسی دانشروی   1

b.hoseiny01@gmail.com 
 ویسنده مسئو (:)ن  دانشکاه آزاد اس می، تهران، ایران، واحد تهران جنوب، استادیار  2

mohammadsafehian@gmail.com 
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 درآمد . 1

خداوننند متتننا  در قننران مرینند آدمننی را احسنن  مخلوقننات یکننر کننرده و بننرای خلنن  اینن         

اینن  موجننود کننه اولننی  خلنن  خنندا ( 14، ملمنننون)  فرسننتدمیموجننود بننر خننود تاریننا و درود 

 گونننهای د را یی دارد کننه خداوننند خننو هنناویژگیناننوده و آخننری  خلنن  نیننز نخواهنند بننود، عننه 

حکمننا و ف سننفه، عقننب  وجه تمننایز اینن  موجننود بننا دیکننر موجننودات عیسننت؟؟  کندمیتحسی   

عقننب را عکونننه  کننهای از  فننار  ؛شننمارندبرمیعاقلننه را وجننه تمننایز انسننان و حیننوان  و قننوه

   (:1 1۳90نرف زاده، ) ب هستند ئبرای آن قا  هاییبندیدستهتتریف کرده و یا عه  

 نظرانصنناحب ، از سننوی محققننان،  و مفنناهیمبننه مانننند سننایر وا گننان    و تتقننبعقننب    مفهو        

ارائننه شننده  متتننددی بننرای آن هننایویژگیو  فیو تتننار قرارگرفتننهمننورد واکنناوی  و خارگننان

  برخننی از مکاتننب  ربننی بننا توجننه بننه باشننندمیبا یکنندیکر در ت نناد و تتننار     بت اًاست که  

انسننان توجننه کننرده و بننرای انسننان سنناحتی  گرایانننهیایتت تنند یایتننی انسننان، بننه رویکردهننای بُ

رفتنناری اسننت کننه بننه   ،اینن  رویکننرد، رفتننار عاق نننهدر     اندشننده  قائننبهمانند دیکننر مخلوقننات  

اسننت کننه بننه اینن  مسننیر  یاقننوهشننود و عقننب، آن  نائننبکسننب قنندرت و اسننتی ی بننر دیکننران 

  (1۳90 ،نا  شفیتی و دیکران)  فرمان دهد

 تألیفنناتاینن  بنناب  و دراسنن می نیننز بننه مولننوج عقننب توجننه کننرده  ف سننفه وحکمننا        

 ،در تایننی  وا ه عقننب اینن  متکلمننی ، حکمننا و ف سننفه ء  اتکننااننندنمودهمتتننددی خلنن  و ارائننه 

اینن  مسننیر، مسننیری   ق تنناًالاتننه روایننات اسنن می بننوده اسننت امننا    بیشتر مت وف به آیات قرآن و

بننا مراجتننه بننه اینن  منننابا، فهننم جدینندی ارائننه نمننوده یننا   وانتمینیست که متوقف شده باشد و  

و   تأکیننددر اینن  مقالننه، محقنن  بننیب از آن کننه    مننوارد قالننی، مننواردی را الننافه کننرد   بیدر تکم

توجننه را بننه آیننات قننران کننریم مت ننوف سننازد، تنن ش نمننوده کننه بننا مراجتننه بننه احادینن  و 

و بننه عاننارت  نننوان یکننی از دو  قننببننه ع السنن  علیهممتصننومی  روایننات اسنن می کننه توسنن  

بننه بازشناسننی اینن  مفهننو  ب ننردازد و الاتننه در اینن  فرآیننند  اندشننده، قننران نننای ، بیننان تردقینن 

 امیرالمننلمنی ح ننرت  «  علننم ناننی  بنناب»ناحیننه    پژوهشی، تمرکز را بننر رواینناتی قننرار داده کننه از

تحلیننب محتننوا، ابننزار  اینن  مقالننه بننا روش وارد شننده اسننت  السنن  علیه یالننب یابعلننی ابنن  

در  و ارتاننا  دادن روایننات مسننتقب متناشناسننیو بننا رویکننرد  ایکتابخانننهاز منننابا  بننرداریفیب

، بننه تایننی  مولننوج خواهنند یکنندیکر باشننند و مکمننبشننار   تواننندمیکننه  مولننوج عقننب

 پرداخت 
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 »عقل« یواژه معناشناسی . 2

ده اسننت  )را ننب شنن ی« تتریننف عقننب بننه »امسنناخ« و »خننوددار ،در کتنناب مفننردات       

»حرننر« و   ی»صننحا « عقننب را بننه متننن   از کتننب ل ننت مانننند  کننرید  ی( بت 578  :1412،  اصفهانی

عقننب در نیننز  »لسننان التننرب« در کتنناب (1769 :5 ج ،1407 ،الرننوهری)  اننندکرده ری»منننا« تفسنن 

از عقننب در اصننب  :داردمننی انینن اسننت  ابنن  منظننور ب و مت نناد حُمنن  آمننده یحرننر و نهنن  یمتنننا

تننا حرکننت نکننند  )ابنن    بندننندیشننتر م  یاسننت کننه بننر پننا  ییناب  ی»عقا « گرفته شده که به متنا

جهننب و بننه  ضیرا نقنن  »عقننب« ، یصنناحب کتنناب التنن  یدینن (  فراه459 :11ج  ،1414 ،منظننور

 ب یدر کتنناب تهننذ (160 :1ج ، 1409، یدینن   )فراهکننندمی یمترفنن  پناهکنناه  حصنن     یمتنننا

برابننر (  1:161ج  ،  1421،  یازهننر)  حصنن  و پناهکنناه آمننده اسننت   یامتننن   وا ه عقننب بننه  نیننز  الل ه

بننه آن دربنناره   اینن نزد  ییمتنننا  اینن »بازداشننت «    عقننب بننر  اکثننر مننوارد کنناربرد  در  اب  فننار «نظر »

عاقننب  ریدر تفسنن   «ی»مرمننا الاحننر (69 :4ج  ،1404 ،ابنن  فننار )  کننندمیدهلننت  ایاشنن 

و هننو   یرا کنتننر  کننند و از هننو  بینفننخ خننو  تواننندمیاسننت کننه  یگوینند: »او کسنن می

هننال لننبه، نهیننه، حرننر، وا هدر آیننات و روایننات ( 425 :5 ج ،1۳75، یریحننی)  «بننازدارد

سننکۀ و کیاسننت، الفنناد متننرادف یننا حننداقب متقننارب و نزدیننا بننا حرنن ، قلننب، حلننم، فهننم، مُ

و  همننه در اشنناره بننه گننوهر واحنندل بننه نننا  عقننب، بننه عنننوان نیننرول فهننم  و  باشندوا ه عقب م 

ادراخ حقای  هست  از یرینن  علننم نننافا و هنندایتکر بننه سننول عمننب صننالد و عاودیننت خداوننند 

 (28: 1۳82،  مهدی زاده)  .باشندمشترخ م 

 السلامل در کلام حضرت امیر علیهعق  .3

 421در حکمننت  اسننت و مترفننت خ ادرا، عقننب قننوه ح ننرت سننخنان از ایپنناره در       

: »عقننب تننو را کفایننت کننند کننه راه گمراهنن  را از رسننتکارل کننه دینن فرمایم دیالا  ننه تصننرنهح

آن نیسننت  عاقننب: فرمایننندمی عاقننب فیدر توصنن همرنننی  ( 7۳1: 1۳79،ینشننانت دهنند « )رلنن 

که خننوب را از بنند تشننخی  دهنند  عاقننب، کسنن  اسننت کننه از میننان دو بنند، آن را کننه لننررش 

افکارننند، و  انیشننوایپ هنناعقب: »فرمایننندمی و (6: 75، ج 140۳ ،یکمتننر اسننت، بشناسنند )مرلسنن 

 1اع ننا و جننوار  « انیشننوایحننوا ، و حننوا  پ انیشننوایپ هنناقلب و  ،هنناقلب  انیشننوایافکننار پ

و فکننر در  شننودمی دینن فکننر تول ،سننخ ، از عقننب  ینن بننر اسننا  ا (200: 1ج ، 1410 کراجکننی،)

 
 مَّۀُ الْأَعْ َاءِ  التُْقُو ُ أَئِمَّۀُ الْأَفْکَارِ وَ الْأَفْکَارُ أَئِمَّۀُ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ أَئِمَّۀُ الْحَواَ ِّ وَ الْحَوَا ُّ أَئِ 1
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 یدر برخنن امننا    نسننات بننه عمننب دارد   یمترفتنن   یعقننب نقشنن    یبنننابرا؛  انرامنندمیبننه عمننب    ت ینها

را از  یو آدمنن  کننندمی یاسننت کننه امننر و نهنن  ایقننوه ،از ح ننرت، عقننب وارده   ینن احاد دیکننر

زشننت اسننت کننه ناپسننند و  یاهتینن را خ لننوبق»: اننندفرموده ح ننرت  داردیبننازماعمننا  زشننت 

عاننارت دیکننری از ح ننرت  و در (157: 1۳76 ،یواسنن  یثنن ی)ل 1 «دارننندبازمی هنناآناز  هنناعقب

عقننب و خردهاسننت کننه  هایدسننت ، ولنن  هسننتند آزاد و رهننا نفننو » روایننت شننده اسننت کننه

   ینن احاد  ینن ا از (115: 1410 ،ی)آمنند 2 «داردمننی نکننه هانحوسننت و  هابنندبختیمهارشننان را از 

امننر و  هنناآن، بلکننه بننه دهنندمینشننان که عقب نه تنهننا خننوب و بنند اعمننا  را بننه انسننان   آیدبرمی

عقننب مننره     تننری مهمبننا اینن  وصننف     دارد  محرکننهقننوه  بننر    دهلت   عقب  نرایادر     کندمی  زین  ینه

و دور کننردن لننرر   هنندایت انسننان بننه یرینن  هنندایت و سننتادت  شننناخت حقیقننت و  توانمیرا  

  دانست  و زیان از آدمی

 (عقل نظری و عقل عملی در بخش)  های عقلژهی کارو. 3.1

 داریدینن امننر  نیننز در و   عقننب نظننری   عقننب در مقننا  تحقینن  »در دینن « و »در بننار  دینن «       

عقننب و ف ننرت نقننب    و دسننتاوردهای بسننیاری دارد  ویژه، کننار   عقننب عملننی  و مقا  تحق  دینن 

 :1۳85،رشنناد)   کنننندمیاز مترفننت دینننی را تولینند    هنناییبخب  رأسنناًمترفت زایی دارننند و خننود  

بننه  را افننراد و جامتننهو فرمننوده بننه دفتننات دسننتور و امننر بننه تتقننب   السنن  ح رت امیر علیه  (8

 کننندمی سننرزنب ،دینن  در تفقننه هننای دوران جاهلیننت و عنند در پننیب گننرفت  روش خننایر

کننه از سننخنان ح ننرت را  گراییعقننبعقننب و  ویژه هننایکننار دو مننورد از( ۳19 :1۳79،یرلنن )

 بندی کرد:به صورت ییب دسته توانمی  شودمی  استناا  الس  علیهامیر 

 (لخداوند متعا تیالوهشناخت ) زایی معرفت .3،1،1

نقننب آن اسننت ن بننه اینن   تننری مهمزایی عقننب در فهننم دینن  ن کننه نخسننتی  و مترفننت        

  دهنندمی قننرار مننا اختیننار در و کننندمی تولینند را دینننی متننارف از یاپنناره عقننب،متناسننت کننه 

  کننندمی  حکایننت   اهمننری  نفننخ  حقیقتننی  از  کننه  اسننت   مترفتننی  گننزار   یننا  است«،  موجود  »خدا

کتنناب مُنننزَ  و کنن    ت ینن و قاننب از احننراز حر و ناننوت عامننه و خاصننه  ینن از ا اات مانندأ د  بیپ

از   یکننه نانن   ییوجننود خنندا  دینن و کردار متصو ، تمسننا بننه نقننب، مسننتلز  دور اسننت  نخسننت با

  یننیتا یاو ماتننوگ گشننته و کتنناب از جننناب او آورده اسننت  ابننت گننردد، سنن خ بننرا هینن ناح

 
 إِنَّ لِلْقُلُوبِ خَوَایِرَ سَوْءٍ وَ التُْقُو ُ تَزْجُرُ منِْهَا    1

 یَلِقۀٌَ لَکِ َّ أَیدِْیَ اَلتُْقُو ِ تُمْسِاُ أَعنَِّتَهَا عَ ِ اَلنُّحُو ِ اَلنُّفُو ُ    2
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 یعلنن امننا   توحینندی دگاهینن در د (8 :1۳85 ،رشنناد) تمسننا شننود  ببننه نقنن  یننن ید یهاا اات گزاره

عظمننت و  گرجلننوه( عننالم جلننوه خنندا اسننت و همننه مخلوقننات و موجننودات، السنن  علیه)

 جاهمننهانسننان خننود را بننه درسننتی بنناور کننند و ح ننور او را در  اگننر قنندرت خداوننند هسننتند 

 :1۳91،یدلشنناد تهراننن )آورد   فننرو خواهنندمقابننب او سننر  ب ننذیرد و گسننتره نتمننت او را بایننند در

شنننواهد و  خداونننند متتنننا   و    :فرمایننندمیبننناره   یننن ا در السننن  علیه یعلننن ح نننرت  (59

تمننا   کننهعندان، پننا داشننتهه بنن از ل افننت صنننتت گننرل و قنندرت عظننیم خننویب  هایینمونننه

 و (۳15 :1۳79،رلنننی)  انننندنهادهو سنننر بنننه فرمنننان او  را بنننه اعتنننراف واداشنننته هااندیشنننه

آفرینندگان  کننه یدر حننال کننندمیخنندا شننا   وجننود   از کسنن  کننه در »   و در شننکفتم  :فرمایدمی

 (1379:655 )رلی، « بیندمیخدا را 

 و معنا سنجی ییمعناگرا .3،1،2 

و نقنند دهلننی و متنننی متننون  متننارف دینننی متننناگری و پژوهننیدی دیکننر عقننب،  ویژهکننار        

و تفکننر عقلننی  شننتهن دابننا ف ننرت و عقننب انسننا  احکا  دینننی همنناهنکی و سننازگاری   است   دینی

و باورهننای دینننی قابننب ارزیننابی بننا  وحیننانی هننایآموزه  عینیننت کامننب دارد ،بننا تفکننر نقلننی

لننذا دینن  اسنن   نیننز همننی  همنناهنکی اسننت     و بقنناعلننت جنناودانکی     متیارهای عق نننی اسننت 

 دینننی از منننابا آن، هننایآموزهو بازشناسننی  کشننف ،پننذیرش ماننانی دینن در روایننات  آیننات و

 :فرماینندمیفرقننان سننوره خداوننند متتننا  در  کننه حتننی ایگونننهبننه  اننندکردهش بننه تتقننب سننفار

مًها وعَُمیَْانًننا» کسننان       عانناد الننرحم   و آنننان  «وَالَهذِی َ إِیَا یُکِهروُا بآِیاَتِ رَبِههِننمْ لَننمْ یَخِننرُهوا علََیهَْننا صننُ

عشننم وگننوش بسننته( بننه هستند که عون به آیات پروردگارشننان تننذکهر داده شننوند، کننر و کننور )

یتنننی پننذیرش آیننات نیننز باینند بننر (  7۳فرقننان،)  (افتند )بلکه عمب آنننان آگاهانننه اسننت سرده نم 

، تتقننب شنننویدمی: در مننورد خاننری کننه فرماینندمیح ننرت امیننر   اسننا  تتقننب صننورت گیننرد

 بننه آن اننندخ  کنننندگانعمبکنینند، تتقلننی شایسننته عننرا کننه روایننت کنننندگان خاننر بسننیارند و 

: نویسنندمی  ابننی الحدینند در شننر  اینن  بخننب از کنن   ح ننرت امیننر بنن ا (156 :1410 ،آمنندی)

شنننوند آنننان را از اینکننه اگننر ل ننایف علمنن  و حکمننت را از او و دیکننران م  السنن  علیهعلنن  »

و بنندون تأمننب و درخ کننردن آن را روایننت کنننند، منننا فرمننوده اسننت و اینن  کننارل اسننت کننه 

خوانننند ولنن  از متننان  آن جننز اننندک  بیشننتر مننرد  هننم قننرآن م دهننند   امروز محد ان انرا  م 

تتقننب کنننند و بننا فهننم و   اشدربننارهشنننوند  فهمند، و بننه آنننان فرمننان داده اسننت آنرننه را م نم 

روایننت  السنن  علیهاز امننا  صنناد    (۳11: 7، ج 1۳75 ابنن  ابننی الحدینند،) «مترفننت دریابننند
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منن  فرمودننند: فرزننند ، حننده دانننب و درخ ه بنن  سنن  العلیهکننه فرمننود: )پنندر ( امننا  بنناقر  شننده

را از اینکننه آنننان عننه مقنندار سننخنان متصننومی  را آموختننه و  السنن  علیه یعلنن پیننروان مکتننب 

دسننت بینناور  زیننرا، شننناخت آنننان از گفتننار پیشننوایان ه آموزننند بنن اند و به دیکران منن درخ نموده

شننود کننه مننلم ، خننود را باعنن  منن درخ فرمایشننات متصننومی     وسننیلهبهدی  و آگنناه  ایشننان  

کننرد  م التننه منن   السنن  علیههننال ایمننان برسنناند، منن  کتنناب  از ح ننرت علنن   به بلندتری  قلهه

کننه اینن  عاننارت را در آن مشنناهده نمننود : متیننار ارزش و مقننا  هننر کننخ، اننندازه آگنناه  و 

ننندازه انسننان، بننه ا ، زیننرا خداوننند تاننارخ و تتننال  هنکننا  سنننرب اعمننا اسننت شننناخت ول 

بننا  (4:1ج  ،1۳77،بابویننهاب ) کشنند خردل که در دنیننا بننه او داده اسننت کننردارش را حسنناب منن 

 یدار ینن »عقننب مقنند  بننر نقننب اسننت« و عقننب اسننت کننه مننا را بننه دتوجننه بننه آنرننه بیننان شنند 

  سازدیرهنمود م

 السلامعلیهدر کلام حضرت امیر  عقل و ثمرات کارکرد .3،2

از آ ننار  یاخ قنن  بیو ف ننا کننو یاعمننا  ن ،یت دربنناره عقننب عملنن در اکثننر سننخنان ح ننر       

 اینن بننه واسنن ه عقلننب بننه کمننا  و ادب و ح  یاسننت کننه آدمنن   دهینن گرد  انیشده، و ب  برشمردهعقب  

عقننب   یکننه در بخننب کننارکرد عملنن   یثیاحنناد  برخننی از  مفنناد  رسنندمیو سخاوت و حلم و عد   

 :است   بیقا  ینقب شده، از ا

 نظم .3،2،1

فرمننود: عاقننب کسنن  اسننت کننه هننر در مترفننی عاقننب  2۳5در حکمننت  (السنن  لیهعامننا  )       

  گفتننه شنند: جاهننب را توصننیف بفرمننا  فرمننود: توصننیف دهنندمیعیننز را در جننال خننود قننرار 

( اینن  اسننت السنن  علیهامننا  ): »منظننور  گوینندمیمرحو  سننید رلنن  در ییننب اینن  کنن       1کرد 

، بنننابرای  تننرخ وصننف دهنندمیود قننرار نرا در جننال خنن   هننر عیننزیکه جاهب کسنن  اسننت کننه  

 :1379،رلننی)وصننف عاقننب است« بننرخ ف، زیننرا شننودمیجاهننب خننود صننفت او محسننوب 

کشننیدن خَننرز  اوه ، »نَظْننم« را »بننه رشننته دورهشناسننان  الننب ل ت توجننه داشننت  دینن ( با679

های مروارینند( یکننی پننخ از دیکننری در قالننب یننا نظننا  )ریسننمانی هایی همرننون دانننه)دانننه

 بیشننتر متنننای وحنندت و یک ننارعکی وا ه نظننم و در کنن   ائمننه نیننز اند( دانسننتهگردناننندانننند م

  ، وا ه نظننم بیشننتر متنننای متننأخری و در کنن    امننا امننروزه داشننته اسننت  منندنظراجتمنناج را  در

 
یْءَ مَوَالنِتهَُ فَقیِنبَ: فَصنِفْ لنََنا الْرَ 1 اهِنبَ، فَقنَا َ: وَ قیِبَ لهَُ صِفْ لنََا التَْاقبَِ فقَنا  )علینه السن  (: هُنوَ الَّنذِی یَ نَاُ الشنَّ

 قدَْ فتََلتُْ
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 .مفهننومی فننردی اسننت   الانناً»ان نناا ، ترتیننب و قرارگیننری اشننیاء در جایکنناه خننود« داشننته کننه 

در حنندی  و روایتننی کننه از ح ننرت امیننر یکننر گردینند، بننه  (149 :1۳95،تیفخنناری و بشننار)

نظننم در متنننای امننروزی  وا ههننر عیننزی در جننای خننود، بننا مفهننو   قننرار دادن رسنندمینظننر 

 هننر کنناردر نماینند و کننند و تنندبیر م گیرل م اندیشنند و اننندازهعاقننب م    در واقننات نناب  دارد

 کند را رعایت م  نظم

 رویمیانهو  اعتدال .3،2،2

 ،یننن یبیفرماینند: جاهننب را نمالا  ننه مینهح 70در حکمننت  السنن  علیهعلننی ح ننرت        

عقننب، اعتنندا    نأشنن در واقننا    ( 6۳9  :1۳79ی،)رلنن    یتفننر  اینن کننند و  افننرا  می  اینن کننه     ینن مکر ا

 رینن متتنناد  اسننت و انسننان جاهننب   یانسننان عاقننب انسننان  یتننن یاست و شأن جهب، عد  اعتنندا ،  

 را بننه عنننوان و راه میانننه گمراهنن را  عننو و راسننت   ادامه همننی  نننوج نکنناه ح ننرت  در  متتاد  

در ایننراف راه مسننتقیم خ ننو  انحرافنن    (61: 1۳79ی،)رلنن  کننرده عنننوانجنناده مسننتقیم الهنن  

فراواننن  هسننت کننه پینندا کننردن راه مسننتقیم از میننان آن خ ننو  نینناز بننه دقننت و علننم و دانننب 

گننردد و م  رویزیننادهگرفتننار خ ننو  انحرافنن  یننا در جانننب    اً الانن دارد  به همی  دلیننب، جاهننب  

یا در سول کوتنناه  و کننندرول  اینن  مسننئله در تمننا  شننئون زننندگ  اعننم از فننردل و اجتمنناع  

مسننیر درسننت را گننم آدمننی عاق نننه رفتننار نکننند  و اگننر شننودو سیاسنن  و  یننر آن دیننده م 

راه میانننه را  کننهآن …: »اندداشننته انینن ب یروانننهیم بیدر سننتا ح ننرت  ی؛ بنننابراخواهنند کننرد

پننیب گیننرد، بسننتایندش و بننه نرننات مننژده دهننندش و آنننان کننه راه راسننت یننا عننو را پننیب 

در  (256: 1۳78،یاش بننر حننذر دارننند« )رلنن گیرننند، روش ول را زشننت شننمارند و از تانناه 

 و عنند  نرننات یه کننت و نننابود هینن ما رااعتنندا   ریخننروج از مسنن  شننانی، ایکنن   نننوران  ینن ا

  اندفرموده یمترف

 داریمردم .3،2،3

 اسننت  ی مترفننی شنندهعقننب و خننردورز یهااز نشننانه یکنن یعنوان بننه یدارو مننرد  یدوسننت       

جامتننه فننرد و  ینقننب سننازنده بننرا تواننندمی من انن  بننا عقننب، بامحاننت ، شنندهحساب برخننورد

 ،(189: 0141،آمنندی) 1را او  و ابتنندای عقننب مننداری دوسننت داشننت  ،ح ننرت داشننته باشنند 

را از پننذیرش عننذر دیکننران و  (659 :1۳79،ینیمنن  از خردمننندل )رلنن  را دوسننت  کننردن

 
 دأوه  التقب التهوده   1
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 (1۳۳ :1 ج ،1۳66 ،خوانسنناری)  1گننرددمیباعنن  جلننب قلننوب کننه  دانننندمی  مننرات عقننب

مننادی و متنننوی اسننت و  هننایفتالیت تحقنن   سنناززمینهمحاننت بننه عنننوان یننا محننرخ درونننی، 

بهاننود کیفیننت زننندگی و نیرویننی م نناعف بننرای رهننایی از  یکننی از  مننرات آن در زننندگی فننرد،

  است  بانشا روانی و ایراد یا زندگی آرا  و  هایتنبتر ، کاهب ال راب و 

 کوتاهی کلامو  سکوت .3،2،4

عننون عقننب و خننرد بننه مرتاننه کمننا  رسنند گفتننار کننم گننردد )زیننرا  :فرمایننندمیح ننرت        

 هرکرنناارل قننوال بدنیهننه اسننت، پننخ در هننر عننه و دکما  عقب مستلز  تسننله  بننر لننا  و نکنناه

زبننان عاقننب در پشننت قلننب  (1116: 6ج  ،1۳79،فننیض اهسنن  ) 2 گوینند(جننا سننخ  نمنن بی

 :فرماینندمی فننراز اینن  در شننر رلننی  دیسنن   ۳ و قلننب احمنن  در پشننت زبننانب قننرار دارد  اوست 

و فکننر و  اسننت، کننه عاقننب زبننانب را بنندون مشننورت آورشننکفتیاینن  از سننخنان ارزشننمند و »

، )رلننی  «گوینندم بنندون فکننر و دقهننت  امها احم  هننر عننه بننر زبننانب آینند    سازدسنرب رها نم 

 بننه فرمننوده ح ننرت  زیننرایب اسننت  و انسان عاقننب و دوراننندیب مراقننب گفتننار خنن   (6۳۳  :1۳79

 :1۳79، )رلننی 4 «و عننون گفتنن ، تننو در بننند آننن  تننا آن را نکفتننه باشنن   سخ  در بننند توسننت »

و عقلننت نننوران   بسننیار خاموشنن  برگننزی  تننا فکننرت زینناد شننود» :اننندهفرمودهمرنننی   (72۳

 (257 :1410 ،آمدی) « و مرد  از دست  و زبان  تو سالم بمانند گردد

 ریتدب و اندیشیعاقبت .3،2،5

همننان  کننه اندیشننیعاقات و  نکریآینننده ،ریزیبرنامننه ،سنننریدن جوانننب مختلننف امننور       

کننار و ، از عنننان اعتانناری برخننوردار اسننت کننه زننندگی منننانمل در اندیشننه امیننر   تدبیراسننت 

 آن ح ننرت بننر مناننر کوفننه عنننی  فرمننود:   اننندنمودهمترفننی  فاقد هر خیننری  را  حرکت بدون آن  

زننندگی و مشننی بنندون بررسننی ای مننرد     در دنیننایی کننه در آن تنندبیر نااشنند خیننری نیسننت  »

و عاقننب کسننی  هاسننت مهلکهدر  فننرورفت و امکانننات و  اسننتتدادهاناننه موجننب اتنن ف جاهمه

 « اسننت   ریعقننب، حسنن  تنندب  یادینن بننر ز  بینن دل   ی: بهتننرفرمایننندمیح ننرت     کننند  ریتدباست که  

روزل او  کننهآنخنندا عقننب را بننه انسننان  نننداد جننز »: فرمایننندمی و (129: 1۳91 ،دلشنناد تهرانننی)

 
 المتذر  برهان التقب   1

 یاَ تَمَّ اَلتَْقبُْ نقََ َ اَلْکَ َ ُا  2

 لِسَانُ اَلتَْاقبِِ وَراَءَ قَلاْهِِ وَ قَلبُْ الَْأَحْمَِ  وَراَءَ لِسَانهِِ   ۳

 اَلْکَ َ ُ فِی وََ اقِاَ مَا لَمْ تتََکَلَّمْ بهِِ فَإِیاَ تَکَلَّمتَْ بهِِ صِرْتَ فِی وََ اقهِِ   4
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پننیب  »فکننر کنن  :فرماینندمی همرنننی  (727: 1۳79، ی)رلنن  «را بننا کمننا عقننب نرننات بخشننید 

از ای  که عز  کن  و مشننورت کنن  پننیب از اینن  کننه اقنندا  کننن  و تنندبر کنن  پننیب از اینن  کننه 

مننراد بننه تفکننر اوه  تفکننر در اصننب کننار و خننوب  و   (202  :1۳76،  لیثننی واسنن ی)  1داخب شننول«

در یریننن  کنننردن آن و کیفینننت بنننه عمنننب آوردن آن باشننند  تننندبر ،دوه  تننندبر وبننندل آن 

 (۳05 :۳ ج ،1۳66،  خوانساری)

 (السلامعلیه در کلام حضرت امیر)  تقویت عقل عوامل .3،3

هرعننه انسننان از لحنناد داشننت  عقننب و اسننتفاده از اینن  موهاننت الهننی در مرتاننه بنناهتری        

خواهنند بننود   تراینن نزدقرار داشته باشد، بننه هنندف خلقننت کننه همننان هنندایت و سننتادت اسننت 

ز مرتاننه کنننونی، بننه مراتننب بنناهتر ااسا  بننر همکننان فننر  اسننت کننه تنن ش نمایننند     بر همی

  اننندفرمودهعقننب حرکننت نمایننند  ح ننرت بننرای اینن  مولننوج، تنندابیر و رهنمودهننایی اراده 

 ازجمله:

 خدا ادی  .3،3،1

 ،ی)آمنند عقننب اسننت« ییروشنننا ،خنندا ادینن »یکننر و  السنن  علیهدر نکنناه ح ننرت امیننر        

ننند دلننب را زنننده و عقننب و خننردش کننند، خداو ادینن ( و »هر کننه خداوننند سنناحان را 111:  1410

 :1۳80،  « )برنرکننارکننندیم ت یو هنندا ییهننا را راهنمنناخنندا عقب ادینن و » گرداننند«یم یرا نننوران

متتننا  ینناد خننود را مایننه صننفا و  ی: خنندافرماینندمی الا  ننهنهح 222( ح ننرت در خ اننه 42

بینننا و   یز کننورشنننوا و پننخ ا  یهننا پننخ از سنننکینها قرار داده اسننت، بننا ینناد خنندا د د   یج 

 یها خداوننند بننندگان  همننواره عنننی  بننوده کننه در فاصننلهگننرددینننر  و م یننم م  یپخ از سرکش

  دینن گو یبننا آنننان سننخ  م شننانیهاکننند و در عقبیبننا آنننان نرننوا م شننانیهاشهیداشننته کننه در اند

 (۳42  :1414، ی)رل

 آموزیعلم .3،3،2

، رشنند دهنننده ،گننر یارینن ، دینن م، مل علنن  یرینن فراگ  السنن  هیعل یاز نظننر ح ننرت علنن        

 (۳6: 2، ج 1۳66 ،ی)خوانسننار اسننت  یجننان آدمنن  اگرینن اح و جهننب رانننندهیم ،عقننب بخبیروشننن

محمنندی ) 2 سننت یعقننب ن بننادانننب علننم و  یاز همراهنن  کننوترینانسننان  یبننرا زینن ع چیهنن و 

 
 تفکر قاب أن تتز  وشاور قاب أن تقد  وتدبر قاب أن تهرم   1

 ه شیء أحس  م  عقب ما علم   2
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 یربننان عننالمهننر انسننانی یننا  دینندگاه ح ننرت، در (560: 2ج ، 1۳82و دیکننران،  شننهریری

نننه از  کننه  لننتیف و ننناتوان  یمکسنن همرننون    یننا  و  راه رسننتکارل  گرجسننترو دانشننرو و    یا  است 

بننادل   و  بننه دناننا  هننر صنندا؛  هاسننتوارل پناهنننده گردینند  ۀپاینن ر  جسننته و نننه بنن   عیننزینور دانب  

 اینن  گفتننار آن ح ننرت کننه فرمننود  :نویسنندمی  ابنن  ابنن  الحدینند  (64  :1۳76  ،لیثننی)  1 ست ا  روان

یننرا بشننر بننه اعتاننار امننور الهنن  یننا عننالم بننه حقیقننت اسننت و صننحید اسننت ز  ،اندمرد  سه گونه

دارد و در زمننره کسننان  اسننت کننه بننه سننول شناسنند، یننا در آن راه گننا  برمننیخدال متتا  را م 

کننند و بننا آمننوزش دینندن و اسننتفاده از علننم و عننالم بننه جسننترول خداوننند اسننت، خدا سفر م 

ت کننه خداوننند بننه او توجننه و اعتنننای  ای اسنن یا آنکننه نننه آن اسننت و نننه اینن  و عننام  فرومایننه

اند و از پنن  السنن   درسننت فرمننوده اسننت کننه اینن  گننروه همرننون پشننهفرماید و علنن  علیهنم 

بیننن  کننه ایشننان بننا گمننان  سسننت و پننندارل نادرسننت از تقلینند از روند، مکننر نم هر بانک  م 

ع مننه  (۳62: 7، ج 1۳75ابنن  ابننی الحدینند، پردازننند  )شخصنن  بننه تقلینند از دیکننرل م 

نائننب    یانسننان بتوانننند در حننوزه نظننر و عمننب بننه کشننف حقننا  نکهیمتتقد است: برای ا  یییاایاا

صننورت اسننت کنننه فنننرد بنننه   ینن از ظننن  و گمننان اجتننناب ورزد و در ا ت ینن از تات دینن شننود، با

 (5: 1۳97 ،یاست  )آهنر  افتهیدست   میعقنب سنل

 تفکر .3،3،3

 (291: 2ج ، 1410آمنندی، ) 2هاسننت عقب    دهننندجنن  ،: فکننرفرماینندح ننرت علننی می       

عنناجز اسننت  راب ننه   که زنکننار بسننته اسننت از نمننایب تصننویر آنرننه در مقابننب او اسننت   یانهییآ

اسننت  اگننر انسننان از تفکننر بهننره نکیننرد، آیینننه عقننب او زنکننار خواهنند   گونننه یافکر و عقب نیز  

 تننأ یردیکننر در خصننو  بسننت و از کننارکرد م لننوب بننه دور خواهنند بننود  ح ننرت در جننای 

خننرد و   اسننت کننه باعنن  نننورانی شنندن  فکننر و اندیشننه»:  فرماینندمیتفکر بر عقب و خننرد آدمننی  

از تفکننر و اندیشننه سننخ  بننه میننان  هننر جننا (100 :1 ج ،1۳66خوانسنناری، ) ۳«شننودمیعقننب 

و  یگرصننورت یایتننی، پرسننب و پرسننب گننری نیننز بننه میننان خواهنند آمنند  پرسننبآینند بهمی

 بیداینن موجننب پ مولننوج اینن دارننند؛ تفکننر در  هیمتقابننب و دوسننو  تننأ یر رکیکنندیتفکننر در 

 
یلُنونَ مَناَ کُنبِّ رِیندٍ لنَمْ اَلنَّا ُ َ  ََ نۀٌ فتََنالِمٌ رَبَّنانِیَ وَ مُنتتََلِّمٌ عَلَن  سنَایِبِ نَرَنا ٍ وَ هَمنَحٌ رَعَناجٌ أتَاَْناجُ کُنبِّ نَناعٍِ  یَمِ   1

 ا بنُِورِ اَلتِْلْمِ وَ لَمْ یَلْرَئُوا إِلَ  رُکْ ٍ وَ یٍِ یَستَْ یِئُو

 الفکر ج ء التقو    2

 الفکر ینیر اللهب   ۳
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و خننرد  شننهیقنندرت تفکننر و اند خت یبننرانک ی موجننب گرو پرسننب و پرسننب پرسننب شننده

کننه هننر علمننی، قفلننی دارد و   شننده  تأکینند  نیننز  السنن  علیهم   یمتصننوم  اتینن در روا   هاست انسان

بنننابرای   (97 :1ج ، 1429 ،یننن ی)کل اسننت  و پرسننب گننری سننلا کلینند گشننایب آن، یننر  

 پرسب و تفکر عامب تقویت عقب آدمی است 

 با صاحبان خرد و مصاحبت نشینیهم .3،3،4

بننا صنناحاان  نشننینیهمیکننی از راهکارهننای افننزایب عقننب را  السنن  علیهح ننرت علننی        

و شننفال  هنناعقبحیننات  کننه موجننب  بننا حکمننا نشننینیهمسننفارش بننه  لننم دانسننته و خننرد 

  داده  دسننتوربننا کسننی کننه عقننب ننندارد    نشننینیهمبننه پرهیننز از    (712  :1410،آمدی)   1هاست نفخ

 :1۳76 ،لیثننی) 2 داننندمیفننرد  یخننردیب نادانننان را نشننان بننا نشننینیهمو  (74۳ :1410،یآمنند)

از روایننات دیکننری کننه بننه مننا رسننیده اسننت، بهننره   تننوانمیدر تایی  ای  سننخ  ح ننرت    (472

تننا آن کننه  دربنناره هننیچ کننخ ق نناوت  نکنینندت:  لیمان آمننده اسنن از ح رت سنن   ک میدر  گرفت   

 شننودمیو همتایننانب شننناخته  ؛ زیننرا آدمنن  از یرینن  همکنننانکننندمی نشننینیهمباینینند بننا کننه 

: آدمنن  بننر دینن  )روش( اننندفرموده  نیننز  و آلننه  هینن عل  اللهصننلیاکننر     اماریپ  (94  :5  ج  ،1414،قمی)

  گزیننندبرمیرد کننه عننه کسنن  را بننه دوسننت   دوست خود است  پخ هننر یننا از شننما باینند بنکنن 

بننا  نشننینیهممرمننوج اینن  عننند گفتننار بیننانکر اینن  اسننت کننه بننه واقننا  (518 :1414 ،ییوسنن )

 یخننردیباینن  از  صنندالاتهو  سننازدمی مننندبهرهخردمننندان، آدمننی را از خننرد و عقننب ایشننان، 

 متننناداردارای راب ننه  ، مصنناحات داشننته باشننند  اینن  دو مولننوج  خننردیبافراد است که بننا افننراد  

 و دویرفه با هم هستند 

 مشورت .5،3،3

رسنند انسننان خننودرأی، بننه ه کننت م » فرمایننند:الا  ننه مینهح 161در حکمننت  ح ننرت       

خننودرأی  آن اسننت کننه   «گننردد کخ با دیکران مشننورت کننند، در عقننب آنننان شننریا م و هر آن

یننا مشننورت بننا فننردل خیرخننواه و بننا وجننود ناآگنناه  از پیامنند کننارل و بنندون ترربننه و 

مشننورت بننا صنناحاان عقننب و خننرد، » :فرماینندمیح ننرت  کننارآزموده، بننه انرننا  آن اقنندا  کننن  

هننر کننه تنهننا بننه رأل و »فرمننود:  و (298 :1۳76،)لیثننی « داردمیتننرا از پشننیمانی و سننرزنب بنناز

بننا مشننورت ( 506 :1414 ،رلننی)افتنند « بننه کننا  خ رهننا م  ،تنندبیر خننویب بسنننده کننند

 
 الحکمآء حیا  التقو  و شفآء النهفو    مرالسۀ  1

 مِ  عدََ ِ التَقبِ مُصاحاَۀَُ یوَی الرَهبِ   2
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هال امننی  و بننا ترربننه، دانننب جدینندل بننه تننو خواهنند داد کننه از آن بننرال رسننیدن بننه انسننان

السنن   الا  ننه آمننده اسننت: »مننردل از امننا  علیهشننول  در مسننتدرخ نهحمننند م مقصننود بهره

فرمننود: کسنن  کننه دانننب دیکننران را بننه دانننب خننود ح ننرت  درباره دانشمندتری  مرد  پرسننید   

اینن  نکنناه ح ننرت در ادامننه مسننیر توجننه دینن  ماننی  اسنن     (251  :6  ج  ،1۳87،م نیه)  1« دیفزایب

کننه خداوننند متتننا    یورهمنناناهمیننت مولننوج مشننورت اسننت     به مولننوج مشننورت و بیننانکر

فرمننان داده در امننوری  بننه مومنننانو های ایمننان برشننمردهمشننورت را از نشننانه در قننرآن کننریم،

و بننه پیننامار خننود کننه  (۳8)شننوری، مایینند  اجتمنناعی بننا هننم مشننورت ن کننه مربننو  بننه مسننایب

دهنند الهننی و وحننی اسننت دسننتور بننه مشننورت می متصننب بننه مناننا هیننزا  علننم و قنندرت

 (159عمران، آ )

 آموزیعبرتو  تجربه .3،3،6

  2گیننردهننای سننازنده پننند میخردمننند بننا تتلننیم و تربیت   السنن  علیهدر نکاه ح رت امیننر         

 هاترربننهو بهتننری   هاسننت ترربه: عقننب حفنن  فرماینندمی ایشننان .(2۳۳ :1۳75 ،ابنن  ینناوو )

 هنناداشننت  و حفنن  ترربننهنکننهح ننرت  (117 :1404 ،رلننی) ۳عیزی است که به تننو پننند بدهنند

هننا ترربننه  و اعتقنناد دارننند  (80  :1404،ابنن  شننتاه حرانننی)  4 دانسننته  سر و باهتری  درجه عقننبرا  

 5شننودبالنننده می آن بننه یننور مسننتمر رود، در حننالی کننه عاقننب از سرعشننمهاز بننی  نمننی

د: عقننب قریحننه و نننوری اسننت کننه بننه علننم و ننن فرمایمننی و (۳97 :1 ج ،1۳66،خوانسنناری)

انسننان بننه یتنننی  (۳06 :1 ج ،1۳86، شننهری و دیکننرانمحمنندی ری) 6یابنند هننا فزونننی میترربننه

خداوننند  .عقننب خننود را تقویننت نماینند تواننندمیو ترربننه کننردن  آمننوزیعلمدو یرینن  

 «قد خلت م  قننالکم سننن  فسننیروا فننی ارر  فننانظروا کیننف کننان عاقاننۀ المکننذبی »  :فرمایدمی

در زمننی  بکردینند و بنکرینند   پننخهننایی  بننوده و  سنن ری شننده اسننت   پیب از شننما سنننت   ق تاً»

از   یآمننوزعارترو  از اینن   (1۳7،  عمننرانآ )  «که فرجننا  تکننذیب کنننندگان عکونننه بننوده اسننت؟

  شودمیدیکران موجب شکوفایی و بالندگی عقب انسان شخصی و ترارب ترارب 

 
 جَا َ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَامَ ِ استْاَدََّ بِرَأْیهِِ هَلاََ، وَ مَ ْ شَاوَرَ الرِّ   1

 فإن التاقب یتت  بالآداب   2

 التقب حف  الترارب وخیر ما جربت ما وعظا   ۳

 حف  الترارب رأ  القتب   4

 الترارب هتنق ی والتاقب منها فی زیاد    5

 التقب  ریز  تزید بالتلم والترارب؛   6
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 رشد و شکوفایی عقل، مندیبهره موانع .3،4

آنرننه تنناکنون یکننر شنند مت ننوف بننه کننارویژه و کارکردهننای عقننب در زننندگی آدمننی بننوده        

سننهولت و بنندون مننانا ناننوده و نخواهنند بننود  بننا   بننه سننادگی،  لیک  باید توجه داشننت اینن  امننر

متتننددی را بننه عنننوان  هایمللفننهمت یرهننا و  تننوانمی السنن  علیهح ننرت امیننر   در کنن تتمنن  

مننورد احصننا و شناسننایی قننرار داد  برخننی از  از عقننب مننندیبهرهموانننا یننا مشننک ت در مسننیر 

 از: اندعاارتوانا  ای  م

 طانیش .3،4،1

ان بننه هنندف یکننی از ابننزار وصننو  انسنن  عنوانبننه -تتقننب  در مسننیر یکننی از مننوانتی کننه       

 (شننیایی  جنن  و انننخ)او  و جنننود  انیشنن  عاننارت اسننت از: وجننود دارد - ننایی خلقننت 

 زبننان بننر سننوگند قالننب  در را آدمننی ا ننوای بننر اشجنندی که تصننمیم است دشمنی مصمم  شی ان،

ویَِنَّهُمْ أجَْمَتِننی َ قَننا َ رَبِّ بِمَننا أَ ْننوَیتَْنِی لَننأُزیَِّنَ َّ لهَُننمْ فِننی الْننأَرْ ِ وَلَننأُ ْ و اع   داشننته کرده جاری

ی َ خنندایا، عنانکننه مننرا بننه گمراهننی و ه کننت کشنناندی منن  نیننز در »  إِلَّا عِاَننادَخَ مِنننهُْمُ الْمُخْلَصننِ

دهم )تننا از ینناد تننو  افننب شننوند( و همننه زمی  )هننر بننایلی را( در نظننر فرزننندان آد  جلننوه مننی

شننی ان ایرنناد  ب گننریکنننعمننده  (۳9،حرننر)« را بننه گمراهننی و ه کننت خننواهم کشنناند هنناآن

صننحید از اینن    مننندیبهرهو    در خصننو  تتقننباسننت     قننوه تتقننب  جنگ شننناختی و منازعننه بننا

قننوه، بننا دو مولننوج مواجننه هسننتیم  صننورت او  سننامانه و سیسننتم تتقننب اسننت کننه بیشننتر 

انسننان اسننت و مولننوج دومننی کننه باینند مننورد توجننه   یو تتقلنن مت وف بننه دسننتکاه محاسننااتی  

شننی ان و شننیایی  در بتنند  اینن  سننامانه محاسننااتی اسننت  هننایورودیو  هننادادهقننرار گیننرد، 

 دسننتکاه محاسننااتی شننوند و در بتنند ایرننابیاینن   مننانا اسننتفاده انسننان از    کنننندمیسلای تنن ش  

تزرینن  داده نادرسننت بننه سننامانه تتقلننی انسننان،   و متصنندی  هنناداده  کنننندهفیتحربیشتر در نقب  

 و بننا کننندمی وسوسننه( وهننم و خیننا ) یادراکنن  دسننتکاه از دهاسننتفا بننا شننی ان  کنندمیایفای نقب 

تنن   گننناه بننه ،هننرا  بننا نخسننت  انسننان مرحلننه، اینن  در( تلاننیخ) انندیفریم را انسان ع قه، ایراد

امنناره » نیننز مسننوله نفننخ و شننودمی ملکننه او بننرای و کننندمی عننادت گننناه بننه حیتدربه اما ؛دهدیم

 بننه عقننب تننا اسننا  اینن  بننر( تنندلیخ و تسننویب) کننندمی مترفننی «حسنن  بننه امنناره» را« سننوء بننه

 ،و سننالمی مننلدب نننا )  کننندمین رو گننناه بننه انسننان (النن   و ا ننواء) درنیاینند نفننخ اسننارت

 از قایننب ییهاوهیشنن  بننا اسننتفاده از فرآیننند تصننرف در خیننا  راشننی ان  (1۳97و ج لوننند،  1۳99

  بننردمیپننیب  راموشننی و   درو ، م ال ننه، بزرگنمننایی، کوعننا نمننایی، تلقننی ، تکننرار، ف
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در یننا خ اننه یننوهنی بننه فرآیننند نفننوی و تسننل  شننی ان بننر آدمننی  السنن  علیهح ننرت امیننر 

بننه یهنن    آدمننی  حننوا   شننی ان و اعننوان او مترصنند انسننان هسننتند و اگننر  :فرمایندمیپرداخته و  

 کنننندمیدر آنرننا هنننه کننرده و خ ننورات شننی انی را بننه او القننا    ،شننودمی  د   وارد   ناننود  بو دل

 بننه  دهنند  تشننخی   الهننی  الهامننات   وقتننی نتوانسننت خ ننورات شننی انی را از  آدمننی  تا جایی کننه

تنند اینن  فننرد یکننی از ب و کننندمیبننا زبننان او صننحات  بیننندمیبا عشننم او   کندمی  القاء  و  وحی  او

 واز مسیر تتقب و بندگی باز میماند  (12 :1۳88  ،)رلی   شودمیجنود شی ان 

 انع تعقلرذیله م صفات .3،4،2

در تقابننب بننا تتقننب بننا  در خصننو  فرآیننند و نحننوه کنننب گننری شننی ان در کنننار آنرننه       

 عنوانبننه  تننوانمیوسوسه و خیننا  یکننر شنند، برخننی صننفات و روحیننات افننراد را نیننز    استفاده از

 به موارد ییب اشاره کرد: توانمیموانا تتقب مورد شناسایی قرار داد  از جمله ای  عوامب  

 ()هوس  های نفسانیبه خواهش توجّه .3،4،2،1

دنیننا رفننت  بنندون   دناننا   م،یسننل  بننه عقنننب  یابیو دسننت  یعق ننن   دیاز موانننا فهننم صننح  یکی       

در قننو   کننهعناناسننت  در نظننر داشننت  آخننرت و تاتیننت از هواهننای نفسننانی و دنیاپرسننتی 

ه شننده و ایاعننت از هننول نفننخ پوشننید واسنن هبهعقننب و خننرد  ت ینن نوران» :آمنندهعننرب  شنناعر

 1«گنننردد افنننزوده م  تبیننننورانکنننه از هنننوال نفسنننب سنننرپیر  نمایننند بنننه  عقنننب کسنننی

هنکننامی کننه خورشننید عقننب بننا سننایه هننوا و هواپرسننتی تیننره و  (۳95 :1 ج ،1۳78،هم نینن )

کننند و هننر عننه از ها نهننی نمیهننا امننر و از بنندیدیکننر عقننب، انسننان را بننه خوبی ؛پوشننیده شننود

مَنن ِ اتهخَننذَ   تَیْنن أفَرَأ»فرماینند:  خداوننند می   گمراهننی خواهنند بننودلنن لت و    شننودمیانسان صادر  

مْتِهِ وَ قلَْاِننهِ وَ جَتَننبَ عَلنن  یعِلْننمٍ وَ خَننتَمَ عَلنن  یإِلههُ هَواهُ وَ أللَههُ اللهننهُ عَلنن  رهِِ  شِنناوَ ً فَمَنن ْ  یسننَ بَصننَ

خننود را خنندای خننود آن کننخ را کننه هننو   یادهینن دآیننا  «مِنن ْ بَتْنندِ اللهننهِ أفَنن  تَننذَکهرُونَ هِینن هْدیَ

، گمننراه کننرده، برگننوش و دلننب مهننر نهنناده و بننر داننندمی کننهای گرفتننه و خداوننند، او را بننا 

در حکمننت   السنن  علیهبننر اینن  اسننا  امننا  علننی    (2۳  ،هینن )جا    افکنننده اسننت   یاپننرده  اشدهید

 :1۳79،رلننی) 2: هننوای نفننخ خننود را بننا شمشننیر عقننب بکننب ه اسننت فرمننود الا  ننهنهح 424

و عننه بسننا عقننب کننه اسننیر » :فرماینندمیو در جننای دیکننر در نق ننه مقابننب همننی  عاننارت  (7۳1

 
 ل یزداد تنویراو عقب عاص  الهو  انار  التقب مکسوف ب وج هول  1

 قَاتبِْ هَواَخَ بتِقَْلِاَ   2
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  دشننم  عقننب اسننت  و هننوای نفننخ، خننواهب (675: 1۳79رلننی،« )1فرمننانروای  هننو  اسننت 

 (27 :1410،آمدی)

 جاجتو ل تحجر ، جمود،تعصب .3،4،2،2

و  فرهنننگ بینندنناپننذیری، جمننود و برنتاایسننتایی، تحو  یبننه متنننا»تتصننب و تحرننر        

 در حننوزه )تحرننر( و هننم و دانننب بینننب در سنناحت  هننم کننه اسننت  و متتننالی هننای حنن ارزش

 و منننابا یننابمترفت  و ابزارهننای و د  و رفتننار )جمننود( بننروز و ظهننور دارد و عقننب گننرایب

و  یژگنن یو یرفننت  بننه سننو  یتننن یتحرننر  (48 :1۳82،رودگننر « )شننودمی زا را نیننز شننامبشننناخت 

 کننه از آن بننه تحرننر«» .اسننت  «یریناپننذانت افسنننگ کننه همننان »جمننود و سننکون و  ت یخاصنن 

عاننارت اسننت از  ،شننودمی رینن تتا زینن ن یگننر یو قشننر یننیگراواپخ، یمقدسنن خشا ،یمآبمقنند 

اعتقنناد و اسننتناا  و برداشننت خننا  از   اینن متتصنناانه و جاه نننه بننر    یریناپننذانت افجمود و  

 ینننوع د،ینن جد دهینن نننو و حرکننت و پد شننهیهننر فکننر و اند( کننه بننه موجننب آن  ینن مکتننب )د

هننر  متحرننر، (1۳84: یکرمنن  نننا ) .شننودمی یریگ جاهننهآمننده، در مقابننب آن  ار»بنندعت« بننه شننم

« گننراواپخ»  قننت یدر حق  متحرننر   کننندمیرا »بنندعت« بننه حسنناب آورده و بننا آن ماننارزه    «یتی»بد

جاهننب اسننت و    ینن مفننرَ   هننم امفننرِ  اسننت و آن     ینن ا«   خننواهترقیاست و متردد بننه ظنناهر »

جاهننب و نننادان یننا در حننا   :فرمایننندمیهمننی  اسننا  اسننت کننه ح ننرت امیننر  آن بننرهننم 

سننوره  7۳آیننه  در حننالی کننه خداوننند در( 6۳9 :1۳79 ،رلننی)  2یکننندرو اینن و تننندروی اسننت 

اننند کننه عننون بننه آیننات  و کسننان »: فرماینندمیتوصننیف بننندگان خننود  ماارکننه فرقننان در

هننر عیننزی را بننا تحقینن   یتننن ی « افتننندنمیتننذکر داده شننوند کننر و کننور رول آن  پروردگارشننان

 در (السنن  علیهملمنننان ) رینن ام حتننی اگننر آیننات الهننی باشنند   کنننندمییننا رد    پذیرننندمیو بررسی  

زیننرا ( 778 :4 ج ،1۳79،فننیض اهسنن  دهنند )المتتصننای  لقننب میشننی ان را اما  خ اننه قاصننته،

 – (السنن  علیهآد  )سننرود در برابننر آد ، تکاننر و تتصننب ورزینند و بننر   فرمننان خنندا بننه  در برابر

از جهننت اصننب و  و و گفننت او از خنناخ و منن  از آتشننم کننرد  افتخننار  -خننویب  خلقننت   به خایر

دلیننب از فرمننان خداوننند سننر او تتصننب ورزینند و اولننی  کسننی بننود کننه بی  نسات بهریشه خود،  

بننر  سوارشنندناز  :فرماینندمی الا  ننهنهح ۳1نامننه  از ی( در بخشنن السنن  علیهعلننی )امننا    بنناز زد

 
 کَمْ مِ ْ عَقبٍْ أَسیِرٍ تَحتَْ هَوَل أمَیِرٍ   1

 الراهب اه مفریاً او مفرهیاً کونیه   2
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 زیننرا  (5۳5  :1۳79  ،رلننی)  ؛1کننندمیبنناش کننه تننو را بیرنناره    بننر حننذرمرکب سننرکب لراجننت  

در واقننا لراجننت  (۳92 :1۳78 ،)رلننی 2 کننندم  و بایننب لراجننت تنندبیر را سسننت  سننتیز و

 خواهد بود در برابر رشد عقب انسان  یمانت

 خودپسندی .3،4،2،3

خوانسنناری، )  ۳ کننندمیح رت اعتقنناد دارننند کننه خننودبینی و خودپسننندی، عقننب را فاسنند         

خننود باالنند و  شننهیاندعقننب و هننوش و علننم و بننه خودپسننندی کننه  انسننان (189: 1 ج ،1۳66

داننند درسننت و خ اناپننذیر و حقیقننت اسننت، بننه دناننا ِ سننلا  و تصننوهر کننند کننه آنرننه او می

 دامنننهتکمیننب و تتننالی بخشننیدن بننه  درصننددهرگننز پننژوهب و مشننورت و یننادگیری نیسننت و 

موجننب رکننود و خمننودی عقننب و هننوش خننود  ؛ ونخواهنند بننوداسننتتداد و هوشننمندی خننود 

شننخ   ینیخننودب :فرمودننند الا  ننهنهح 212در حکمننت  السنن  علیهشننود  امننا  علننی ن می

زیننرا مقت نن  عقننب زینناده کننردن خوهننال نیکننو اسننت و  بران خننرد او اسننت یکنن  از رشننا

هننر  :نیننز فرمودننند و  (118۳ :6ج  ،1۳79،فننیض اهسنن  ) 4 باشنندجلننوگیر آن منن  ینیودبخنن 

( 448 :1۳76،لیثننی)  5کننخ بننه خننود م ننرور شننود، حقیقننت عقننب خننود را لننایا کننرده اسننت 

 یا»: فرماینندمی( السنن  علیهحسنن  )لننم  سننفارش بننه امننا   الا  ننهنهح ۳1در خ اننه  ایشننان

منافننات بننا حنن    ،کارهننا و صننفات خننود  دنینن و بننزر  د  ینیبخننودبزر پسر  آگاه باش و بنندان  

 (527 :1۳79  ،رلی) 6 «رساننده به آن است  ب یو آفت عقب و آس دارد  قت یو حق

 تکبّر .3،4،3،4

 کننندتفاوت تکاهر با خودپسننندی آن اسننت کننه تکاهننر در مقابلننه بننا دیکننران، مفهننو  پینندا می       

ننند  امهننا خودپسننندی عننه بسننا در میننان دیکننران بیو شننخ  خننود را در بننی  دیکننران برتننر می

 :12ج  ،  1408  ،نننوری)   7«آفننت عقننب، تکاننر اسننت   تننری بزر »  فرمایننندمی  امیننر  ح ننرت  .نااشد

 
 »وَ إِیَّاخَ أَنْ تَرْمَدَ بِاَ مَ یَِّۀُ اللَّرَاجِ«    1

 »اَللَّرَاجۀَُ تَسبُُّ الَرَّأیَْ«   2

 الترب یفسد التقب   ۳

 عُربُْ الْمَرْءِ بنَِفْسهِِ أحَدَُ حُسَّادِ عَقْلهِِ   4

 »م  اعرب بفتله اصیب بتقله«   5

 وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِعْرَابَ لدُِّ الصَّواَبِ وَ آفۀَُ الأَْلاَْابِ   6

 شره آفات التقب الکار   7
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آمنندی، ) 1فروتننن  سننر عقننب اسننت و تکاهننر سننر جهننب و نننادان  :اندفرمودهو در جایی دیکر  (29

و خشنننودل خنندا و  نننت و فرجنن  نخواهنند و باعنن  رلنناوکننه فروتننن  مل  ( زیننرا124: 1410

خل  گننردد، و تکاهننر نفتنن  ننندارد و سنناب سننخ  خنندا و دشننمن  و عننداوت خلنن  گننردد، پننخ 

 (151: 2 ج ،1۳66خوانساری،  )  عاقب الاتهه فروتن  کند و تا کس  جاهب نااشد تکاهر نکند

 طمع . 5،4،3،3

 حقیقت یما، ع قه شنندید بننه امننور مننادل اسننت کننه در دسننت دیکننران اسننت و شننخ        

اسننت در  ایبننردهو همرننون  پننذیردمیخ ننوج و یلننت را  هرگونننهیمنناج بننرال رسننیدن بننه آن 

اینن  صننفت رییلننه را بننا    الانناًیمنناج  فننرد    (508  :1414  ،رلننی)   2برابر کس  که یمننا از او دارد

 ،رلننی) دهرا بردگنن  ابنندل شننمر یمننا( السنن  علیهامننا  )از همننی  رو  کننندمیخننود حفنن  

 قننرار دادهدر آزمننون را گرفتننار و عقننب مننردان بننزر   را  نعقننو  جنناهکننه ( 501 :1414

بننه  را مربننو  عقننب هننایخوردنه کننت و زمننی  بیشننتر  (  ایشننان455 :1410 ،آمنندی)  ۳اسننت 

 :1414 ،رلننی) 4 کننندمی دانسننته و یمننا را قربانکنناه عقننب مترفننی خواهیزیننادهو  ییلانن افزون

507) 

 یاپرستیدن. 6،4،3،3

 در  دهنندمیبننه انسننان اجننازه تفکهننر سننالم و ق نناوت صننحید را ن مسننلماً دنیاپرسننت        

بنناقر ؛ از جملننه در حنندیث  امننا   شننودمیاحادی  اسنن م  تتایننرات جننالا  در اینن  زمینننه دیننده  

بننر دنیننا همرننون کننر  ابریشننم اسننت، هننر قنندر بیشننتر ابریشننم   حننری   :فرمایدمی(  الس  علیه)

تننا از  ننم و اننندوه   گننرددیمخننروج بننر او مسنندودتر    و راه  شننودمی  تریزننندان  تندیمبرگرد خود  

 یینن   داده شنندهرا دنیننا  السنن  علیهامیننر  ح ننرت (2۳: 70ج ، 140۳ ،مرلسننی) 5 بمیننرد

 و گننذرا مترفننی بننارانیزفریانننده و  (120 :1 ج ،1۳66 ،خوانسنناری)صنناحاان عقننب و کیاسننت 

 
 التهوالا رأ  التقب و التهکاهر رأ  الرهب    1

  الذُّ ال َّامِاُ فِی وَِ ا ِ   2

 عنِدَْ  ُروُرِ اهیِْماجِ وَ الآما ِ تنَْخَدِجُ عُقُو ُ الْرهُها ِ وَ تَختْاَِرُ أَلاْابُ الرِهجَا ِ   ۳

 أَکثَْرُ مَصَارِجِ التُْقُو ِ تَحتَْ بُروُ ِ الْمَ َامِاِ   4

مِن َ القنَزِّ عَلن  نَفْسنِها لفَهناً کنانَ أَبتْنَدَ لهَنا مِن َ الْخنُروُجِ  الْحَری  عَلَن  الندُّنیْا کَمثََنبِ دوُْدَ ِ القنَزه کُلَّمَنا ازْدادَتْ مثَبَُ   5

 حتَه  تَمُوتَ  مها



 الس   از دیدگاه ح رت علی علیه کارویژه، کارکرد و مختصات عقب 

 

را  نینناد :کننه کننندمیرا نصننیحت  او ،بننه یکنن  از ینناران اینامننهو در  (729 :1۳79 ،)رلننی 1کننرده

را بننه زیننر  هنناگردنرهننا کنن  کننه حننب دنیننا، عشننم را کننور و گننوش را کننر و زبننان را ه  و 

جنننال افتنننادن و ل زیننندن  دنینننا»از منظنننر ایشنننان،  (75 :70 ج ،140۳ ،مرلسنننی) 2 آوردمنننی

 در آن بل زننند و فریننب آن خورننند پننخ کمننا  حننذر را  هنناعقباننندخ  فلتنن   ه  و بنن   «هاست عقب

 نیفتنند و م لننوب نکننردد  ،آن هایلننذهتفریننب شننهوات و ه بنن عقننب از آن باینند داشننت کننه 

 (1:2۳0ج ، 1۳66  ،خوانساری)

 نتیجه -4

، ع ننا فرمننود  وبننه ا  و عقننب  علننم و آگنناه   و  ارینن و اخترا خلنن  کننرد  آدمننی  وند متتننا   خدا       

اسننتفاده از  هیدر سننا یی خلقننت نهننا ت ی ابننهبننرال وصننو  انسننان تننا  رسننوهن الهننی را فرسننتاد

 خننویب را رشنند دهنند  و کننند را انتخنناب تردرسننت و شننر، راه  بننی  خیننر در منازعننه، عقننب

بننه مننا رسننیده اسننت بیننانکر اینن   السنن  علیهبررسننی روایننات و احننادیثی کننه از ح ننرت علننی 

 یانسننان بننرا یابننزار دروننن   یعنوان برتننرح ننرت، عقننب بننه آنکنن    درم لننب اسننت کننه 

 یانسننان یبننه منندارج بنناه یابیو دسننت یوصننو  بننه قننرب الهنن  ،یبننندگ  شننناخت خداوننند متتننا ،

عقننب و نحننوه اسننتفاده از  یکارکردهننا  ینن کننه انسننان بننا فهننم دق  یبننه شننری  ؛شننده اسننت   فیتتر

 فینن تتننالی تترکننه ح   یریو آن را در مسنن   هاز آن بننه عمننب آورد  یبننرداری مناسنناابننزار، بهره   یا

 یابننزار و ننناتوان   ینن تواننند باعنن  انحننراف اکننه می  یعننوامل  ازو الاتننه    ردینن کرده اسننت بننه کننار گ 

مسننیر  وعنانرننه انسننان عقننب را واگذاشننته نکننند  شننود،  فلننت انسان در اسننتفاده از عقننب خننود  

از قننوه   نننه تنهننا در اسننتفاده صننحیدکننه  رود  مننیتننا آنرننا پننیب  ، آدمننی  مخالف را در پیب گیننرد

از تانندیب بننه یکننی   ،ه در نق ننه مقابننببلکنن   شننودمیاجز  عنن ناکننا  و    اللهیخلیفننهو رسیدن به    تتقب

  شودمی، یا شی ان انسی ترمناسب شی ان و به عاارت    جنود

 منابع

 ،قرآن کریمع وه بر 

 
 الَدُّنیا تقَُرُّ وَ تَ ُرُّ و تَمُرُّ   1

مٌ وَیُناْکِمٌ وَ یُنذِ ُّ الرِّقنابٌ فتََندارَخْ منابِقَ َ مِن ْ     2 عُمنُرِخَ وهَ تَقنُبْ  َنداً  فَارْفُضِ الدُّنیْا فَاِنَّ حُنبَّ الندُّنیْا یتُْمِن ، وَ یُصنِّ

 أوَْ بتَدَْ  دَ، فَانَّما هَلَاَ مَ ْ کانَ قاَْلَاَ بِاِقامتَهِِمْ عَل  ارمَانِ ِّ واَلتَّسْوِیْفِ
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 د یرر الحد   یابررا ابرر   البلاغررهنهجشررر     ،  (1۳75ش)  بنن  هاننه الله  عادالحمینند  د،یالحد  یاب  اب  -1

ترجمننه (،  «د یرر حد ال  یابررا ابرر   البلاغررهنهجشررر     در  خی جلرروه تررار»  ترجمه شررده بررا عنرروان)

  ینشر ن ،تهران ،یدام ان  یمحمود مهدو

شنناهرودل،  / ترجمننه محمنندل معررانی ابخبررار ، ش(1۳77) ، محمنند بنن  علنن بابویننهاب   2

  دو   عاپ، دار الکتب الإس میۀ، تهران ،عادالتلی

 ، قم، جامته مدرسی ، عاپ دو  تحف العقول،  (1404)  اب  شتاه حرانی  ۳

، قننم، بوسننتان کشررف المحجررم ل مرررج المهجررم، ش(1۳75) لننی ابنن  موسننیابنن  ینناوو ، ع  4

  کتاب

الإعنن   الإسنن می   مکتننب  ، نشننررانینن ا – قننم ،اللغررم سییمعجررم مقررا (، 1404) ابنن  فننار   5

 یکم   عاپ ،مرکز النشر

دار الفکننر لل ااعننۀ و ، بیننروت، لانننان، لسرران العررر ،  (1414) اب  منظور، محمنند ابنن  مکننر    6

 ، نوبت عاپ سو  ایتوزالنشر و ال

إحینناء التننراگ  دار ،لانننان – روتینن ب ،اللغررم بی تهرر     (1421)، محمنند بنن  احمنند ،یازهننر  7

  ، عاپ او التربی

ترراا اللغررم و صررحا   الصررحا ،  (1407) أبننو نصننر إسننماعیب بنن  حمننادالرننوهری،   8

 ، عاپ عهار  دار التلم للم یی ، بیروت،  العربیم

محقنن  / مصننحد:  ،غرررر الحکررم و درر الکلررم ، (1410) محمنند، عانند الواحنند بنن  آمنندی  9

  عاپ دو  ، ، قم،، دار الکتاب الإس میرجائ ، سید مهدل

فصررلنامه   ،«واکننای متنننای عقننب سننلیم از منظننر ع مننه یاایاننایی»ش(،  1۳97)  آهنری، امینند   10

  69-57، ص  2 یاپیو هفتم، شماره او ، پ  ست یسا  ب، معرفت

، شننماره 6دوره ، فصررلنامه علمرری قبسررات، «عقننب و تتقننب»ش(، 1۳80) ابرنرکننار، رلنن   11

 44-۳4 ، ص 19  یاپیشماره پ - 19

 یدر قننوا تننأ یر یبننرا  انیشنن  یهنناروش» ش(، 1۳97) ج لوننند، مهنندی؛ ج لوننند، بهننزاد  12

  108-81صفحه  ۳4، شماره  9دوره ، یپژوهشنامه معارف قرآن، «یادراک 

، تهننران، شررر  غررررالحکمش(، 1۳66) د ابنن  حسنن آقننا جمننا ، محمنن  خوانسنناری،  1۳

 ، عاپ عهار  انتشارات دانشکاه تهران
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نشننر  ، قننم  دفتننرالبلاغررهنهجتفسرریر موعرروعی ش(، 1۳91) دلشنناد تهرانننی، مصنن فی  14

 ویراست دو   متارف،

، لانننان – روتینن ب، مفررردات فلفرراق القرررآن (، 1412) بنن  محمنند  یحسنن  ،یرا ننب اصننفهان  15

  ۀیدار الشامنشر 

، « ینن کننارکرد و کنناربرد عقننب در تفهننم و تحقنن  د هگسننتر»ش(، 1۳85) اکاننرعلیرشنناد   16

  8، شماره  و حقوقپژوهشی فقه   فصلنامه علمی

، ترجمننه جتفننر شننهیدی، تهننران، البلاغررهنهج ش(،1۳78)  یمحمنند بنن  حسنن  ،یرلنن   17

 ، عاپ عهاردهم شرکت انتشارات علم  و فرهنک 

منند دشننتی، قننم، نشننر ح، ترجمننه مالبلاغررهنهجش(، 1۳79)  یمحمنند بنن  حسنن  ،یرلنن   18

 مشهور، عاپ او  

خصررا ا السررلام )علیهمخصررا ا اب مررم  (، 1404)  یمحمنند بنن  حسنن  ،یرلنن   19

  آستان قد  رلول، مشهد، (السلامعلیه امیرالمؤمنیا

 ملسسننه  ،رانینن ا  –قننم    صننالد(  ی)صنناح  نهررج البلاغررم (،  1414)   یمحمنند بنن  حسنن   ،یرل   20

   دار الهرر

کتنناب ، یمطهررر د یتحجررر و تجرردد از منظررر اسررتاد شررهش(، 1۳82) محمنندجوادرودگننر،   21

  67-46، ص  27و  26نقد شماره 

 تننأ یر یمفهننو  انسننان و عکننونک یصننورت پننرداز» ش(، 1۳90) شننفیتی، احمنند و دیکننران  22

ره ، شننما8دوره ، فصررلنامه انسرران پژوهرری دینرری،  «یآملنن   یو جننواد  هننابز  ؛یاسنن یس  شهیآن بر اند

26   ،141 – 119  

، تهننران، انتشننارات مرت ننوی، مجمررع البحررریا ش(،1۳75) بنن  محمنند فخرالنندی یریحننی،   2۳

 نوبت عاپ سو  

 ملسسننهمحقنن  / مصننحد:  ،للطوسرری(ابمررالی )  (،1414) یوسنن ، محمنند بنن  الحسنن   24

 الاتثۀ

  ، قم، ایران، موسسه دارالهررهالعیا،   (1409) (خلیب اب  احمد)فراهیدی   25

»نظننم أمننرکم«  رینن بننه تتا «ی»درزمننان کننردیرو» ش(،1۳95) زهننرا ی،بشننارت ؛رلننایعل ی،فخننار  26

ترجمرره در زبرران   یپررژوهش هررادو فصررلنامه    بِتَقْوَل اللَّننهِ وَ نَظْننمِ أَمْننرِکُمْ«  کمَُایدر عاارتِ »أوُصِ

 14شماره    ،بهار و تابستان ،سا  ششم  ،یعرب اتیو ادب
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، تهننران، البلاغررهنهجترجمرره و شررر  ش(، 1۳79) ی نقننیسنن   اصننفهانی، علنن فننیض اه  27

 ، عاپ پنرم ملسسه عاپ و نشر تألیفات فیض الإس  

 ، نشر اسوه قم ،سفینم البحار ، ه   1414،  قم ، عاا   28

  دارالذخائرنشر  ، قم  ،کنز الفوا د    (،1410) کراجک ، محمد ب  عل   29

  ۳59، شماره  مجله امید انقلا ، «تحرر نمرده است »، 1۳84کرمی، ستید،   ۳0

  ، قم، انتشارات دارالحدی  الکافی  (،1429) محمد ب  یتقوبکلینی،    ۳1

 ،رانینن ا –  قننم الحکررم و المررواع  ونیرر ع ش(،1۳76) بنن  محمنند یعلنن  ،یواسنن  یثنن یل  ۳2

 دار الحدی   سازمان عاپ و نشر  یفرهنک  یملسسه علم

بحررار ابنرروار الجامعررم لرردرر فخبررار اب مررم    (،140۳)  محمدباقر بنن  محمنندتق مرلسی،     ۳۳

  دار إحیاء التراگ التربیلانان، بیروت،  ،(السلامعلیهمابطهار )

علررم و  ش(،1۳82) و برنرکننار، رلننا ،یعانندالهاد ،یمحمنند، مسننتود ،یشننهریر یمحمنند  ۳4

دار الحنندی   سننازمان عنناپ   یفرهنکنن   ی: ملسسننه علمنن راناینن    قننم  .ثی حکمت در قرآن و حررد 

  و نشر

 ،راناینن   قننم  یاسررلام د یرر نامرره عقادانش ش(،1۳86) کننرانید محمنند و ،یشننهریر یمحمنند  ۳5

 دار الحدی   سازمان عاپ و نشر  یفرهنک  یملسسه علم

)ترجمرره فرری نررلال نهررج  البلاغررهنهج سررارهی سادر ش(، 1۳87) محمنندجوادم نیننه،   ۳6

 گروه مترجمان، قم، دارالکتاب اهس می، البلاغم(

 ادراکننی قننوای در شننی ان نفننوی عکننونکی»ش(، 1۳99) سننالمی، حسننی  ؛رلننا دیسنن ، مننلدب  ۳7

 «،(علیننه اللهرحمننه)خمینننی  امننا  دینندگاه بننر تأکینند قننرآن بننا منظننر از آن یهنناکنب اقسننا  آدمی و

  1۳99 ،43 شماره هفدهم، سا  ،دینی انسان پژوهی علمی دو فصلنامه

ماهنامرره  «،ناسننی عقننب در تتایننر دینننیدرآمنندی بننر متناش»ش(، 1۳82) مهنندی زاده، حسننی   ۳8

  معرفت

و کنننارکرد عقنننب  یسنننتیف سنننفه دربننناره ع هیننن نظر»ش(، 1۳90) رلنننایعلنرنننف زاده،   ۳9

 141- 164    87/ 2، شماره پیاپی 4۳، سا  فصلنامه م التات اس می، «یعمل

، قننم ،مسررتدرا الوسررا ل و مسررتنبا المسررا ل (، 1408) محمنندتقینننورل، حسننی  بنن    40

 ، عاپ او  الس  علیهمآ  الایت   ملسسه
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 و روایات قرآن کریم در تقوا موانع از رفتونبر راهکارهای بررسی

 
 1ابراهیم قربانی

 2محمد رضا آرام

  
 )مقالۀ پژوهشی( 1۳4تا  116، صفحۀ 27/06/140۳تاریخ پذیرش:  11/06/140۳تاریخ دریافت:             

 

  چکیده

ورد توجه بزرگان و اندیشمندان بوده استت  موضوع تقوا، حفظ و تقویت آن همواره در دین اسلام، م       

حفظ تقوا در مرحله نخست، و تقویت آن در مرحله بعد، تنها با شناخت عوامت  باددارنتده اد تقتوا تحقت  

ترین منابع و مراجع شناسایی موانع تقوا بوده و علاوه بتر مهم کریم و روایات ائمه معصوم)ع( یابد  قرآنمی

تقوا، راهکارهای رفع موانع تقوا نیز در این منابع بیان شده است  با در نظر گرفتن معرفی موانع باددارنده اد 

-شوند، متیاین مطلب که موانع تقوا، عام  یا عواملی هستند که مانع ایجاد و حفظ تقوا در فرد و جامعه می

 و روایات است  آن کریمقر رفت اد این موانع، الگو قرار دادن آیاتگونه بیان نمود که تنها راه برونتوان این

رفت اد موانع تقوا به وستیله انجتام عدتادات در فرآیند شناسایی موانع تقوا، علاوه بر ارائه راهکارهای برون

فردی و جمعی مانند: نماد، روده، دکات، حج؛ راهکارهای دیگری ادجمله توس ، توک ، صتدر، ککتر، امیتد 

نستن آن در ایجاد تقوا و حفظ آن بستیار حتائز اهمیتت داشتن به رحمت الهی، نیز تشریح شده است که دا

  است

   راهکارهای قرآنی، روایات موانع، نواهی، اوامر، تقوا، :هاکلیدواژه
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 درآمد

استت  در  مختلت شده، ارتکاب گناهان  افرادتقوایی تقوا و آنچه سدب بی موانعترین اد مهم       

فرهنت  ) استت  ککتر نمتودهباددارنتده اد تقتوا، مصادی  ن به عنوارا  متعدد و مختلفی مواردقرآن 

وَإِکَا قِیت َ لتَه  : است برخاسته اد غرور و نخوت ارتکاب گناه ؛مواردادجمله این  (۳66،ص8ج، نقرآ

اش او را بته گنتاه و چون به او گویند که اد خدا بتتر،، خودختواه     اتََّ ِ اللََّهَ أخََذَتْه  الْعِزََّة  بِالإِْثْمِ

-شود، مشخص شده و آنچه ستدب بتیتقوایی میعواملی که موجب بیآیات و روایات در   اندکش

تقوایی افراد شده، نافرمانی اد اوامر و نواهی الهی است  به تعدیری دیگر عام  ندتودن بته بایتدها و 

خداونتد   استتترین عام  باددارنده اد تقتوا ، خود به تنهایی بزرگدینندایدهای مشخص شده در 

کنتد اجترا ( امتر مت )صپیامدر اکرمدهد که آنچه را به همه مؤمنان دستور م  7شر آیه ر سوره حد

پیشه کنند که خدا شدید العقتاب کنند و آنچه را اد آن نه  کرده، خوددارى نمایند و تقواى اله  را 

دقَّتت در آیته  .تَّق وا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِید  الْعِقاَبِوَمَا آتَاک مْ الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نهََاک مْ عَنْه  فاَنْتهَ وا وَا ت اس

مدر اکرم)ص( است؛ دیرا نقطته مقابت  اتمام اوامر پی»، مَا اَتَاک م  الرَّس ول »نشان م  دهد که منظور اد 

ران ماننتد ا وَ مَا نهََاک مْ عَنْه  فاَنْتهَ و «آن نواه  او است ر طدرست  د :به همتین دلیت  بستیارى اد مفستَّ

مجمع الدیان، و ابوالفتوح رادى در روح الجنان، و قرطد  در تفسیر ختود، و فختر رادى در تفستیر 

 ()صد در برابر اوامتر و نتواه  پیتامدرطد  این آیه بای  تصریح کرده اند که مفاد آیه عام است کدیر

   )ع( استمعصومو شرط رفع موانع باددارنده اد تقوا، اطاعت اد ائمه  تسلیم مطل  بود

 لهطرح مسأ

بته و مشتکلات ا هتسختیاین مشکلات مختلفی است که عمده  هر فردی بادر طول دندگی        

تتوان یافتت کته اد   کستی را نمیدهتدرخ متیفرامین الهتی و انجتام گنتاه  دلی  اطاعت نکردن اد

گناهتان تقوای الهی پیشه کترده و اد  آنکهمگر  ضلات سخن نگوید و یا اد آن ننالد،مشکلات و مع

، رستاندبه سرانجامی نیکتو نمتیشناخت موانع تقوا به تنهایی انسان را درست است که   کنددوری 

بته فرجتامی  موانع بوده و رفعکند تا با عزمی راسخ در پی به انسان کمک می موانعشناخت این اما 

دغدغته هتر انستان موانع تقوا، اد  رهایی برای ین رو ، شناخت و یافتن راهکاراد ا نیکو دست یابد 

 مشتکلاتموانتع تقتوا و رفتت اد بترای بترون در تعالیم قرآن و معارف اه  بیت)ع(است   مومنی

تتوان آن را و در حقیقتت می آدمتی استتحتتی آنهتایی کته بیترون اد اراده و اختیتار  پیرامون آن،

ارهایی است   این راهکارها، افزون برراهکبیان شده استمشکلات طدیعی دنیا دانست راهکارهایی 

گیتری اد ابتزار و استداب ای عادی و معمولی و اد طری  بهرهبه عنوان راهکارهو روایات  آیاتکه 

تواند اد سادوکارهایی استتفاده کنتد کته می موانعبه این معنا که انسان برای رهایی اد   دهده میئدنیوی ارا
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وان در حوده های مختل  و با بهتره گیتری تاین راه ها را می بخشد مشکلات رهایی میگونه اینوی را اد 

 به هتر دلیلتی نتوانتد هاخرد و عق  و دیگر اسداب به دست آورد  سخن این است که وقتی انسان اد اسداب

نومیدی اد اسداب قترار گیترد چته راه  بگیرد و یا به سختی و دشواری اد آنها استفاده کند و یا در مقام بهره

کاری برای ایتن مرتدته و  و ساد این مرحله و مرتده قرارداده است؟ آیا اصولاًبرای و احادیث کاری را قرآن 

راهکاری عتام و کلتی و بترای و اه  بیت)ع( مرحله است؟ اگر راهکاری وجود دارد آن چیست؟ آیا قرآن 

و مشتکلات  موانتعرفتت اد بترای بترون و روایتی ؟ آن راهکار پیشنهادی و سادوکاری قرآنیدارندهمگان 

 چیست؟ 

 معنای لغوی تقوا

، در لغت به معنای پرهیتز، حفاتتت و مراقدتت شتدید و «و ق ی»اد ریشه  اسم مصدر یتقو       

استت  صفتی تقوی در اصطلاح (669ص ،المصداحو 402، ص15ج ، )لسان العربفوق العاده است

وقتی انگیزد  او برمی بندگیو  طاعتدارد و بر خداوند متعال، باد می نافرمانیو  گناهرا اد  انسانکه 

د چیز دیگری به وسیله عتاملی دیگتر کند بر دفع کردن چیزی ادلالت میکه ریشه تک معنایی دارد 

 و وقایه یعنی محافظت کردن و مصون داشتن هر چیتز اد عتواملی کته آدار و دیتان بتدان رستاند )

مفتردات  و المعجتم المفهتر، لالفتال القترآن الکتریم و« وقی»ماده کی  6معجم مقائیس اللغه، ج

 (  «ماده وقی»راغب، 

 طلاحی تقوامعنای اص

استت؛ اعتم اد  محظتوراتاسلامی به معنای حفظ خویشتن اد مطل   معارف ادبیاتدر تقوی        

را  مداحتاتبرخی ترک بعضتی اد  (446، ص8 )دائره المعارف قرآن کریم، جمکروهاتو  محرمات

گتذاری صتلوات الله علیته، وجته نام پیتامدر اکترماند، چنتان کته نیز در تحق  این معنا لادم دانسته

 )مجمع دانسته استت هاحراماد پرهیز  انگیزهبه  مداحاتبه متَّقی را، انجام ندادن برخی اد  پرهیزگار

افتزون بتر دوری اد  عارفتانبر این اسا،،  (267، ص11و مستدرک الوسائ : ج 8۳، ص1الدیان، ج

)المحیط الاعظتم، دانلادم شمرده یرا در مراتدی اد تقو دنیوی حلال هایلذتاد  اجتناب، محرمات

  (28و التقوی فی القرآن، ص 278، ص1ج

 در آیات و روایات تقوا از بازدارنده موانع .1

 در اجتمتاعی و فتردی متوثر عوامت   دارد دیادی بسیار اهمیت اعیاجتم و فردی نظر اد تقوا       

 فتراهم اجتمتاع و فترد در تقتوا ایجتاد دمینه تا شود بررسی روایات و قرآن منظر اد باید تقوا ایجاد

 اد دوری به توانمی اجتماعی منظر اد آن تقویت همچنین و تقوا موانع رفع در موثر عوام  اد  ودش

 بتا دوستتی ونشتینی هم دیگران، اجتماعی حقوق به احترام و نکردن تلم اق،نف و تفرقه و اختلاف

http://fa.wikifeqh.ir/اسم_مصدر
http://fa.wikifeqh.ir/صفت
http://fa.wikifeqh.ir/انسان
http://fa.wikifeqh.ir/گناه
http://fa.wikifeqh.ir/نافرمانی
http://fa.wikifeqh.ir/طاعت
http://fa.wikifeqh.ir/بندگی
http://fa.wikifeqh.ir/ادبیات
http://fa.wikifeqh.ir/معارف
http://fa.wikifeqh.ir/محظور
http://fa.wikifeqh.ir/حرام
http://fa.wikifeqh.ir/مکروه
http://fa.wikifeqh.ir/مباح
http://fa.wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم
http://fa.wikifeqh.ir/پرهیزگاری
http://fa.wikifeqh.ir/مباح
http://fa.wikifeqh.ir/انگیزه
http://fa.wikifeqh.ir/حرام‌
http://fa.wikifeqh.ir/حرام‌
http://fa.wikifeqh.ir/حرام‌
http://fa.wikifeqh.ir/عارف
http://fa.wikifeqh.ir/محرم
http://fa.wikifeqh.ir/اجتناب
http://fa.wikifeqh.ir/لذت‌
http://fa.wikifeqh.ir/لذت‌
http://fa.wikifeqh.ir/لذت‌
http://fa.wikifeqh.ir/حلال
http://fa.wikifeqh.ir/دنیا
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 پیتامدر رحلتت اد پس که اختلافاتی نمونه عنوان به  نمود اشاره    و گناه محاف  اد دوری صالحین،

 خلیفه و کردند مرقوم عمرشان آخر در( ص)پیامدر کهای نامه مانند  داد رخ مسلمانان میان در اسلام

 بتَیْنَ وَ بَینَْنتَا حتالَ مَا الرَّدِیَّۀِ ک  ُّ الرَّدِیَّۀ   شد حاضر جمع موجب اختلاف در ل  آن بود کهمخا دوم

 ،ق1407 بختاری،)افتاد جدایی نامه آن و مسلمانان میان که بود این بزرگ مصیدت الله، رسَ ولِ کِتابِ

  ( 4، ص1ج

 شود می داده شرح ،تقوا اد باددارنده موانع ادامه، در

 پیمان و عهد به وفای نداشتن و وعده خلف  1-1

 وَ: فرمایتدمی کترده و تاکید آن بر و واجب را عهد به وفای کریم قرآن جای چند در خداوند       

 پیتامدر دمتان اد تاریخ طول در و موارد اد بسیاری در(  4۳: اسراء)مسَؤْ لا کانَ الْعهَْدَ إِنَّ بِالْعهَْدِ أَوفْ وا

 صتدق اهت  درباره  است شده تأکید پیمان و عهد به وفاداری مسئله بر کنونی، عصر تا اسلام مکرم

 .(177: بقره)عَاهَد وا إِکَا بِعهَْدِهِمْ والْم وف ونَ: فرمایدمی تقوا و

 بتا متردم کته عهدی دوم، فرموده، بندگانش با خدا که عهدی نخست،: است قسم سه بر عهد       

 یکتدیگر بتا متردم که است هاییپیمان است؛ حاضر نیز تحقی  موضوع که سوم قسم کنند،می خدا

 قترار تایید مورد آن حرمت نشکستن و عهد به وفای وجوب بسیاری احادیث و آیات در  بندندمی

 اِکا فلَیتَ ِ الآختِر الیتَومِ و باللَّته ی تؤمِن  کتانَ متَن: استت روایتت( ص)اکترم رسول اد  است گرفته

 الاختر الیتوم و بتالله یتؤمن کان من»: فرمایدمی( ص)اکرم پیامدر  (۳46، ص2ج، 1۳88 کلینی،)وَعَدَ

 کلینی،)کنتد وفا باید دهدمی ایوعده وقتی آورده ایمان جزا رود و خدا به که کسی وعد؛ اکا فلی 

 شتکنی پیمان و بوده جزا رود و خدا به ایمان لوادم اد عهد به وفای بنابراین(  46۳، ص2ج ،1۳67

 شود می محسوب اجتماعی امور در تقوا اد باددارنده موانع اد ندیگرا با

 گناه با توأم جمعی محاف : گناه به آمیخته اجتماع  2-1

  گترددمی اجتمتاعی تقتوای در اختلال موجب که دارد اجتماعی روابط در سوئی بسیار تأثیر       

: مطففین)استت کرده اشاره آن به قرآن که است اجتماعی گناهی جمع، در دیگران تمسخر و استهزا

 تقتوای در اختتلال  است شده متذکر را( 51:نور)دیگران به افترا دیگر؛ جایی در(  11:حجرات ؛29

 و شود ممکن است فراگیر عم ، آن که چرا دارد فردی تقوای اد بیشتر مراتب به خطراتی اجتماعی

 بته مقید که فردی دیگر عدارت به  است دیگران رفتار اد متأثر اجتماع در فرد هر ضمن اینکه رفتار

: فرمتود( ع)صتادق امتام اد  انداددمی مخاطره به را اطرافیانش اد جمعی نداشد، الهی تقوای رعایت

 در نیستت جتایز مؤمن برای تغیره؛ علی یقدر لا و فیه، الله یعصی مجلساً یجلس ان للمؤمن لایندغی

 را آن دادن تغییر( کردن منکر اد نهی)بر قدرت او و شودمی خدا معصیت آن در که بنشیند مجلسی
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  حضور در محاف  گناه، به خودی خود، گنتاه محستوب شتده و (۳74، ص2ج ،1۳94کلینی،)ندارد

شد؛ اگرچه فرد صرفاً نظارهگر بوده باشد  گناهان دسته جمعی موانع بامانعی باددارنده برای تقوا می

 اد برخاستته گنتاه ارتکتاب فع آن بسیار دشوار استت رکند میبسیاری برای تقوای اجتماعی ایجاد 

 الْعتِزََّة  أخََذَتتْه  اللََّتهَ اتََّت ِ لتَه  قِیت َ وَإِکَا آیتد:مانع بزرگی برای تقتوا بته حستاب متی نخوت و غرور

 موانتع تترینمهم اد گنتاه کته دنمتو برداشتت گونتهاین توانمی آیه این اسا، بر(  بقره:206)بالإثم

   شودمی محسوب اتقو اد باددارنده

 افکنی ختلافا  ۳-1

: دخرف ؛14: شوری ؛19: عمران آل ؛21۳: بقره)است پرداخته افکنی اختلاف موضوع به قرآن       

 اجتماعی وحدت اینان کنند،می افکنیاختلاف مردم میان جامعه در افراد اد برخی(  9: حجرات ؛65

 مخت  اجتماعی عملکرد در را افراد سوی اد نیادها نبرآورد امکان و برندمی میان اد را آن انسجام و

 اجتماعی نظام توانندمی که است اتحاد و وحدت با هاانسان که نیست شکی  سادندمی مخدوش یا

 استتیفا را خویش حقوق تواندمی عدالت اسا، بر کسی هر نظام این در که دهند شک  را استواری

 اد را فرصتت ایتن خویش افکنیتفرقه رویه با افکنانلافاخت اما  برسد آسایش و آرامش به و کرده

 ؛ اگتر: لو سکت الجاه  ما اختلت  النتا،ایندفرم)ع( میامام علی کنند سلب می اجتماع  و جامعه

های ناآگاهانته جاه  سکوت می کرد، مردم اختلاف نمی کردند )سدب بسیاری اد اختلافات، سخن

 (81، ص75ج  ق،140۳ ، )مجلسیاست

 عفتیبی و شهوت  4-1

 گرفتتار کته کستانی(  ۳2:یوست )است پرداختته شتهوت موضتوع به یوس  سوره در قرآن       

  ندارنتد توجهی دیگران حقوق و ح  به و بوده ستمگر اجتماعی رفتار در هستند، غضب و شهوت

 اردش ضتد بته هتااردش و شده هنجارشکنی موجب که گیرندمی پیش اجتماع در را رفتاری اینان

 پتا دیتر را اجتمتاعی و اخلاقتی هنجارهتای حیتاییبی و عفتتیبی با افرادگونه این  شودمی تددی 

 اینتان  کننتدمی انتدادیراه ختویش شهوانی هایگرایش تهور و برود برای را محافلی و گذارندمی

 کته ندکنمی هدایت سویی و سمت به را اجتماع بلکه کنندمی تلم خود به تنها نه که هستند کسانی

و شتهوت »مستئله   شتودمی سلب جامعه اد روانی آرامش و امنیت و یابدمی افزایش آن در هاتنش

در منابع روای  اسلام، مورد توجه فراوان قرار گرفته و بیشتر آنهتا بیتانگر هشتدار دربتاره « عفتیبی

ات بایستتی پیامدهاى خطرناک آن است  شهوات دام هاى شیطان است، برای در امان مانتدن اد آفت

خویشتن را اد تسلیم شدن در برابر شهوات باد داشت، ترک شهوت ها، برترین عدادت و دیدتاترین 

عادت است و کس  که به هنگام غضب و تمای  و تتر، و شتهوت، مالتک نفتس ختویش باشتد، 
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قتَاتِلاتٌ؛  اَلشَّهوََات  س م ومٌ د:فرماینامام علی )ع( م   کنداو را بر آتش دودخ حرام م خداوند جسد 

شهوت ها، دهرهاى کشنده است کته شخصتیَّت و ایمتان و متروَّت و اعتدتار انستان را نتابود مت  

 (50ص ،2ج ،ق1410)آمدی،  سادد

 دیگران حقوق تضییع  5-1

 تلتم کته هستند کسانی مصادی  اد دارند، قصور خود اجتماعی وتای  و امور در که کسانی       

النا، با توجه به اینکه ضایع کردن ح  دیگران، ح (  18۳: شعراء ؛84: هود)دارندمی روا اجتماعی

، و صرفاً با رضایت فرد یتا افترادی کته حت  شودمیبوده و علاوه بر اینکه گناهی بزرگ محسوب 

 اجتمتاعی، مستائ  در تقتوا موانع ترینمهم ؛ بنابراین اداستایشان ضایع شده، قاب  رفع و بخشش 

 دیگتران ستوی اد بایتد کته دارد حقتوقی و حت  جامعته در کسی هر  است دیگران حقوق تضییع

 افتراد اد یتک هتر اجتمتاعی حقوق کرد تضییع را آن نداید که حقوقی جمله اد  شود ادا و مراعات

هتی  عدتادتی ؛ ما ع دِدَ الله  بشِیءٍ افَض َ مِن اداءِ حَ َِّ الم تؤمِنِفرماید: می (ع)امام صادق است  جامعه

این روایتت حکایتت اد اهمیتت فتوق العتاده  (17، ص2ج، کافی) بالاتر اد ادای ح  مؤمن نیست 

  در صحنه دندگی اجتماعی مسلمانان داردحقوق دیگران  رعایت

 شکنیحرمت  6-1

ها و مقدَّساتی استت کته نتزد متردم آن هر جامعه ای به خصوص جوامع دینی، دارای اردش       

محستوب متی گتردد  « حرمت شکنی»جامعه دارای حرمت است و شکستن قداست این اردش ها 

و دیتن استلام، اد جملته )ص(به آیین گذشته، استهزای پیامدر و بادگشت« ارتداد»پدیده هایی مانند 

 حتریم گترفتن نادیتده شود در قترآن نیتزمییاد « حرمت شکنی»است که اد آن ها با عنوانمواردی 

: حتج ؛11: حجرات)استت شده مطرح ستم و تلم عنوان به افراد عرض و مال و جان و خصوصی

 حفتظ  شود رعایت باید که است مطرح هاحریم و اهحرمت عنوان به اموری ایجامعه هر در(  ۳9

شتود  متی محسوب تقوا اد باددارنده مانع هم حریم شکستن و بوده تقوا حفظ همان واقع در حریم

-های دینی سدب ایجاد موانع متعددی برای تقوا در فرد و اجتماع مینادیده گرفتن حرمتها و اردش

شتوند، مذهدی که به نوعی حریم الهی نیز محسوب متیشود و در مقاب  احترام به شعائر و محاف  

  شودسدب رفع موانع تقوا و تقویت تقوای اجتماعی می

 گفتار در کذب  7-1

 کتَتان وا بِمتَتا ألتِتیمٌ عتَتذَابٌ وَلهَ تتمْ استتت؛ داده وعتتده بتتزرگ عتتذابی دروغگویتتان بتترای قتترآن       

 اد یکتی ختود مختلت ، امتور در یگتراند بته نستدت گفتار در صداقت نداشتن(  10:بقره)یَکْذِب ون

 صداقت نداشتن دیگر عدارت به  است اجتماعی ناهنجاری موجب و بوده تقوا اد باددارنده مصادی 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 در مهمتی نقش کند،می مخت  را اجتماعی روابط اینکه بر علاوه دیگران، به نسدت عم  و گفتار در

 اشوعتده به و دهدمی وعدهای دیگران که به فردی  داشت خواهد اجتماعی تقوای اد باددارندگی

 ندتود اد گرفتته نشتأت حقیقتت در و بوده او عم  و گفتار در کذب نشانگر امر این کند،نمی عم 

  است الهی تقوای

 . طغیان8-1

 لَیَطْغَ ، الْإِنسَانَ إِنَّ است؛ خود دانستن نیاد بی انسان، طغیان دلی  کریم، قرآن تعالیم ر اسا،ب        

 گذاشته اختیارش در خداوند که مختلفی وسایط و وسای  به وقتی انسان(  7-6:عل )اسْتَغْنَ  رَّآه  أَنْ

 اد خدا برای یا نداشد او طدع مواف  تکالی  آن که صورتی در شد، الهی تکالیفی به متوجه و متذکر

 او تکتالی  و الهتی حتدود بته یا و دهد،می انجام را تکالی  آن و پوشیده چشم خود نفسانی می 

 و بتوده تقتوا بترای متانعی گناه،  شودمی گناه و لغزش دچار خود نفسانی می  مطاب  و ندوده مقیَّد

 و نشتود است، نموده ایجاد خود در تقوا برای که مانعی متوجه نافرمانی این اد ابتدا در است ممکن

 شود، تکرار نافرمانی هک دیگر دفعات در اما نماید، ناراحتی و شرمساری احسا، دل در خود صرفاً

 نظترش در پروردگتار امتر بتهاعتنتایی بی شتود،می ضتعیفتر او در شرمساری حس اینکه بر علاوه

 اثترکته همچنان  شتد خواهتد پدیتدار تقتوایش اد باددارنتدگی بترای بزرگ مانعی و شده ترآسان

 در معصتیت امکتان اینکه بر علاوه تکراری هر در و شود،می کمتر دلش در هم( ع)اندیاء تذکرهای

 خواهتد بیشتتری قتوَّت تقتوا اد باددارنتده موانع شد؛ خواهد ضعیفتر تذکرات اثر وتر قوی نظرش

 آیته در شتود،می یکستان عتدمش و وجود و اثر بی دلش در تذکرات کلی بطور که آنجا تا  داشت

 ایجتاد و تذکرات شدن اثر بی همین نسیان اد مقصود    به ککروا ما نسوا فلما: فرمود که بحث مورد

  (۳8۳ص، 4ج ق،1412 طدرسی،)است تقوا برای مانع

 . نسیان9-1

و همچنتین  (،89، ص7ج ق،1417 الهی)طداطدتایی، اوامر و خدا به اعنتاییبی معنای به نسیان       

گاهی انسان به واسطه دیتانی  ( ۳2، ص15ج  ،ق1426 منظور، ابنبه معنای ضد ککر و حفظ است)

 بته را چتهآن کند،می عطا او به خود اد خداوند نعمتی و دمانیکه خواند؛می را خدا ،که به او رسیده

برد  به تعدیری دیگر؛ در دمان مشکلات و ضرر و دیتان، می یاد اد خواند،می را قدلا خدا آن، خاطر

به یاد خدا بودن و پس اد رفع مشک  اد او دور شدن، نه تنها تقوا محستوب نمیشتود بلکته متانعی 

اددارنده برای تقوا خواهد بود  و این نوع ارتداط با خدا برای انسان نفعی نخواهد داشتت، چراکته ب

نزد خداوند تنها متقین اردشمند هستند و هرکس تقوای بیشتتری داشتته باشتد نتزد ختدا عزیزتتر 

 (  1۳است)حجرات:
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 در آیات و روایاتتقوا  موانع ازرفت برون راهکارهای  2

 یآگاه و بینش  1-2

  استت تفکتر و ختردوردی باط ، اد ح  تدیین ددایی، غفلت اشلادمه آگاهی و بینش داشتن       

 راهتی متتقن و روشتن ادلته پشتتوانه بتا و است کرده ارائه را تکام  به رسیدن و درست راه قرآن

 دَىالهْ ت متِنَ وَبیََِّنتَاتٍ فرمایتدمی رابطته ایتن در خداونتد  استت کترده تضمین و معرفی را صحیح

  (174: نساء)ربََِّک م مِنْ ب رْهَانٌ قَدجاَءکَ مْ: فرمایدمی دیگر جای در(  185:بقره)وَالْف رقَْانِ

 آگتاهی اگترشتود  می چیتره نفستانی هواهای بر و یافته را حقای  عق  و خردوردی با انسان       

 و حقتای  به او توجه اد مانع و گشته حاکم عق  بر نفسانی هواهای دوانده، ریشه او در جه  نداشد

  (65:انعام)یَفْقهَ ونَ لَعَلََّه مْ الآْیاَتِ ن صَرَِّف  کَیْ َ انْظ رْ  شد خواهد الهی معارف

 ذکر اهل از پرسش  2-2

 لا ت مْک نتْ إِنْ الذِّکْرِ أَهْ َ فسَئَْل وا إِلَیهِْمْ ن وحی رجِالا إِلا قَدلِْکَ مِنْ أَرسَْلنْا ما وَ: آمده نح  سوره در       

 شد، نادل آیه این چون که کرده نق  ج عفی یزید بن جابر اد همچنین جریر، ابن(  4۳:نح )تَعلَْم ونَ

(  8، ص17ج ق،1412 طدری، )هستتیم ککتر اهت  متا التذِّکرِ أهت   نَحتن : دفرماینمی( ع) علی امام

 إنَّتا! اللَّتهِ وَ: فرمتود ید،پرس آیه این باره در که کسی پاسخ دراند کرده نق ( ع)علی امام اد همچنین

( ص)اللَّتهِ رسَتولَ ستَمِعتْ  لَقَد وَ التَّنزی ِ، وَ التَّأوی ِ مَعدِن  نحن  وَ العِلمِ، أه   نَحن  الذِّکرِ، أه   لَنَحن 

 ( 2۳4ص ،1ج ق،1411 حستکانی،)بابِهِ مِن فلَْیَأتِهِ العِلمَ أرادَ فَمَنْ باب ها؛ علَِیُّ وَ العِلمِ مَدینۀ  أنا: یَقول 

 ارشتاد حقیقتت، در عالم به جاه  رجوع و بوده عق  حکم به جاه ، برای نیز خدره اه  اد پرسش

 ککتر اهت  اد پرستش کهرسد مینظر  به چنین(  128ص ،8ج ،ق1۳9۳ طیب، )است عقلی حکم به

 موانتع اد رهتایی راه تنها که بوده دینی)منابع روایی( پیشوایان به آیات قرآن و رجوع همان واقع در

  است  تقوا

 معرفت و بصیرت  ۳-2

 بمِا یَنْعِ   الَّذی کمََثَ ِ کَفَر وا الَّذینَ مَثَ   وَاست   صیرت و معرفتمنشأ جه  و نادانی، نداشتن ب       

 متاندر مضتمون ایتن آیته راه(  171:بقتره) یَعْقِل تونَ لا فهَ مْ ع مْیٌ ب کْمٌ ص مٌّ نِداءً وَ د عاءً لاإِ یسَمَْع  لا

امتور،  در بینش و بصیرت(  ۳25، ص2ج ،1۳71 مصطفوی، )است بصیرت و بینش کسب جهالت،

العَامِلُ عَلَيی فرمایند: )ع( میامام صادق  تقوا خواهد شد امری ضروری است که سدب رفع موانع

دون بتکسی کته  إلاَّ بُعدَاً؛غَیرِ بَصیرَه کالسََّائِر عَلی غیر الطََّریق و لا یزَیدُهُ سُرعَهُ السََّیر مِنَ الطََّریق 

تتر رود، اد رود؛ پس هر چه ستریعراهه میای است که در بیکند، همچون دندهعم  می« بصیرت»

های یک مؤمن است و دستیابی ترین ویژگیاد مهم و معرفت صیرتداشتن ب  شودمقصد دورتر می
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ار)ع( و عم  به راهکارهتای به آن، نیادمند تلاش و مجاهدت است  با پیروی اد دستورات ائمه اطه

ارائه شده، می توانیم به بصیرت حقیقتی دستت یافتته و مستیر ستعادت و رستتگاری را در پتیش 

 م بگیری

 همَّت  4-2

 کته میآیتد شتمار بته تقتوا اد باددارنده دیگر موانع اد امور، انجام برای همَّت نداشتن و تندلی       

: 159)اللََّتهِ عَلتَی فَتوَکَََّ ْ عَزَمتَْ فإَِکا  شد خواهد محق  والا همت و تلاش با صرفاً مانع این اد عدور

جَرَ  وَ إِیَّتتاکَ: فرمایتتدمی( ع)بتتاقر امتتامعمتتران(  آل  وَ التتدُّنیَْا حتَتظَّ یمَْنَعَانتِتکَ فَإِنَّه متَتا الْکسَتتَ َوالضتتَّ

 دستت بته اد را تو دو آن همانا کسالت؛ و افسردگی اد بپرهیز  (۳95: 66 ق،140۳ مجلسی،)الآْخِرَة

  دارندمی باد آخرت و دنیا حظَّ آوردن

 امور در صدر سعه  5-2

 شتْرَحْالم ن  است فرموده اعطا( ص)پیامدر به که است صدر سعه خداوند بزرگهای نعمت اد       

 شتده تأکیتد آن بتر روایتات در کته تقوا، موانع ادرفت نبرو کارهایراه اد  (1:انشراح)صَدْرکََ لَکَ

 موانتعی صتدربی وحوصتلگی بی  استت امور درحوصلگی بی و تندلی اد اجتناب و صلهحو داشتن

 ایتندارد  متی باد انجام عدادات و اوامر الهی اد را ، چراکه انسانشودمی محسوب تقوا اد باددارنده

 و نکترده عم  موقعیتش با متناسب خود اجتماعی و فردی امور انجام در انسان تاشود می سدب امر

 و نرستانده انتها به را کاری هی  نتیجه در  باشد نداشته را لادم مداومت نیز امورش تمامی انجام در

  (212، ص1۳62 آشتیانی،) بود خواهد همراه شکست و نقصان با توأم امورش

 ایمان  6-2

الهی  نفرامی به عم  و قلب دبان، با اقرار و ،(ص)پیامدراکرم و خدا به قلدی اعتقاد یعنی ایمان       

 پریشتانی آن در کته خاطری اطمینان و اعتماد با و شدهه و شک بدون اعتقادات، پذیریش واسطه به

: فرمایتدنهتج الدلاغته می 227امتام علتی)ع( در خطدته کته نچنا  باشد نداشته تأثیری وسوسهها و

 تقتوا موانتع کننتده برطترف ،نایمتاگونته   اینوعََمَ ٌ بِالارکَْانِ ر باللسان، وَإقِْرَامعرفه بالقلبان الایمان

 وَللَِّهِ إیِمَانهِِمْ مَّعَ إیِماَنًا لِیَزْدَاد وا الْم ؤْمنِِینَ ق ل وبِ فِی السَّکیِنَۀَ أَنزَلَ الَّذِی ه وَ: آمده قرآن در  بود خواهد

 اد کته استت مشتهود کتاملا آیته ایتن در  (4:فتح)حَکِیمًا علَِیمًا اللَّه  وکََانَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ ج ن ود 

 ایمان، حضور و بوده ایمان وجود نشانگر انسان، آرامش  است ایمان آرامش، ایجاد عوام ترین مهم

 استت مساوی ایمان ندودنِ که چراکند  می رفع، استتقوا  اد باددارنده موانع مهمترین کفر را که اد

 وَلتَمْ آمَن تواْ الَّتذینَ آیه درباره( ع)صادق امام اد  ندارد روانی و روحی و قلدی آرامش کافر و کفر، با

 فی:)استت آمتده حتدیثی ضتمن(  82انعام:)مُّهْتتَد ون وَه تم لا متنا لهَ م  لئکوابظ لْم  إیِمَانهَ م یلَْدس واْ
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 ق،1۳8۳ حتویزی، ؛5۳7، ص1ج ق،1415 بحرانی،)الشرک هو: قال(  «بِظ لْمٍ» تعالی قوله فی حدیث

  (740، ص1ج

 خدا ضورح به توجه  7-2

  استت خداونتد حضور به توجه میدارد، بر میان اد را تقوا اد باددارنده موانع که دیگری عام        

 شتدیدترین تحت( ع)نوح حضرت که هنگامی خداوند  دارد تصریح راهکار این به آیات اد بعضی

 وَ بِأعَْی نِنتَا الْف لتْکَ واَصتْنَعِ: فرمتود او بته شتد کشتتی ستاختن بته متأمور قتومش ستوی اد فشارها

 و کتم و ستاخت وستائ  بته راجتع) متا وحی( هدایت)به و ما نظر دیر را کشتی و( ۳7:هود)وحَْینِا

 برابتر در»(بِأَعیْ ننَِاجملته) کتن! کشتتی ستاختن بته اقدام ما برابر در» بساد( آن مکان و دمان و کی ،

 در خللتی کمتترین دشتمنان، استهزای فشار که بخشید( ع)نوح به قلدی قوت چنان «ما علم دیدگاه

 نکرد  ایجاد او نیرومند هاراد

 (برداری فرمان)تسلیم  8-2

د ه  لا وَ قَدلِْی أحََدٌ یَنسْ دْه  لَمْ نسِْدَۀً ماَلإْسِْلا لَأَنسْ دَنَّ: فرمایدمیاسلام  تعری  در( ع)علی امام         یَنسْت 

 وَ اَلتَّصتْدِی   ه توَ اَلْیَقتِینَ وَ اَلْیَقتِین  ه توَ اَلتَّستْلِیمَ وَ اَلتَّستلِیم  هو سلاملإِْاَإِنَّ  کَلِکَ بمِِثْ ِ إِلا بَعْدِی أحََدٌ

 لَکتِنْ وَ رَأْیتِهِ عَنْ دیِنَه  یَأخْ ذْ لَمْ اَلْم ؤْمِنَ إِنَّ اَلْأَداَء  ه وَ اَلْعَمَ َ وَ اَلْعَمَ   ه وَ اَلإْقِْرَارَ وَ اَلإْقِْرَار  ه وَ اَلتَّصْدِی َ

، 15ج ،1۳86 عاملی، ؛185: 1 ،1۳89 صدوق، ؛ 99: 1 ق،1404 قمی،)اَلْحَدِیثَ بِهِ فَأخََذَ رَبِّهِ مِنْ أَتَاه 

 دد  کنار را تقوایش موانع و شیطان خدا و شد خدا امر تسلیم الهی، امتحان در( ع)ابراهیم(  18۳ص

 شکیبایی و صبر  9-2

 در صتدر نقتش دربتاره  دارد تقتوا اد اددارندهب موانع نمودن مرتفع در مهمی بسیار نقش صدر       

 متِنْ کَلِکَ فَإِنَّ وَتَتَّق وا تَصدِْر وا وَإِنْ  نمود اشاره کریمه آیات اد نمونه سه به میتوان تقوا موانع برطرف

 بته ستفارش دشمن، مقاب  در که است( ص)پیامدر یاران به خطاب   آیه(186:عمران آل)الأم ور عَزْمِ

 وارد ضترری آنهتا بته دشمن جانب اد که است صورت این در تنها در که  است دهنمو تقوا و صدر

 مهمهای نشانه اد یکی تقوا بود  خواهند امان در شر و حیله اد صدور و تقوا با افراد: یعنی  شودنمی

 تقتوا موانتع شتناخت با  آمد خواهد پدید تقوا برای بزرگی موانع نداشد صدر الدته اگر و است، صدر

 ،1۳6۳ حرانی،)دنتدنمی حترام حرف و حرام کار وکند میمقاومت  الهی هایحرام مقاب  در انانس

 یَضتجَرَ، لا أن وَالثَّانیَۀ  یَکسِ َ، لا أن أوَّل ها: ثَلاثٍ ف  الصَّابِرِ علامَۀ : فرمایدمی(ص)پیامدر  (89، ص2ج

 شکَا وَإکا الشُّکرَ، ی ؤَدِّ لَم ضَجِرَ إکا وَ الحَ َّ، ضیََّعَ دفَقَ کسَِ َ إکالأنه تَعال ؛ رَبِّهِ مِن یشَک وَ لا أنلثه وَالثَّا

، دوم آن که افسترده کندنشانه شکیدا سه چیز است: اوَّل آن که تندل  نمیعَصاه فَقَد عزََّوجََ َّ رَبِّهِ مِن

فترو ؛ دیرا اگر تند  باشد، ح  را کند، و سوم آن که اد پروردگار خود شِکوه نمیشودو دلتن  نمی



 ش 1۴۰۳، سال سوم، شمارۀ هشتم، تابستان پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <126>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 8, Summer 2024 

 

و اگر اد پروردگارش شکایت کند، معصتیت د گزارو اگر افسرده و دلتن  باشد، شکر نمیرد گزامی

 نیتتز دیگتتر حتتدیثی در ایشتتان همچنتتین(  498 ، ص2جق، 1۳86صتتدوق، )او را کتترده است

شتاقَ إل  الجَنَّۀِ ستَلا عتنِ ، و التَّرقَُّب، فَمَنِ اه، و الزَّهادَه:الصَّدر  أربَع  ش عبٍَ : الشَّوق ، و الشَّفَقَفرمایدمی

لم صِیدات، و متَنِ باالدُّنیا تهَاوَنَ  فیو مَن دَهِدَ  ،الشَّهوَات، و مَن أشفَ َ عنِ النارِ رجََعَ عنِ الم حَرَّمات

صدر چهار شعده دارد: شوق و تر، و دهد و انتظار؛ هرکه شتوق  ؛ارتَقبََ الموَتَ سارعََ فی الخیَرات

نگته دارد حرام ، و هرکه اد آتش بترسد خویشتن را اد دندرا کنار میهوات بهشت داشته باشد اد ش

را به چیزى نگیرد، و هر که منتظتر مترگ باشتد در کارهتاى ها ریو هرکه در دنیا دهد وردد گرفتا

  ( 285، ص1ج ق،141۳ متقی،)کوشدمیخیر 

 اللَّتهِ بِذکِْرِ أَلا است نسانا رامشآموجب  خدا یاد و است، بودن خدا یاد ککر، اد منظور: ذکر  10-2

 وهتا نگرانی وهتا آرامی نتا موجب که هست موانعی امور، اد بسیاری در  (28:رعد)الْق ل وب  تَطمَْئِنُّ

 انستان، در تقتوا آمدن وجود به لادمهشود  می برطرف خدا یاد با تنهاها این همه ،شودمی اضطراب

 محستوب انسان برای تقوا اد باددارنده موانع همان اقعو در مشکلات، وها آرامی نا و است خدا یاد

 ابعتاد تمتامی در انسان است  خدا مکرر و پیوسته کردن یاد موانع این رفع ابزار اد یکی کهشود می

 بتر نوعی به خود جای در کدام هر که داشت خواهد برایش برکاتی باشد، خدا یاد موضوعی هر در

 ستدب خدا، بودن قادر یاد نمونه: عنوان به  بود خواهد تقوا اد دهباددارن موانع اد مانعی کننده طرف

 عامت  ختدا، عدالت یاد  است امید و محدت مایه الهی، لط  و بخشش یاد  بود خواهد او بر توک 

 اد بهتتر مصتیدت و هنگام ج  و عز خداى ککر: است گونه دو بر نیز ککر  است پرهیزگاری و تقوا

  (144: ۳ ،1۳67 کلینی،)شود تو مانع تا کرده، حرام تو بر هآنچ در خداست یاد و ککر آن

 توکَّل  11-2

(  ۳:طلاق)حسَتْد ه فهَ وَ اللََّه علََی یَتوَکََّ  مَن وَ است؛ کافی یشبرا خدا کند توک  خدا بر هرکس       

، 1۳77 خمینی،)شتددامی وکیت  بته کارهتا واگتذاری و گرفتن وکی  معنی به و( وک )یشهر اد وکَّ 

 علتی والتعویت  مالکته إلتی کلَّته الأمتر کلتۀ التوکَّت : گوینتدمی توک  تعری  در برخی(  199ص

 فتی إلیته العدتد انقطاع الله، علی التوکَّ اند: گفته دیگر بعضی  (171ص ،2ج ،1۳91 انصاری،)وکالته

 اللَّته  عَلتَ توَکَّت َ مَنْ: میفرماید( ع)علی امام(  485: م195۳ طریحی،)المخلوقین من یأمله ما جمیع

 و شده آسان او براى هایدشوار کند، توک  خدا به کس هر لاسداب؛ا علََیْهِ وَتسَهََّلتَْ الصِّعاب  لَه  کَلَّتْ

براسا، این روایت؛ با توکت  بته ختدا،  ( 425ص: 5ج ،1۳66 آمدی،)شودمی فراهم برایش اسداب

 همَّت با توک   دجاد تقوا خواهد بواش ایکه نتیجهشود امور آسان شده و دمینه رفع موانع فراهم می

 و نمتوده معطت  را کارهایش انسان که نیست معنا به این و بود خواهد میسر و بوده همراه تلاش و
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 متتذکر را مستئله ایتن( ص)پیتامدر اد حتدیثی درکته چنان! باشد الهی کرم و لط  انتظار در صرفاً

 لا،: قتالَ المْ توَکَِّلونَ، نَحْن : قالو ا أَنْت مْ؟ ما: قالَ یزَْرَعونَ لا قوَمْا آله و علیه الله صل  اللَّه رسَول اند  شده

 چته شتما: فرمودنتد و دیدنتد ،کردندنمی کار و کشت که را گروه  رسول خدا الم تَّکلِونَ؛ أَنْت مْ بَ ْ

: 1 ق،1408 نوری،)باریتد ستر شتما نته،: فرمودنتد  کننتدگانیم توک  ما کردند عرض ؟هستیدکاره 

 بتا تقتوا اد باددارنتده موانع نمودنِ مرتفع لادمه و بود الهی مسیر درتوان می خدا به توک  با(  217

 عدتور موانع ادتواند میسپارد می خدا به را امورش که فردی چراکه  بود خواهد میسر خدا به توک 

 کند  

 توسل  12-2

 کلتی دستتور بتر افتزون کته دارد اشاره آن مشروعیت و توس  مسئله به قرآن آیات اد برخی       

 گتزارش بته میتتوان( ۳5:مائده)إِلَیتهِ الوْسَتِیلَۀَ وَابْتَغ تواْ اللَّهَ اتَّق واْ آمَن واْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا: میفرماید که قرآن

 خدا و خود میان مانع توانست توس ، وسیله به آدم  کرد اشاره کلمات به آدم توس  اد قرآن خدری

 ه توَ إِنَّته  علََیتْهِ فَتتَابَ کلَِمتَاتٍ رَّبِّهِ مِن آدَم  فتََلَقَّ : میفرماید باره این در قرآن در اوندخد  کند رفع را

 حقیقت در که باشد واژگانی کلمات معنای به اگر حتی کلمات آیه این در(  ۳7:بقره)الرَّحِیم  التَّوَّاب 

 صورت خاص، واژگانی به توس  و کلمات با توبه که است نکته این بیانگر است  توبه شیوه بیانگر

 دلالتت آن تاثیر نیز و وقوع بر و است واژگان به توس  مشروعیت گویای اینکه مضافاً  است گرفته

 کلمتات، اد مراد که است کرده نق  را بسیاری روایات خود روایی تفسیری کتاب در سیوطی .دارد

 نتور تفستیر قدیت  اد شیعی منابع در ( 147، ص1ج ،ق1404 سیوطی،)اوست( ع)بیت اه  و پیامدر

 وجتود را کلمتات اد متراد که است شده نق ( ع)بیت اه  اد دیگری روایات و روایات این الثقلین

  (67، ص1ج ،ق1۳8۳ حویزی،)است شده دانسته( ع)بیت اه  و پیامدر نوری

 امید داشتن به رحمت خداوند  1۳-2

الُّونَ إِلَّتا رَبِّتهِ رحَْمَۀِ مِنْ قنَْط ی وَمَنْ  ندارد معنا امید بدون تقوا         کته عتواملی اد(  65:حجر)الضتَّ

 و اعتمتاد میتآورد؛ وجتود بته انسان در را آرامش و بوده شیطانهای وسوسه اد انسان رهایی سدب

 و فضت  و عفتو و رحمتت بته بایتد همیشته  است رجا، و خوف حالت در خدا به داشتن اطمینان

 واسطه به انسان  میدهد معنوی شادابی و نشاط او به انسان، در امید وجود  داشت امید الهی هدایت

  استت مطلتوب نتیجهتای انتظتار در نمیکند، فکر شکست به اینکه بر علاوه امورش، همه در امید،

 خواهتد کنتار باشد راهش سر بر که مانعی هر آن طری  اد که است مومن برای روشن مسیری امید

 رخورد با موانع و مشکلات باید به رحمت الهی امیدوار بود   در تمامی امور و بدد
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 عبادت  14-2

 ،1۳6۳ حرانی،)استت عدادت به عنوان شتغ  کتافیشغلا؛  بالعدادة کفی: فرمایدمی( ص)پیامدر       

 تقتوای تقویت و گناه، اد دوری حکمتها؛ این اد برخی که هایی داردحکمت عدادات انجام(  ۳5ص

 عدتادت، علتت توضتیح در( ع)رضتا امتام  است    و تقوا اد باددارنده موانع رفع اجتماعی، و فردی

 فیته کتان اکا نهیته، و امتره عتن لاهتین لا و لادبه، تارکین لا و لذکره، ناسین یکونوا لئلا: فرمایدمی

 ار ختدا یاد مردم که این تا قلوبهم؛ فقست الامد علیهم لطال تعدَّد بغیر ترکوا فلو قوامهم و صلاحهم

 آنان قوام و درستی دیرا نشوند؛ غاف  او نواهی و اوامر اد و نگذارند وا را او آداب و نکنند فراموش

 وَ  شتدمی ستخت هایشاندل مدَّتی اد پس شدندمی رها خود حال به تعدَّد بدون اگر  است دین در

 میتان نزدیکت  رابطته آیه، این در(  45: وتعنکد)الْم نْکَرِ وَ الْفَحشْاءِ عن تَنهْ  الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ أقَِمِ

لدته بتر استا، آمودهتای ا  شودمی دیده اخلاق  فضائ  پرورش و گناه اد پرهیز و تقوا و «عدادت»

  ماننتد نمتاد جماعتت و حتج  قرآنی بهترین عدادت، عدادتی است که به صورت جمعی انجام شود

تقوای اجتمتاعی یعنتی حضتور متردم در   دتقوای اجتماعی هم در عدادات جمعی معنا دارکه چنان

فرمایتد:و اکن فتِی النََّتا،ِ بتِالْحجََِّ یتَأْت وکَ می به ابتراهیم)ع( 27های عدادت جمعی؛ خداوند صحنه

یَام  عَلتَیْک م  ک تبَِ آمَن وا الََّذِینَ أَی َّهَا یَا: فرمایددر جای دیگر می ( 27:حج)رجِالا  عَلتَ  ک تتِبَ کَمتَا الصتَِّ

 إِنََّمتَافرمایتد: می دانسته تقوا در را روده پذیرش شرط و(  18۳ :بقره)تَتََّق ونَ لَعلَََّک مْ قَدلِْک مْ مِنْ الََّذِینَ

  نیست  پذیرفتهتقوا بی فرد اد روده یعنی( 27:مائده)الْم تََّقِینَ مِنَ اللََّه  یَتَقَدََّ  

 زکات  15-2

 إِنََّ  استت دکتات پرداختت آنهتا اد یکی کهکند می مطرح را بخش آرامش عام  چهار قرآن،       

 نظتر اد(  27:بقتره)رَبَِّهِم عِنتْدَ أجَتْر ه مْ لهَ مْ الزََّکَاةَ وَآتوَ ا الصََّلَاةَ وَأقَاَم وا الصََّالِحاَتِ وَعمَِل وا آمَن وا الََّذِینَ

 ت تتذهب  الزَّکتتاة ؛شتتودمی محستتوب گناهتتان بتتردن بتتین اد عامتت  دکتتات ،(ص)اکتترم رستتول

 تقتوای بترای بتزرگ متانعی دکتات پرداختت نکتردن  (2۳4ص ،79ج ،ق140۳ مجلسی،)الذُّن وب

 عنتوان بته کته استت صتدقات بتارد مصتادی  اد دکات مقدمه که چراشود  می محسوب اجتماعی

 تتألی  و نفو، تزکیه دندگی، تطهیر و جامعه ساختار اصلاح در اجتماعی،های برنامه مالی پشتوانه

 استلام مدین دینهای پایه اد یکی که بس همین دکات اهمیت در  دارد سزایی به نقش مردم، قلوب

 بتا گروهتی اگر جامعه در میشود؛ محسوب جامعه اقتصادی دردهای درمان عنوان به و شده شمرده

  شودمی مخت  جامعه آن حرکت شوند، رو روبه مالی مشکلات

 

 



 قرآن کریم و روایات در تقوا موانع اد رفتونبر راهکارهای بررسی

 

 دعا  16-2

 موجتب دعا  یکتاست خال  با ارتداط نوع بهترین اد الهی درگاه اد خاضعانه درخواست و دعا       

 دعتا طریت  اد متوارد بسیاری در اوست خال  و انسان میان که موانعی و است قلب رقَّت و آرامش

توانتد می کته است خال  با مخلوق ارتداطی وسیله بهترین نیایش و دعا حقیقت در  است رفع قاب 

   نماید مرتفع را تقوا اد باددارنده موانع

 وَالکتَربِ الشَّدائِدِ عِندَ لَه   اللَّه یسَتَجیبَ أن سَرَّه  مَن: فرمایدمی( ص)پیامدر: آسایش هنگام دعا       

؛هر کس دوست دارد خداوند هنگام سخت  ها و گرفتارى هتا دعتاى او را الرَّخاء فِ  الدُّعاءَ فلَی کثِرِ

 ( ۳0۳ص ،2ج ،1۳67 کلینی،)اجابت کند، در هنگام آسایش، دعا بسیار کند

؛ دعا کتردن رحَمَۀ فَإِنَّها الرِّقَّۀِ عِندَ الدُّعاءَ اغِتنَِم وا: فرمایدمی( ص)پیامدر: قلب رقت هنگام دعا       

 ،9۳ج ،ق140۳ مجلستتی،)را هنگتام رقَّتتت قلتب غنیمتتت شتتمرید کته رقَّتتت قلتب، رحمتتت است

 در امتر ایتن کته دانست باید ماا ،شودنمی اجابت یا وبرآورده  تاخیر با دعا مواقع بعضی  (۳47ص

 انجتام دلیت  بته دعاها برخی الدته  باشدتواند می تقوا موانع رفع همان دعا، اثر حداق  و بوده تاهر

 رابطته همتین درشتود  نمی اجابتت باشتد عهده بر دیگران اد حقی اینکه دلی  به نیز برخی و گناه

 بنتی متن للمتلا قت  مریم بن عیسی المسیح الی اوحی تعالی و تدارک الله ان: میفرماید امیرالمومنین

 وحتی عیسی به خداوند مظلمۀ؛ قدله خلقی من ولاحد دعوة منکم لاحد مستجیب غیر انی: اسرائی 

عاملی، )کنتدنمی اجابتت باشتد اشعهده بر النا،ح  که را کسی دعای: بگو اسرائی بنی به که کرد

 موانتع اد یکتی حت  النتا، کته کرد برداشتوان تمی امیرالمومنین کلام اد(  1175ص ،4ج ،1۳86

 است  شده دعا نشدنِ برآورده موجب که است تقوا اد باددارنده

 استغفار  17-2

 غَف تور للَّتهَٱ إِنَّ للَّتهَٱ ستتَغفِر واْٱوَ استت؛ شتده استتغفار و مغفترت طلتب به قرآن سفارش در       

 بته تقتوا، موانتع ادرفتت برون یبترا قرآنی یرهاراهکاترین مهم اد یکی استغفار(  199:بقره)رَّحِیم

 انستان که معنا این به  است آمردش و گذشت و پوشش درخواست معنای به استغفارآید  می شمار

 و دهتد پوشش خود رحمت به را او و نماید گذشت حقش در و بدخشد را او که میخواهد خدا اد

 استتغفار واژه  کنتد دور خدا اد را اوند توانمی مانعی هی  شود، حالش شام  خدا رحمت که کسی

 هتدف بته خداوند اد گناه پوشش و آمردش عملی یا دبانی درخواست معنای به قرآنی اصطلاح در

 توبته بتا استغفار  (92: 4 عاشور، ابن ؛ 46: 2 ،1۳71 میددی،)است عذاب و بدگناه آثار اد مصونیت

 اقتدام توبته و استت روح پیراستتن بترای هانگنا اد خواهی آمردش استغفار که دارد را تفاوت این

  (410ص ،10ج ق،1417 طداطدایی،)باشدمیتوحید  چونای پسندیده صفات به روح آراستن برای
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 دربتاره ختدا بته بادگشتت و پشتیمانی توبته و پیشتین گناهتان اد آمردش درخواست استغفار یا و

 ( 17ص ،2ج رادی،)دهد انجام عم  مقام در دارد امکان که است گناهانی

 توبه  18-2

 پیشتگاه در گنتاه بته اقرار  است توبه تقوا، موانع ادرفت برون یبرا قرآن راهکارهای دیگر دا       

لا اله الا انت ستدحانک انتی کنتت   است تقوا موانع اد آمدن بیرون برای راهکار یک عنوان به الهی

 تعدیتر تلمات به آن اد خداوند که یهما شکم در یگرفتار اد پس( ع)یونس  (87:اندیا)من الظالمین

 درگتاه بته ابلتیس دستت به یگرفتار اد پس آدم  یافت رهایی گناهان به اقرار و توبه بیان باکند می

 فتردی تقتوای حفتظ  مانتد امتان در عملش یپیامدها و بادتاب اد توبه بیان با و کرد توبه خداوند

 تقتوای حفتظ بهتواند می ،داردمی بر میان اد فرد هر برای را تقوا اد باددارنده موانع اینکه بر علاوه

 و تقتوا اینکته بتر علاوه واقعه، این در  است آن بارد نمونه( ع)یوس  داستان  منجر شود اجتماعی

 بته شدن متوس  گناه، برابر در صدر خدا، حضور به ایمان است، مشهود کاملا ایشان داری خویشتن

 استت  آشتکار کاملا نیز    و خدا به امید داشتن ،(گناه شوم قبعوا اد)آگاهی خدا، به استعاکه خدا،

 ایشتان اجتمتاعی هایموفقیت و گردید دمان آن اجتماع در او اعتدار و بزرگی سدب حضرت تقوای

 یوس  سوره 75 و 65 آیه در کهچنان  شد محق  آن، موانع برداشتن میان اد و تقوا حفظ واسطه به

 را وی عملتی تقوای و توحیدی نگرش و بینش بادتاب نمونه ترینهمم قرآن  است شده اشاره بدان

: ماننتد متوانعی بته نستدت( ع)یوست  واکتنش آیتات ایتن در است  کرده گزارش دنان داستان در

 در متقتی شتخص که شود دانسته تا شودمی گزارش فحشاگری و امانت در خیانت و هنجارشکنی

 هتایآموده پاسداشتت و هتاحرمت حفتظ بتا ونهچگ و میکند رفتار چگونه خویش اجتماعی عم 

 منتدبهره آن نتتایج و آثار اد خویش دندگی هایعرصه همه در تقوا اجتماعی هنجارهای و وحیانی

  کند می عم  الهی تقوای پایه بر اجتماعی عام هنجارهای به مصر آلوده محیط در حضرت  شودمی

  نتیجه

  استت موانع رفع آن، تقویت شرط و بوده آن اد باددارنده عموان شناخت اشلادمه تقوا، حفظ       

 دلیت   انتدمانده ناکتام آن حفظ در گناهان، ارتکاب واسطه به اما اندداشته تقوا که افرادی بسیار چه

 نشتدن برطترف بعتد، مرحله در و بوده تقوا اد باددارنده موانع ندانستن نخست، مرحله در امر این

 آید می دست به دیر نتایج شده ککر مطالب به توجه با  است موانع

 پتاک موجتب تقوا محفول ماندن و شده تقوا حفظ سدب تقوا اد باددارنده موانع نمودن برطرف  1

 بته و داشتته بیشتری اثر نیک اعمال آن دندال به که شد خواهد هاآلایش و هاکدورت اد نفس شدن

  شودمی نمایان اجتماع در آن جمعی و فردی اثرات و شده ترنزدیک عدادات هدف
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 موانتع برداشتتن میتان اد در عدتادات انجتام واسطه به انسان که است این در عدادات بزرگ سرَّ  2

 عدتادات، این تکرار با و مرور به نتیجه در بود، خواهد موف  موانع، نکردن نفوک و تقوا اد باددارنده

  منتهی خواهد گشت افراد ابدی ادتسع و مطلوب ایجامعه به و رفته میان اد تقوا موانع

 هر رسدمی نظر به تقوا، موانع ددودن برای کریم قرآن در موجود نواهی و اوامر گرفتن نظر در با  ۳

 کتریم قترآن تعتالیم اسا، بر و بوده، راهگشا و جامع کاملا شده تأکید بر آن موانع رفع برای آنچه

 و بوده موف  تقوا اد باددارنده موانع رفع در نمایند  عم فرامین این راستای در که ایجامعه و افراد

 .بود خواهد میسر حالت همین در تنها آن تقویت و تقوا حفظ

 نتارًا اَهلتیک م وَ اَنف ستَک م ق توا ختود؛ در تقوا اد باددارنده موانع کردن برطرف یعنی فردی تقوای  4

 کنتیم؛ دور الهی غضب آتش اد الهی، دودخ تشآ اد را خودمان( 6:تحریم)الحِجارَة وَ النَّا،  وقَود هَا

 ستهیم آن در افتراد تک تک که است، جمعی تقوای همان اجتماعی، تقوای  است فردی تقوای این

 رفتع برای و بوده موثر همگان است، کرده مطالده جامعه اد قرآن که مواردی تحقَّ  در یعنی هستند،

 .نمایند شتلا باید آن حفظ همچنین و آن اد باددارنده موانع

 شتود، غفلت تقوا اجتماعی ابعاد اد اگر و است تنیده هم در آن اجتماعی ابعاد با تقوا فردی ابعاد  5

 و هاستنت حفظ به است، مندبهره الهی تقوای اد که ایجامعه  رفت خواهد بین اد نیز فردی تقوای

 بتا عمترانآل ستوره 621 ات ۳21 آیات در خداوند  خواهد بودپایدند دنده سا و نیک رسوم و آداب

 امتدادهای بته امتتی تتا شتودمی موجب صدر و تقوا چگونه که فرمایدمی امت صدرپیشگی بر تاکید

 مندبهره بیشتری هایقدرت و امکانات همه اد تاهر به که دشمنی برابر در و یابند دست الهی غیب

  شوند پیرود است

 ایجامعته و افراد تنها که رسدمی نظر به قرآنی، متعالی اسا، بر و شده مطرح مطالب به توجه با  6

 بتوده موفت  تقتوا اد باددارنده موانع رفع در که یافت، خواهند دست نیک، عاقدتی و سعادتمندی به

 شود   و این مهم صرفاً بر اسا، راهکارهایی که ککر شد محق  میباشند

 ،ایجامعه چنینداشتن  شرط و ساددمی مفراه را مطلوبای معهجا تقوا، اد باددارنده موانع  رفع  7

 شده تعیین نواهیِ ترک و الهی اوامر انجام واسطه به همچنین .است تقوا اد باددارنده موانع شناحت

 تنها اسلامی جامعهو سعادتمندی افراد در  دشومی تقویت و حفظ اجتماعی و فردی تقوای قرآن، در

  تحق  خواهد یافت اجتماعی تقوای با
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 البلاغهدر نهجعلی)ع( واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیرالمومنین 

  1زادههادی اسماعیل

  2چالیاحمد حسن فلاح 

 3زادهرحمان ولی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 166تا  135، صفحۀ 27/06/1403تاریخ پذیرش:  25/06/1403تاریخ دریافت:             

 

 چکیده
، چرا که وجود اجتماع و تن دادن به آن خواه ستحث مهم اندیشه بشریتربیت سیاسی یکی از مبا       

که چگونگی تدوین و تعیین آن نیازمند تحقیق  ،ناخواه ملازم پذیرفتن نظم و یک سری قوانین خاصی

از  هامؤلفه نیا افتنی یدر پ ایتحلیلی و با رویکرد کتابخانه_توصیفی پژوهش حاضر با روش بیشتری است. 

سیاسی و  –هدف پژوهش حاضر، بررسی سیره تربیتی است. البلاغهالمومنین و تمسک به کتاب نهجامیرمنظر 

و سخنان گرانمایه البلاغه بیانگر احوال نهج البلاغه است.راهکارهای تربیتی امام علی )علیه السلام( در نهج

 ،باشد و نمود آشکار آنمیدهنده آمیختگی تربیت و سیاست که نشان ،سرشار از مطالبی استامام علی)ع(، 

ترین مسئله زمامداری، به ایشان در کوچککه  .در شخصیت و سیره عملی مولای متقیان مبین آن است

تربیت سیاسی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف دین مبین اسلام بهره از و  هکوتاهی برخورد نکرد

ای عمیق دارند؛ چرا که سیاست به عنوان وسیلهایشان به پیوستگی دو حوزه دین و سیاست اعتقاد  گرفت.

البلاغه حاکی این مطلب برای تحقق بخشیدن به اهداف متعالی دین دارد. سخنان امام علی)ع( در سراسر نهج

و حاکمیت را  هاست که ایشان سیاست اصلی حکومت خویش را بر مبنای تربیت سیاسی و اخلاقی بنا نهاد

 دیدند.انت الهی میگری که مسئولیت و امنه سلطه

 .البلاغهنهج، علی)ع( کلام امیرالمومنین : تربیت، سیاسی،هاکلیدواژه

                                                                            

، یدانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ی،اسلامو معارف  یاتدانشکده اله ی،حقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو. 1

 esmailzadehhadi99@gmail.com :یرانا

یران )نویسنده ، ایدانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ی،و معارف اسلام یاتدانشکده اله ی،و عرفان اسلام یاناد یاراستاد. 2

 h951311@gmail.comمسئول(: 

 ن:یرا، ایدانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ی،و معارف اسلام یاته الهدانشکد ی،اسلامحقوق  یفقه و مبان یاراستاد. 3

rahmanvalzadeh30@gmail.com 
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 درآمد

، چرا که وجود اجتماع و تن دادن به آن ستتربیت سیاسی یکی از مباحث مهم اندیشه بشری       

آن  که چگونگی تدوین و تعیین است، خواه ناخواه ملازم پذیرفتن نظم و یک سری قوانین خاصی

-توصیف می نیازمند تربیت سیاسی است. دین اسلام از آنجا که خود را دو بعدی) مادی و معنوی(

 ،تفاوت باشد. قریب چهارده سده پیشتواند در تبیین اصول و مبادی کلی تربیت سیاسی بیکند نمی

های کلی و متناسب با روزگار خود در مقوله تربیت سیاسی و حکومت اسلام یک سری آموزه

 نیا یهااستخراج مؤلفه ازمندیدر آغاز ن ،اسلامی کردیبا رو یاسیس تیتحقق ترب عرضه داشته است.

صورت  انسان را به ،تحقق ریو اهداف آن در س اسلامی یاسیس ۀشیکه اند ،است یمفهوم از منابع

خصوصا تی در ابعاد مختلف مکارهای تربییکی از بهترین منابع جهت راه. باشند جامع پردازش کرده

البلاغه به وفور به که در کتاب شریف نهجاست، تربیت سیاسی سیره و روش امام علی )ع(  در بعد

انسانی کامل و رهبر نظامی سیاسی توانست در مدت  حضرت علی)ع( به عنوان خورد.چشم می

  کوتاه علاوه بر تبیین نظام سیاسی مطلوب، الگوی عملی آن را نیز به نمایش بگذارد.

 ألهطرح مس

یکی از وجوهی که در این الگوی عملی تبلور داشت، تبیین تربیت سیاسی در نظام اسلامی        

کوشد با ترسیم راهبرد رهبری و تربیت سیاسی مطلوب و جامع، بود. هر نظام و حکومتی می

های جامع و باورهای مردم را بر اساس نظام ارزش حاکم بر جامعه جهت دهد و با ارائه تحلیل

نگاه امام، حکومت در اما  های روزآمد به مشکلات، آنان را به سوی اهداف خود هدایت کند.سخپا

ای برای اجرای عدالت، تامین امنیت و در نهایت رشد و تعالی جامعه انسانی با تمام اهمیتش، وسیله

ها نامه ها،تربیت سیاسی امام)ع( که در خطبه (.210: 1398، ) آقایی و همکاراناست به سوی کمال

تواند الگوی جامع و کاملی برای فهم این مهم، البلاغه به خوبی متبلور شده میو کلمات نهج

کوشیم با بررسی سیره سیاسی حضرت های تحقق آن باشد. در این پژوهش میشناخت راه و روش

ابعاد البلاغه ظهور یافته، تربیت سیاسی در حکومت اسلامی را در علی)ع( که در کتاب شریف نهج

 (.6/12ق،  1407 ،ینی)کل مختلف بررسی کنیم.

 مبانی نظری

 تیترب یلغو فیتعر

دادن  یپروراندن، پرورش دادن، ادب و اخلاق به کس پروردن، یمعنا به ،یاز نظر لغو تیترب       

 ،ی)مطهرباشد¬یپروراندن و پرورش دادن و بارآوردن م یمعنا به نیهمچن .(311: 1362د،ی)عم

1366 :71.) 
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 اصطلاح فیتعر

 نیآنها از ا نتری¬ازمهم یارائه شده است که برخ تیاز ترب یادیز فیدر اصطلاح، تعار اما       

استکه عقل  های¬قیطر ت،تربی» کند¬یم فیتعر نگونهیرا ا تیترب مون،یقرار است؛ جولز س

 م،یدورک لیام (.87: 1342، یعل بی)اد «شود¬یم گریو قلب، قلب د گریآن، عقل د ی¬لهوسی¬به

 یعمل آن» ت،یترب ،ی. از نگاه وکند¬یم فیخود تعر ی¬ژهیو شناختی¬جامعه کردیرا با رو تیترب

را  لازم یپختگ ،یزندگ یرا که هنوز برا ینسل ده،یو رس بالغ¬یآن، نسل ی¬لهوسی به که ،است

 یبمتر یو اخلاق یعقل ،یجمع های¬و گسترش حالت ختنیبرانگ هدفش، و کند¬یندارد، متأثر م

 ،ازاست عبارت  ت،یترب» دیگویم تیترب فیاسپنسردر تعر هربرت (.21: 1381 ،یعی)رف «است

 (.87: 1342 ،یعل بی)اد «کامل داشته باشد یزندگ کی بتواند که¬آن ی، براسان آماده ساختن ان

 نایم یتعادل و هماهنگ جادیرساندن استعدادها و ا تیراپرورش دادن و به فعل تیترب ،یمطهر دیشه

 (. 21: 1341 ،یبرسد )مطهر خود( ی¬ستهیکمال )شا یبه حد بالا یمترب راه،¬نیازا تا داند¬یآنهام

 دلالت یآدم یرشد استعدادها ی¬نهیفراهم کردن زم یعنی ،یانسان های¬بر پرورش استعداد تیترب

 تیانسان، بدون ترب که¬طوری¬به انسان است؛ یاتیوح یحال از امور ضرور نیو در ع کند¬یم

 یکه دارا ،است یتیفعال ایعبارت از هر عمل  تیترب (. 78: 1388 ،یو تهام ی)صالح ندارد زیچ چیه

: 1341 کزاد،ی)ن فرد باشد یو معنو یماد یستگیشا ای و تیجسم، روح، شخص یاثر سازنده بر رو

11.) 

لازم و کمک به  و عوامل طیشرا جادیمناسب،ا انتخاب رفتار و گفتار یمعنا به ت،یواقع ترب در       

طور  و به وجودی ابعاد تمام رادر اش¬نهفته یتا بتواند استعدادها است تیشخص مورد ترب

 یضی)فا هدف و کمال مطلوب حرکت کند یبه سو جیهماهنگ پرورش داده، شکوفا کند و به تدر

 ط،یمح و نفوذ ریتأثتحت که اشخاص را  ،است یاجتماع یعمل تیترب (.32: 1341 ،یانیو آشت

تکامل  رشد های¬کسب کنند و به هدف یاجتماع یستگیتا شا دهد¬یقرار م و مضبوط دهیبرگز

ابعاد  دیبا یمرب ف،یتعر نیتوجه به ا با (.121: 1367 نژاد،¬ی)شعار برسند یاجتماع و یفرد

را بر اساس سرشت و  تیترب انیانسان را بشناسدتا بتواند جر یاسیس تیمختلف انسان از جمله ترب

 (.46: 1382،ینانی)مز و انجام دهدفطرت ا

 یاسیس تیترب

 ۀلوسی¬که به یندیفرا »درنظر گرفته است:  یاسیس یریپذ را مترادف با جامعه یاسیس تیترب       

از  یتوجه قابل ۀو درک آنها تا انداز شوند¬یآشنا م یاسیبا نظام س نیمع ای¬آن، افراد در جامعه

 (.55: 1387، اینیسیع)« گرددیم نییتع یاسیس های¬دهینسبت به پد شانهای¬و واکنش استیس
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 ندیفرا »و آن را داند¬یدر خارج م امری که ها،¬را نه بالقوه دردرون انسان یاسیس تیترب ۀنیزم

آنان در نظام  یاسیس یو پرورش استعدادها و رفتارها ییمنظور شکوفا شهروندان به یدگرساز

 .(125: 1387، پورفرد) کندیم یمعرف«یاسیس

 ل،یپرورش فضا »:سدنوی¬یم یاسیس تیخود از ترب فیدر تعر زین(، 180: 1385)اسیال جان       

مشارکت  یکردن اشخاص برا و آماده یاسیمشارکت س یبرا ازیمورد ن های¬دانش و مهارت

 تیترب » را یاسیس تیترب یاهداف برا نتری¬او مهم« خود ۀآگاهانه جامع یآگاهانه در بازساز

 نقد افراد، کردن یحفظ قدرت، اجتماع ،یاسیس یهمبستگ جادیا ،یاسیسرهبران  نشیگز شهروندان،

 یاسیس تیترب (،102: 1393) راش کرده است. ذکر «یشهروندان جهان تیموجود و ترب یاسینظام س

آشنا  یاسیبا نظام س نیمع ای¬آن در جامعه ۀلیوس افراد به » که کند¬یم فیتعر یندیرا به شکل فرا

 یدههاینسبت به پد شهای¬و دانش استیادراکشان از س توجهی¬قابل ۀو تا انداز دشون¬یم

که اشخاص  کندیم یمعرف یرا فراگرد یاسیس تیترب (،1381:31)بند علاقه .«شودیم نییتع یاسیس

 نای ،(29:1387) پور¬شارع نی. همچنپردازندیدر جامعه م شانیرگی¬آن به کسب جهت ۀلیوسبه

 .کند¬یمنتقل م را به نسل بعد یاسیو س یاجتماع یهاکه ارزش کندیم یمعرف یردمفهوم را فراگ

 یاسیس تتربی» :اند¬جامع داشته یفیتعر ۀبر ارائ یهم سع ،(98:1393) و همکاران دربان یجراح

 و ها¬نگرش ها،¬و رشد دانش شناس فهیمسئول و وظ یشهروندان تیدر راه ترب تلاش یعنی

با  نید .یجهان و یمل یاسیس ۀنقادانه در عرص شهیر فعال همراه با اندحضو یاو برا های¬مهارت

چنان جلوه  یاسلام از متفکران یانسان، در نظرگاه برخ یزندگ یسامانده یجامع برا یطرح ۀارائ

و  لازمتنها  مفهوم نه دو نیا کهیطور است؛ به ختهیدرهم آم استیرا با مفهوم س تیکه ترب ،کرده

 نی. طبق نظر استین ریامکانپذ یگریاز آن دو بدون د یکی فید، بلکه تعرهستن گریکدیملزوم 

 یبرا ای¬لهیوس استیدارد و س استیمحکم با س یارتباط ینیجمع، نظام د

 توان¬یم میقرآن کر ۀرا طبق اشار استیو س نید انیاست. اتحاد م نید ساختن محقق       

 و استیس انیه کرد. متفکران معتقد به اتحاد مهم مشاهد امبرانیپ یزندگ خیاز تار ییهادرنمونه

که  کنندیم یدستور خداوند معرف یۀبرپا یاسینظام س سیهدف ارسال رسل را تأس نیمهمتر انت،ید

: 1393 ،و همکاران ییپارسا یجی)را شود¬یم میتنظ یبشر با قانون اله یاجتماع روابطنظام،  نیدر ا

 کیهردو به  ییگو که¬یطور گره زده است؛ به تیرا با ترب استیس یمعنا یغزال محمد (.83

تا به سعادت  داند¬یبه آخرت م ایاز دن ریمردم در س ۀکنند تیرا هدا استیحوزه اشاره دارند. او س

 کند¬یم فیتوص تیو معنو تیروح انسان شدن دهیرا مانند دم استیبه س نیشدن د برسند و اضافه
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است  یکه هدفش سعادت آدم شود¬یم لیتبد یخلاقا یبه فعل یاسیهر نوع عمل س ،آن یکه در پ

  «سعادت ریاستصلاح در مس » را استیکه س ،است گرا¬تیغا یمتفکر ی(. غزال1388:61)عطارزاده،

اقامت در جوار  ۀستیخود را شا ش،یاستعدادها دنیبا تحققبخش ریمس نیکه انسان در ا داند¬یم

 و قدرت داری¬حکومت ۀاز عرص استیس ان،یب نی(. در ا107: 1378، ی)قادر سازد¬یخداوند م

 یدر راستا ،یروشن را هدف قرار داده است و به یقیبه سرمنزل حق انیآدم تیو هدا رود¬یفراتر م

 .ردگی¬یقرار م ایاز جمله بعثت انب تیهدا یاکاره و ساز گرید

: 1378 ،ینیخم ی)موسو رانیا یدسته، مؤسس انقلاب اسلام نیفرد معاصر در ا نتریصشاخ       

که  ناستیا استیس » کرده: انیب تیرا ممزوج با ترب آن¬یمرزها است،یاز س یفیدر تعر زین .(430

انسان و جامعه را  و تمام ابعاد ردیکند، در راه ببرد، تمام مصالح جامعه را درنظر بگ تیجامعه را هدا

درنظر  «ستکه به صلاحشان ا یزیطرف چ کند به تیرا هدا ها¬نیو ا ردینظر بگ ردمو

 یمعنا به نیبا هدف د یاسلامۀدر جامع استیحکومت و س ران،یا یاسلام انگذارانقلابیبن

از  که یدارد؛ مردم اجیخود به مردم احت تیو فعل تیمشروع یمطابقت کامل و برا سازی¬انسان

 کنند¬یم تیجامعه آماده شده و نسبت به آن احساس مسئول مورمشارکت در ا یبرا تیترب قیطر

 (.63: 1378، انی¬یسی)ع

خود اقدام  ینید فیکه به شناخت وظا کنندیم یمعرف یشهروندان تیهم آن را ترب یبرخ       

 یقصد دارد کارگزاران یاسیس تیترب ۀلیوس هستند. درواقع اسلام  به بندیو به آنها پا کنند¬یم

 و آن را اجرا کنند ندابیجامعه دست  ریبه مهارت تدب اسلام های¬که براساس آموزه ،کند تیترب

 عیوس یبا درنظرگرفتن آغوش ،(111: 1399) بذرگر و شهریاری (.11: 1392 ،یبهشت و انی)مسعود

و  یاسیو س یاجتماع میاز مفاه یادیاز منظر اسلام، آن را در ارتباط با ابعاد ز یاسیس تیترب یبرا

و اراده افراد  یآگاه ،یآزاد ،یو اله یمذهب یرگی¬علاوه بر جهت که دانند¬یم یکل ییمعنا یدارا

 .کندیم یکورکورانه از مسائل را نف یرویپ میرقرآن ک رایدرنظر دارد؛ ز زیرا ن

که در بخش  داندیدو بخشم یرا دارا یاسیس تیدر ترب اسلام دگاهید ،(96: 1384) یمرزوق       

در سه  یو وابستگ یتا دلبستگ ردگی¬یصورت م یو مذهب یاسیس های¬بر انتقال ارزش دیاول تأک

افراد  یو آزاد یآگاه ،یوابستگ جادیا ندیشود. در فرا جادیدر فرد ا یو عمل ینگرش ،یبعد فکر

 طور¬به جامعه یاسینظام س یهابا ارزش دیجد هایمورد توجه است از آن جهت که نسل

 - یاسیس اصلاحات یبرا تیو قابل یآمادگ جادیبر ا دیآشنا شوند در بخش دوم تأک یحصحی

 روشن شود. انیمترب یبرا یاسیمتقابل افراد در مقابل نظام س تیاست تا مسئول یاجتماع



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

اراده است که علاوه بر  آزاده و با های¬انسان یدر اسلام، پرورش معنو یاسیس تیترب هدف       

 نیرا هم مد نظر دارند. آنها همچن یویدن یو امور یزندگ یسازمانده ،یمصالح اخرو درنظرگرفتن

 ۀکنند؛ چرا که توسعیاظهار م یاسیس تیدر ترب نیادیهنگ و اخلاق را عوامل مؤثر و بنفر

: 1398) یو نجف یهرند ی. جعفردانندیجامعه م مندیرا در گرو اخلاق منظر اسلام از جانبه¬همه

آنان را مدنظر قرار  ینید هایدانشآموزان و پرورش ارزش یاسیس یاستعدادها یشکوفاساز ،(165

 ها¬آن، انسان قیتا از طر دانندیهدف م نیبه ا دنیرس یبرا یرا ابزار یاسیس تیو تربداده 

 .ابندیخدا و مردم را در برابرخود در  تمسئولی

 روش تحقیق

ای در صدد آن هستیم تا با تحلیلی و با رویکرد کتابخانه - در این پژوهش با روش توصیفی       

بر احصای شخصیتی ایشان به عنوان الگوی کامل، گذری بررسی شخصیت امیرالمومنین)ع( علاوه 

به تربیت سیاسی در ابعاد مختلف داشته باشیم و یادآور باشیم که دیانت با سیاست آمیخته است و 

 مقدمه رسیدن جامعه اسلامی به کمال و سعادت دنیوی و اخروی، تربیت سیاسی است.

 پیشینه تحقیق

مختلف  اتیها و نظرمحققان به طرح نه،یزم نیدر ا ،یتربیت سیاس تیبا توجه به اهم       

کمک کنند و  کلام امیر المومنیندر سیاسی  تیبحث ترب نییبه تب توانندیم قاتیحقت نی. ااندپرداخته

 بویژه، تیدر حوزه تربمنجر شوند.  نهیزم نیمختلف در ا اتیها و نظرطرح یریگبه شکل تیدر نها

نوشته  یو عموم یکتاب به صورت تخصص نیچندمقالات متعدد و ، در نهج البلاغهتربیت سیاسی 

 به .پردازندیالسلام( م هی)عل یعل دگاهیاز د تیکه به موضوعات مختلف مرتبط با ترب ،شده است

ی اسیسی تیتربی هاروش» ، در پژوهشی تحت عنوان(1382) ینانیزمحمد صادق م عنوان مثال:

-توانند خدمتبه این نتیجه رسیده است، کارگزارانی می « لسلامی علیه اعل امام منظر از کارگزاران

تحت عنوان  یدر کتاب ،(1379)دپوریرش دیمج گذار مردم باشند که به تربیت سیاسی رسیده باشند.

-های تربیتی امام علی )علیه السلام( در ابعاد مختلف میبه روش، «در نهج البلاغه تیو ترب میتعل»

موضوع  یبه بررس «تربیت از دیدگاه علی)ع(»در کتابی تحت عنوان  (،1380)مجید فولادگر پردازد.

» (، در کتب خود تحت عناوین 1381ی)لینجمه وک .پردازدیالسلام( م هی)عل یعل دگاهیاز د تیترب

 در نهج البلاغه یاحرفه تیو ترب یاجتماع تیترب» و  « نهج البلاغه دگاهیاز د تیعوامل مؤثر در ترب

 دهد.ه تربیت پرداخته و در راستای آن راهکارهای عملی ارائه می، به فلسف«

، در نهج البلاغه تیو ترب میبا موضوعات مرتبط با تعل زین یمختلف یهانامهانیپا ن،یبر ا علاوه       

نسبت شناسی "و  نوشته مهری محمدی "نهج البلاغه دگاهیاز د یاجتماع تیترب یبررس"مانند 
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 تیترب"و  زادهنوشته امین کامیاب "السلام( هی)عل یعلبیتی از دیدگاه امام های تراهداف و روش

 اشاره کرد. جاسم تابع الحجهنوشته  "در نهج البلاغه یاجتماع

 هایافته

  های تربیت سیاسیروشابعاد مختلف  

 در تربیت سیاسی الف: توحید محوری

 های الهیاهمیت دادن به ارزش -1

های غیر های الهی و نفی ارزشی کارها باید توجه به ارزشی در همهبرای توحید محور       

الهی، اصل قرار گیرد در همین زمینه امام علی در خصوص فلسفه حکومت خویش در خطبه 

التِْماَسَ شَیْءٍ منِْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أنََّهُ لمَْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ منَِّا منَُافسََۀً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا  فرمایند:می131

موُنَ مِنْ عبَِادِکَ فُضوُلِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالمَِ مِنْ دِینِکَ وَ نُظهِْرَ الإِْصلَْاحَ فِی بِلَادکَِ فَیَأْمَنَ الْمَظْلوُ

دست آوردن قدرت دانى که جنگ و درگیرى ما براى به خدایا تو مى)الْمعُطََّلَۀُ مِنْ حُدُودکَِ. وَ تُقَامَ 

، بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش هو حکومت و دنیا و ثروت نبود

ات در أمن و أمان هاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیدهباز گردانیم، و در سرزمین

 .(زندگى کنند، و قوانین و مقررّات فراموش شده تو بار دیگر اجراء گردد

 اطاعت فقط از خداوند  -2

أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَۀِ سَادَاتِکُمْ وَ  فرمایند:می192حضرت در این خصوص در خطبه        

جَاحَدوُا اللَّهَ  وَ کبَُرَائِکُمْ الَّذِینَ تَکبََّروُا عَنْ حسََبِهِمْ وَ تَرفََّعوُا فوَْقَ نسََبهِِمْ وَ أَلْقوَُا الْهَجیِنَۀَ علََى رَبِّهِمْ

[ الْعَصبَِیَّۀِ وَ دعََائِمُ أَرْکَانِ علََى مَا صَنَعَ بِهِمْ مکَُابَرَۀً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَۀً لآِلَائِهِ فإَِنَّهُمْ قَواَعِدُ أسََاسِ ]آساَسِ

فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آگاه باشید زنهار زنهار از پیروى و ) وفُ اعْتِزاَءِ الْجَاهلِِیَّۀِالْفتِْنَۀِ وَ سُیُ

پندارند، و کارهاى نازند، و خود را بالاتر از آنچه که هستند مىآنان که به اصل و حسب خود مى

هاى کنند، تا با خواستههاى گسترده خدا را انکار مىدهند، و نعمتنادرست را به خدا نسبت مى

هاى گارند. آنان شالوده تعصبّ جاهلى، و ستونهاى او را نادیده انپروردگارى مبارزه کنند، و نعمت

  .(فتنه، و شمشیرهاى تفاخر جاهلیّت هستند

 اصل توکل -3

قَالَ )علیه السلام(: لَا یَصْدُقُ إیِمَانُ عَبْدٍ، حَتَّى یَکوُنَ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ، أَوْثقََ مِنْهُ بِمَا فِی وَ        

آن باشد که آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از اى درست نباشد جز ایمان بنده)یَدهِ.

 فرماید:خطاب به امام حسن)ع( می 31و در نامه  (310)نهج البلاغه، حکمت: (در دست اوست

و خود را در  "أَلْجِئْ نَفسَْکَ فِی أُموُرکَِ کُلِّهَا إِلَى إِلهَِکَ فَإِنَّکَ تُلْجئِهَُا إِلَى کَهْفٍ حَریِزٍ وَ مَانِعٍ عزَِیزٍ "



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

تمامى امور و جریانات، در پناه خدا بیاور که در این صورت، خویشتن را به پناهگاهى مصون و 

 .ایاى قوى و محکم که مانع از نفوذ دشمن و آفات است در آوردهمحفوظ و قلعه

 دعا و استعانت از خدا  -4

موَْاجَ الْبَلَاءِ قَۀِ، وَ حَصِّنوُا أَموَْالَکُمْ بِالزَّکَاۀِ، وَ ادفَْعوُا أَوَ قَالَ )علیه السلام(: سُوسوُا إیِمَانَکُمْ بِالصَّدَ       

هاى خود را با دادن زکات حفظ و فرمود )ع(: ایمان خود را با صدقه نگه دارید و دارایی بِالدُّعاَءِ

 .(146)نهج البلاغه،حکمت: امواج بلا را با دعا برانید کنید و

 ت خداامیدوار کردن به رحم -5

وَ قَالَ )علیه السلام(: الْفَقِیهُ  :فرماینددر جهت امید وار کردن می 90امیرالمومنین در حکمت        

و  .نهُْمْ مِنْ مَکْرِ اللَّهِکلُُّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقنَِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ، وَ لَمْ یؤُْیِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَ لَمْ یؤُْمِ

فرمود )ع(: فقیه کامل کسى است که مردم را نه از آمرزش خداوند نومید گرداند و، نه از رحمت 

 .حق مأیوسشان سازد، نه از مکر خدا ایمنى دهد

 در تربیت سیاسی ب: معاد محوری

 اعتقاد به حیات اخروی -1

دُّنْیاَ دَارُ مَمَرٍّ، لَا دَارُ مَقَرٍّ؛ وَ قَالَ )علیه السلام(: ال فرمایند:می 133در همین خصوص در حکمت        

دنیا سرایى است  .وَ النَّاسُ فِیهَا رَجلَُانِ، رَجلٌُ بَاعَ فِیهَا نَفسَْهُ فَأَوْبَقهََا، وَ رجَلٌُ ابْتَاعَ نَفسَْهُ فَأعَْتَقهََا

وخت و به گذرگاه، نه سرایى که در آن قرار توان یافت. مردم در دنیا دو گروهند. آنکه، خود را فر

 .تباهى افکند و آنکه، خود را خرید و آزاد کرد

لَا  أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الدُّنیَْا دَارُ مَجَازٍ وَ الآْخِرَۀُ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذوُا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ؛ وَ :203و خطبه 

وَ أخَْرِجوُا مِنَ الدُّنْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ، تهَْتِکوُا أسَتَْارکَُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أسَْرَارکَُمْ، 

ئِکَۀُ مَا قَدَّمَ؟ للَِّهِ فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَیرِْهَا خُلِقْتُمْ. إِنَّ الْمرَْءَ إِذَا هلََکَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَکَ، وَ قَالَتِ الْملََا

اى مردم، این دنیا سرایى  ا فَیَکوُنَ فَرْضاً علََیْکُمفَقَدِّموُا بَعْضاً یَکُنْ لَکُمْ قَرضْاً، وَ لَا تُخْلِفوُا کُلًّآبَاؤکُُمْ، 

است که گذرگاه شماست و آخرت، سرایى است پایدار. پس از این سراى که گذرگاه شماست براى 

داند ا نزد کسى که اسرارتان را مىتان رهایآن سراى که قرارگاه شماست، توشه برگیرید. پرده

تان را از دنیا بیرون کنید. شما در دنیا هایتان را از دنیا بیرون برند، دلیهابرمدرید. پیش از آنکه بدن

 اید.اید، زیرا براى سرایى جز این آفریده شدهدر معرض آزمایش بوده

گویند، چه پیش که مىئملا گویند چه برجاى نهاده وهنگامى که کسى بمیرد، مردم مى       

فرستاده. خدا بر پدرانتان رحمت آورد. بخشى را پیش فرستید تا از آن سود برید و همه را پس از 

 .خود مگذارید تا وزر و وبالتان گردد
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 یاد آوری مرگ -2

ذِی إِنْ قُلْتُمْ سمَِعَ، وَ وَ قَالَ )علیه السلام(: أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا اللَّهَ الَّ فرمایند:می 203در حکمت        

وَ إنِْ نسَِیتُموُهُ إِنْ أضَْمَرْتُمْ عَلِمَ؛ وَ بَادِروُا الْموَْتَ الَّذِی إنِْ هَربَْتُمْ مِنْهُ أَدْرکََکُمْ، وَ إنِْ أقَمَْتُمْ أخََذکَُمْ، 

و اگر چیزى در  شنودو فرمود )ع(: اى مردم، از خدا بترسید. خدایى که اگر سخن گویید، مى ذکََرکَُمْ

رسد و اگر بایستید، . و بر مرگ پیشى گیرید، مرگى که اگر بگریزید به شما مىدانددل نهان کنید، مى

 .گیردتان و اگر فراموشش کنید، شما را یاد کندمى

وَ مُباَعِدُ طیَِّاتِکُمْ،  فَإِنَّ الْموَْتَ هَادِمُ لَذَّاتِکُمْ وَ مکَُدِّرُ شهَوََاتِکُمْو فرمایند:می 230و همچنین در        

تْکُمْ غوََائلُِهُ وَ زَائِرٌ غیَْرُ مَحْبوُبٍ وَ قِرْنٌ غیَْرُ مَغْلوُبٍ وَ وَاتِرٌ غیَْرُ مَطْلوُبٍ. قَدْ أعَْلقَتَْکُمْ حبََائلُِهُ وَ تَکَنَّفَ

مْ عَدْوَتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْکُمْ نبَْوَتُهُ، فَیُوشِکُ أَنْ أقَْصَدَتکْمُْ مَعاَبلُِهُ وَ عَظُمتَْ فِیکُمْ سَطوَْتُهُ وَ تَتاَبَعتَْ عَلَیْکُ

وَ دُجُوُّ أَطبَْاقِهِ تَغشَْاکُمْ دوََاجِی ظلَُلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حنََادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غوََاشِی سَکَرَاتِهِ وَ أَلِیمُ إِرْهَاقِهِ 

دْ أَتَاکُمْ بَغْتَۀً فَأسَْکَتَ نَجِیَّکُمْ وَ فَرَّقَ نَدِیَّکُمْ وَ عَفَّى آثَارکَُمْ وَ عَطَّلَ وَ ]خشُوُنَۀُ[ جُشُوبَۀُ مَذَاقِهِ؛ فَکَأَنْ قَ 

منَْعْ وَ آخَرَ دیَِارکَُمْ وَ بَعَثَ وُرَّاثَکُمْ یَقْتسَِمُونَ تُرَاثَکُمْ بَیْنَ حمَِیمٍ خَاصٍّ لَمْ یَنْفَعْ وَ قرَِیبٍ مَحْزُونٍ لَمْ یَ

هاى نفسانى، و دور کننده اهداف ها، تیره کننده خواهشمرگ نابود کننده لذّت جْزعَْ.شاَمتٍِ لَمْ یَ

توزى است که اى دوست نداشتنى، هماوردى شکست ناپذیر و کینهشماست، مرگ دیدار کننده

هایش شما را هاى خود را هم اکنون بر دست و پاى شما آویخته، و سختىشود. دامبازخواست نمى

و تیرهاى خود را به سوى شما پرتاب کرده است. قهرش بزرگ، و دشمنى او پیاپى و فرا گرفته، 

هاى لحظه جان هاى مرگ، و شدّت دردهاى آن، و تیرگىکند. چه زود است که سایهتیرش خطا نمى

کندن، و بیهوشى سکرات مرگ، و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن، و تاریکى چشم پوشیدن از 

پس ممکن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، و  ها، شما را فرا گیرد.رهدنیا، و تلخى خاط

هاى شما را تان را خاموش، و جمعیتّ شما را پراکنده، و نشانه هاى شما را نابود، و خانهگفتگوهای

خالى، و میراث خواران شما را بر انگیزد تا ارث شما را تقسیم کنند، آنان یا دوستان نزدیکند که به 

توانند جلوى مرگ را بگیرند، یا سرزنش اى که نمىرسانند، یا نزدیکان غم زدهم مرگ نفعى نمىهنگا

 کنند.کنندگانى که گریه و زارى نمى

 برداشتن از دنیا به ضرورت-3

خوشا به حال  .هِطوُبَى لِمَنْ ذکََرَ الْمَعَادَ، وَ عَملَِ لِلْحسَِابِ، وَ قنَِعَ بِالْکَفَافِ، وَ رضَِیَ عَنِ اللَّ        

اند، قانع کسى که همواره به یاد معاد باشد و براى روز حساب عمل کند و به آنچه روزیش داده

فَدعَِ الإْسِْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذکُْرْ فِی الْیوَْمِ غَداً وَ  .(44)نهج البلاغه،حکمت: باشد و از خداى راضى
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اسراف را کنار بگذار و میانه روى را پیشه کن و از امروز به فکر  أَمسِْکْ مِنَ المَْالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ 

 .(21)نهج البلاغه، نامه: فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت براى خود نگاه دار

 عبرت از گذشتگان -5

کسی که  ت التَّقوَْى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبهَُاإِنَّ مَنْ صَرَّحتَْ لَهُ الْعبَِرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمثَُلاَتِ حَجَزَتْهُ»       

های وخیم را که در پیش چشم اوست آشکار نماید، تقوا او را از ها برایش کیفرها و سرانجامعبرت

مَنِ اعْتبََرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فهَِمَ وَ مَنْ  .(16البلاغه، خطبه:)نهجداردها باز میسرنگون شدن در شبهه

نهج  ).هر که عبرت گرفت بینا گردید، و آن که بینا شد فهمید، و آن که فهمید دانش ورزید عَلِمفهَِمَ 

وَ لوَِ اعتَْبَرْتَ بمَِا مَضَى، حَفِظتَْ مَا بَقِیَ؛ وَ السَّلَامُ. اگر از آنچه گذشته است  (.208البلاغه، حکمت 

 .(49البلاغه، نامه: )نهج عبرت گیری، آنچه را مانده است حفظ کنی

 : محوریت دین در تمام امور زندگی از جمله در سیاستپ

 سیاست دغل بازی نیست -1

 أَدْهىَ مِنْ لَکُنتُْ الْغَدْرِ کرََاهِیَۀُ لاَ لوَْ وَ وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَۀُ بِأَدْهَى مِنِّی، وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یفَجُْرُ؛       

الْقِیاَمَۀِ؛ وَ اللَّهِ ماَ  یوَْمَ بِهِ یُعْرَفُ لوِاَءٌ غَادِرٍ لِکلُِّ وَ کُفَرَۀٌ، فُجَرَۀٍ کلُُّ وَ فُجَرَۀٌ غُدَرَۀٍ کلُُّ لَکِنْ وَ ،النَّاسِ

به خدا سوگند معاویه از من  (.200)نهج البلاغه، خطبه: أسُْتَغْفلَُ بِالمَْکِیدَۀِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِیدَۀ

شود )سیاستش بى لى او نیرنگ مى زند و مرتکب انواع گناه مىو ؛تر نیستسیاستمدارتر و زیرک

شمرد(. اگر غدر و قید و شرط است و هر کار خلافى را براى پیشبرد اهداف سیاسى خود مجاز مى

ولى هر گونه عذر و پیمان شکنى منتهى به فجور  ؛خیانت ناپسند نبود من سیاستمدارترین مردم بودم

هر غدّار و  »آورد )همان گونه که رسول خدا فرمود:( ر از کفر در مىشود و هر گناهى سو گناه مى

شود )و در صحنه محشر پیمان شکنى روز قیامت پرچم خاصى دارد که به وسیله آن شناخته مى

ولى( با کید و مکر  ؛ها نیستمگردد( ولى به خدا سوگند )با اینکه اهل این گونه سیاسترسوا مى

 .زنمبرابر شداید زانو مى شوم و دردشمن اغفال نمى

 رسیدن به هدف با هر وسیله ممنوع -2

ا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ آلإِْثْمُ بِهِ، وَ آلْغَالبُِ بِالشَّرِّ مَغْلوُبٌ. امام )علیه السلام( فرمود: کسى که با توسل م       

نهج البلاغه، .)به گناه پیروز شود پیروز نیست و کسى که با ستم غلبه کند )درواقع( مغلوب است

 .(327حکمت:
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 در تربیت سیاسیاصل حاکمیت اخلاق  -ت

 جهاد با نفس -1

من  (31البلاغه، نامه::هوا و هوس شریک کوری دل و بصیرت است.)نهجالهوى شریک العمى       

حاسب نفسه ربَح، و من غفل عنها خسَر. کسى که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از 

، واعدلوا أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها .(208البلاغه، حکمت: )نهج دند، زیان کنآن غافل ما

ها را از آزمندى و ولع هاى خود را به عهده گیرید و آناى مردم! تربیت نفس بها عن ضراوۀ عاداتها

 .(359البلاغه،حکمت:)نهج عادت هایشان بازدارید

 پرهیز از کبر و خود پسندی -2

بدان که خودپسندى ضد حق و راستى است و آفت . لإعجاب ضد الصواب، و آفه الالبابان ا        

الاعجاب یمنع الازدیاد. عجب و خودبینى مانع زیاد کردن و  .(31البلاغه، نامه:)نهج هاستعقل

ترین ان... اوحش الوحشه العُجب. یکى از ترسناک .(167البلاغه حکمت:)نهج افزودن است

 .(38:البلاغه،حکمت)نهج جب و خودپسندى استها، عوحشت

 پرهیز از ستم به بندگان -3

بدترین توشه براى آخرت ستم بر بندگان )خدا(  بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدْوَانُ علََى الْعبَِادِ.       

 .(221البلاغه، حکمت:)نهج است

 پرهیز از دروغ -4

نب للایمان، الصادق علی شفا منجاه و کرامه، و الکاذب علی شرف جانبوا الکذب؛ فانه مجا       

از دروغگویی برکنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راستگو در ساحل نجات و  مهواه و مهانه.

یا بنی!  .(86 :خطبهالبلاغه نهجبزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه هلاکت و پستی است ) 

)پسر جانم!( از  ه کالسراب: یقرب علیک البعید، و یبعد علیک القریب.ایاک و مصادقه الکذاب، فان

دوستی با دروغ پرداز دوری کن که او چون سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور 

-نهجبدترین گفتار دروغگویی است ) شر القول الکذب. .(38 :حکمتالبلاغه، نهجدهد ) نشان می

 .(84 :خطبهالبلاغه،

 توصیه به صبر و بردباری -5

هُ وَ لَا علََیْکُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإْیِمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجسََدِ وَ لَا خَیْرَ فِی جسََدٍ لَا رَأْسَ مَعَ        

ر بدن و ایمان بر شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است ب . فِی إیِمَانٍ لَا صبَْرَ مَعَهُ

لا یَعدمَُ  »همچنین فرمود: .(82البلاغه، حکمت:)نهج سر، ارزشى نداردبدون شکیبایى چونان بدن بى
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دهد هرچند که زمان الصَّبوُرُ الظَفَر وَ اِن طالَ بِهِ الزَّمانهُیچگاه انسان صبور، پیروزی را از دست نمی

 (.153البلاغه، حکمت:)نهج آن طولانی شود

 از افراد عیب جودوری  -6

عبدالله! لا تعجل فی عیب احد بذنبه، فلعله مغفورله، و لا تامن علی نفسک صغیر معصیه،  یا       

فلعلک معذب علیه. فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه، ولیکن الشکر شاغلا 

ناه کسی شتاب مکن؛ زیرا چه بسا گیری از گای بنده خدا! در خرده له علی معافاته مما ابتلی به غیره.

ای ایمن مباش؛ زیرا شاید که که او آمرزیده شده باشد و در مورد خویش به گناه کوچکی که کرده

به سبب آن عذاب شوی. پس هر یک از شما از دیگری عیبی بداند، نباید به خرده گیری از او 

هایی که در دیگران موهبت که عیب داند که خود نیز عیبی دارد و باید شکر اینبپردازد؛ زیرا می

نهج البلاغه، هست در او نیست، وی را به خود مشغول دارد )و از عیبجویی دیگران باز ایستد( ) 

 .(140:خطبه

 عدم کینه جویی-7

، فرمود: درود خدا بر او و .قَالَ )علیه السلام(: احُْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرکَِ، بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرکَِ       

وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رعَِیَّتِکَ منِْکَ وَأَشْنَأَهُمْ  ندن آن از سینه خود، ریشه کن نمابدى را از سینه دیگران، با ک

غَابَ  عَمَّا عِنْدکََ، أَطلَْبهُُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ؛ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الوَْالِی أَحَقُّ مَنْ ستََرَهَا، فَلاَ تَکشِْفَنَّ

مَا اسْتَطَعْتَ  عنَْکَ مِنهَْا، فَإِنَّمَا عَلَیْکَ تَطهْیِرُ مَا ظهََرَ لَکَ، وَاللهُ یَحْکُمُ علََى مَا غاَبَ عنَْکَ، فَاستُْرِ الْعوَْرَۀَ

اقْطَعْ عنَْکَ سَببََ کُلِّ یسَتُْرِ اللهُ منِْکَ مَا تُحبُِّ سَتْرَهُ مِنْ رعَِیَّتِکَ. أَطْلقِْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَۀَ کلُِّ حِقْد، وَ

شَبَّهَ وِتْر، وَتَغاَبَ عَنْ کلُِّ مَا لاَ یَضحُِ لَکَ، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إِلىَ تصَدِْیقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِیَ غاَشٌّ وَ إِنْ تَ

ش ترین آنان در نزد تو، کسى باشد که بیو باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمن .بِالنَّاصِحِینَ

هایى است و والى از هر کس دیگر به پوشیدن جوى مردم است. زیرا در مردم عیباز دیگران عیب

هاى مردم آنچه از نظرت پنهان است، مخواه که آشکار شود، زیرا آنچه آنها سزاوارتر است. از عیب

  بر عهده توست، پاکیزه ساختن چیزهایى است که بر تو آشکار است

هاى دیگران را آنچه از نظرت پوشیده است، داورى کند. تا توانى عیبو خداست که بر        

بپوشان، تا خداوند عیبهاى تو را که خواهى از رعیت مستور بماند، بپوشاندو از مردم گره هر کینه 

اى را بگشاى و از دل بیرون کن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته 

زن و گفته سخن چین را تصدیق مکن. زیرا سخن چین، خیانتکار است، هر چند، خود اند، به تغافل 

  .(53البلاغه، نامه:.)نهجرا چون نیکخواهان وانماید
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 لزوم وفای به عهد -8

 .کسى که از او چیزى خواسته اند، آزاد است تا زمانى که وعده دهد .الْمسَئْوُلُ حُرٌّ، حَتَّى یَعِدَ       

بِالاََْمَانَۀِ،  دْتَ بَینَْکَ وبََیْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَۀً، أَوْ ألَْبسَْتَهُ منِْکَ ذِمَّۀً، فَحُطْ عهَْدکََ بِالوَْفَاءِ، وَارعَْ ذِمَّتَکَوَإِنْ عَقَ

یْهِ اجْتمَِاعاً، مَعَ وَاجْعلَْ نَفسَْکَ جُنَّۀً دُونَ مَا أَعْطَیْتَ، فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ الِله شَیْءٌ النَّاسُ أشََدُّ عَلَ 

یمَا بَیْنهَُمْ دُونَ تَفَرُّقِ أَهوَْائهِِمْ وَتشََتُّتِ آرَائهِِمْ، مِنْ تَعْظِیمِ الوْفَاَءِ بِالْعهُوُدِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمشُْرکِوُنَ فِ 

تِکَ، وَلاَ تخَیِسَنَّ بِعهَْدکَِ، وَلاَ تَختِْلَنَّ عَدُوَّکَ، الْمسُلِْمِینَ لمَِا اسْتَوْبَلوُا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْر؛ِ فَلاَ تغَْدِرنََّ بِذِمَّ

وقََدْ جَعلََ اللهُ عهَْدهَُ وَذِمَّتَهُ أَمنْاً أَفْضَاهُ بَیْنَ الْعبَِادِ بِرحَْمَتِهِ،  .فَإِنَّهُ لاَ یَجتَْرِئُ علََى اللهِ إِلاَّ جَاهلٌِ شَقِیٌّ

و اگر ، وَیَسْتَفِیضوُنَ إِلَى جوَِارهِِ، فَلاَ إِدغَْالَ وَلاَ مُدَالسََۀَ وَلاَ خِدَاعَ فِیهِ. وحَرَِیماً یَسْکُنوُنَ إِلَى مَنَعَتِهِ

پیمانى میان خود و دشمنت بستى یا لباس امان بر او پوشاندى )و او را پناه دادى( به عهدت وفا کن 

ر ده، زیرا هیچ یک از و قرارداد خود را محترم بشمار و جان خویش را در برابر تعهداتت سپر قرا

فرایض الهى همچون بزرگداشت وفاى به عهد و پیمان نیست و مردم جهان با تمام اختلافات و 

تشتت آرایى که دارند نسبت به آن اتفاق نظر دارند. حتى مشرکان زمان جاهلیت ـ علاوه بر مسلمین 

ه بودند. بنابراین هرگز ـ آن را مراعات مى کردند، چرا که عواقب دردناک پیمان شکنى را آزمود

پیمان شکنى نکن و در عهد و پیمان خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب نده، زیرا هیچ کس 

جز شخص جاهل و شقى )چنین( گستاخى را در برابر خداوند روا نمى دارد. خداوند عهد و پیمانى 

م امنى براى آنها قرار داده را که با نام او منعقد مى شود به رحمت خود مایه آسایش بندگان و حری

تا به آن پناه برند و براى انجام کارهاى خود در کنار آن بهره بگیرند، لذا نه فساد، نه تدلیس و نه 

 ..خدعه و نیرنگ در عهد و پیمان روا نیست

 اهمیت به رازداری -9

پوشاند همواره اختیار آن به دست کسى که راز خود را بمَنْ کَتَمَ سِرَّهُ، کَانتَِ الْخیَِرَۀُ بِیَدهِِ        

-.)نهجسینه عاقل صندوقچه راز اوستصَدْرُ الْعَاقلِِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ (336البلاغه، حکمت:.)نهجاوست

یعنى همان گونه که صاحبان ثروت اشیاء قیمتى را در صندوق هاى محکم نگاه  (6البلاغه، حکمت:

در دل خود پنهان دارد، چرا که اسرار او اگر به دارى مى کنند، انسان عاقل نیز باید اسرارش را 

دست دوست بیفتد گاه سبب ناراحتى اوست و اگر به دست دشمن بیفتد ممکن است سبب 

آبروریزى او شود. به علاوه بعضى از اسرار ممکن است با سرنوشت ملتى ارتباط داشته باشد که اگر 

به همین دلیل در حالات پیغمبر بى موقع فاش شود سبب خسارت عظیمى براى جامعه گردد. 

نقل شده است: هنگامى که تصمیم بر غزوه و پیکارى با دشمن مى گرفت  (اکرم)صلى الله علیه وآله

کاملاً آن را پنهان مى داشت. به عنوان نمونه مسئله فتح مکه بود که رسول خدا)صلى الله علیه وآله( 
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ین کار را نمى کرد و خبر به اهل مکه مى رسید حد اکثر پنهان کارى را در آن به خرج داد که اگر ا

ولى پرده پوشى  ;آنها بسیج مى شدند و خون هاى زیادى در حرم امن خدا ریخته مى شد

پیغمبر)صلى الله علیه وآله( بر این سرّ سبب شد که مکه بدون هیچ گونه مقاومت و خون ریزى 

 .فان به سوى حق گشوده گرددتسخیر شود و فصل تازه اى در پیشرفت اسلام و بازگشت مخال

 با رویکرد تربیت سیاسیعوامل ایجاد توازن در زندگی بشریت  -ج

 عدالت. -1

وَ سئُلَِ )علیه السلام( أَیُّهمَُا أفَْضَلُ، العْدَلُْ أَوِ الْجوُدُ؟ فَقَالَ )علیه السلام(: الْعدَلُْ یَضَعُ الْأُموُرَ        

هَا مِنْ جِهَتهَِا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجوُدُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أشَْرفَهُُمَا موََاضِعَهَا، وَ الْجوُدُ یُخْرجُِ

یا جود و « عدالت»از امام علیه السلام سؤال شد که کدام یک از این دو برترند:  .وَ أَفْضَلهُمَُا

دهد ولى  ود قرار مىامام علیه السلام در جواب فرمود: عدل، هرچیزى را در جاى خ بخشش؟

برد. )اضافه بر این( عدالت، قانونى است همگانى سخاوت و بخشش آن را از مسیرش فراتر مى 

البلاغه، )نهج.تر و برتر استولى جود و بخشش جنبه خصوصى دارد بنابراین، عدل، شریف 

 (437حکمت:

 رعایت مساوات-2

بِالْجوَْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطوُرُ بِهِ مَا سَمَرَ سمَِیرٌ وَ مَا أَمَّ أَ تَأمُْرُونِّی أَنْ أَطْلبَُ النَّصْرَ        

هِ. ]ثُمَّ قَالَ[ أَلَا وَ نَجْمٌ فِی السَّماَءِ نَجمْاً، ]وَ[ لوَْ کَانَ المَْالُ لِی لسَوََّیتُْ بَیْنهَُمْ، فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا المَْالُ مَالُ اللَّ

رَۀِ، وَ إِعْطاَءَ المَْالِ فِی غیَْرِ حَقِّهِ تَبْذیِرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هوَُ یَرفَْعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنیَْا وَ یَضَعُهُ فِی الآْخِ إِنَّ

رِ أَهْلِهِ، إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ یُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْ

 لٍ وَ أَلْأَمُ خَدِینشُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغیَْرهِِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعلُْ یوَمْاً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعوُنَتهِِمْ، فشََرُّ خلَِی

به تساوى تقسیم  سخنى از آن حضرت )ع( هنگامى که او را مورد عتاب قرار دادند که چرا عطایا را

ام؟ دهید که پیروزى را طلب کنم، به ستم کردن بر کسى که زمامدار او شدهآیا مرا فرمان مى :کندمى

آیند و در آسمان ستاره اى از پس ستاره به خدا سوگند، چنین نکنم تا شب و روز از پى هم مى

-شان تقسیم مىتساوى به میان بود، باز هم آن را بهکند. اگر این مال از آن من مىدیگر طلوع مى

 .کردم. پس چگونه چنین نکنم، در حالى که، مال از آن خداوند است

اى تبذیر و اسراف است که بخشنده سپس، فرمود: بخشیدن مال به کسى که حق او نباشد، خود گونه

 .(126البلاغه، خطبه:)نهجسازد افرازد و در آن دنیا پست مىرا در این جهان بر مى
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 پاداش و تنبیه-3

فرمود: بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار  وَ قَالَ )علیه السلام(: اُزجُْرِ الْمسُِیءَ بِثوََابِ الْمُحْسِنِ       

وَلاَ یَکوُنَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمسُِیءُ عِنْدکََ بِمَنْزِلَۀ سوََاء، فَإِنَّ فِی ذَلِکَ  .(177البلاغه، حکمت:بده)نهجآزار

، وَتَدْرِیباً لاَهلِْ الاَْسِاَءَۀِ علََى الاسْاَءَۀِ، وَأَلْزِمْ کُلاًّ مِنهُْمْ مَا أَلْزمََ حسانِیداً لاِهلِْ الاحْسَْانِ فِی الاْتَزْهِ

و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند، زیرا این کار سبب شود که نیکوکاران را به نَفسْهَُ

بدکاران را به بدکارى رغبت بیفزاید. با هر یک چنان رفتار کن که او  نیکوکارى رغبتى نماند، ولى

 .(53البلاغه، نامه: )نهج خود را بدان ملزم ساخته است

 در تربیت سیاسی  اصل محوریت شرع و قانون-چ

مِنُ وَ یسَْتمَْتِعُ فِیهَا الکَْافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ أَمیِرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یَعْملَُ فِی إِمْرَتِهِ الْمؤُْ       

یفِ منَِ الْقوَِیِّ حَتَّى فِیهَا الْأجَلََ وَ یُجمَْعُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتلَُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبلُُ وَ یؤُخَْذُ بِهِ لِلضَّعِ

حال آن که به یقین مردم نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه  .رٍ یسَْترَِیحَ بَرٌّ وَ یسُتَْرَاحَ مِنْ فَاجِ

نیکوکار باشد یا بدکار )اگر دسترسى به حاکم نیکوکارى نداشته باشند وجود امیر فاجر از نبودن 

حکومت بهتر است(. امیرى که در حکومتش مؤمن به کار خویش بپردازد، و کافر از مواهب مادى 

دهد که زندگى خود را تا پایان ادامه تیب خداوند به مردم فرصت مىبهره مند شود، و به این تر

شود، گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه مىالمال جمع آورى مىدهند. به وسیله او اموال بیت

شود، و به این جاده ها امن و امان خواهد شد. و حقّ ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته مى

 باشندرفاه قرار گرفته و از دست بدکاران در امان مى ترتیب نیکوکاران در

 رعایت احکام الهی و تمسک به آنها -1 .

نهََاکُمْ إِنَّ اللَّهَ ]تَعَالَى[ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فلََا تُضَیِّعوُهَا، وَ حَدَّ لکَُمْ حُدوُداً فلََا تَعْتَدوُهَا، وَ        

خداوند بر شما   .هِکُوهَا، وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أشَْیاَءَ وَ لَمْ یَدَعهَْا نسِْیَاناً فَلَا تَتکََلَّفوُهَاعَنْ أشَْیاَءَ فَلَا تنَْتَ

اعمالى واجب داشته، آنها را ضایع مگذارید و برایتان حدودى معین کرده، از آن حدود تجاوز 

باره آنها سکوت که در ،تمکنید. شما را از چیزهایى نهى کرده، حرمت آن مشکنید و چیزهایى اس

 .(105حکمت: البلاغه،)نهج فکنیدکرده، نه آنکه فراموش کرده باشد، در آنها خود را به رنج می

 پرهیز از امتیاز خواهی -2

مبادا هرگز در  .لِلْعُیُونِ وإَِیَّاکَ وَالاسِْتِئْثاَرَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أسُوَْۀٌ، وَالتَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وضَحََ       

آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى از امورى که بر همه روشن است، غفلت کنى، زیرا 

، و به زودى پرده از کارها یک سو رود، و انتقام یننسبت به آن در برابر مردم مسئول به هر حال

 .(53البلاغه، نامه:)نهج گیرندستمدیده را از تو باز مى
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 پرهیز از رشوه -3

ثَ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیتُْ عَقیِلًا وَ قَدْ أمَْلقََ، حَتَّى اسْتمََاحَنِی مِنْ بُرِّکُمْ صَاعاً؛ وَ رَأَیتُْ صِبیَْانَهُ شُعْ       

دَنِی مُؤَکِّداً وَ کَرَّرَ علََیَّ الْقوَْلَ الشُّعوُرِ، غبُْرَ الْأَلوَْانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، کأَنََّمَا سوُِّدَتْ وُجُوههُُمْ بِالْعِظْلِمِ؛ وَ عاَوَ

حمَْیتُْ لَهُ حَدِیدَۀً ثمَُّ مُرَدِّداً، فَأَصْغَیتُْ إِلَیْهِ سَمْعِی، فَظَنَّ أَنِّی أبَِیعُهُ دیِنِی وَ أَتَّبِعُ قیَِادهَُ مُفَارقِاً طَرِیقَتِی. فَأَ

 ضَجِیجَ ذِی دَنَفٍ مِنْ أَلَمهَِا وَ کَادَ أَنْ یَحتَْرِقَ منِْ مِیسَمهِاَ؛ فَقُلتُْ لَهُ أَدْنیَْتهَُا مِنْ جسِْمِهِ لِیَعْتبَِرَ بهَِا، فَضَجَّ 

سَجرََهَا جبََّارُهَا ثکَِلتَْکَ الثَّوَاکِلُ یَا عَقیِلُ، أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَۀٍ أحَْماَهَا إِنسَْانُهَا لِلَعِبِهِ، وَ تَجُرُّنِی إِلَى نَارٍ 

وَ أَعْجبَُ مِنْ ذلَِکَ طاَرِقٌ طَرقَنََا بمَِلْفوُفَۀٍ فِی وعَِائِهَا وَ  ئِنُّ منَِ الْأَذَى وَ لَا أَئنُِّ مِنْ لَظىَ؟لِغَضَبِهِ، أَ تَ

رَّمٌ علََیْنَا ذَلِکَ مُحَمَعْجوُنَۀٍ شَنئِْتُهَا، کَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِیقِ حَیَّۀٍ أَوْ قَیْئهَِا. فَقُلْتُ أَصلَِۀٌ أَمْ زکََاۀٌ أَمْ صَدَقَۀٌ؟ فَ

أَتَیْتَنِی لِتَخْدعََنِی،  أَهلَْ البَْیتِْ. فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاکَ، وَ لَکِنَّهَا هَدِیَّۀٌ؛ فَقُلْتُ هبَِلَتْکَ الهَْبُولُ، أَعَنْ دِینِ اللَّهِ

الِیمَ السَّبْعَۀَ بمَِا تَحتَْ أفَْلَاکهَِا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ أَمُخْتبَِطٌ أَنتَْ، أَمْ ذُو جِنَّۀٍ، أمَْ تَهْجرُ؟ُ وَ اللَّهِ لوَْ أُعْطِیتُ الْأقََ

 .فَمِ جَرَادَۀٍ تَقْضَمهَُااللَّهَ فِی نَملَْۀٍ أسَلُْبُهَا جُلبَْ شَعیِرَۀٍ، مَا فَعلَْتُهُ. وَ إِنَّ دُنْیَاکُمْ عِنْدِی لَأَهوَْنُ مِنْ وَرقََۀٍ فِی 

دیدم، از من خواست تا یک صاع از گندم شما مردم را به  به خدا سوگند عقیل را در نهایت بینوایى

اى نیلین مى دیدم. او ببخشم، در حالى که، فرزندانش را از شدت فقر آشفته موى و گردآلود با چهره

چند بار نزد من آمد و خواهش خود مکرر کرد و من، همچنان، به او گوش مى دادم و او پنداشت 

روم. پس پاره آهنى را گذارم و از پى هواى او مىمى یوه خویش واکه دینم را به او مى فروشم و ش

در آتش گداختم و تا مگر عبرت گیرد، به تنش نزدیک کردم. عقیل همانند بیمارى ناله سر داد و بیم 

گفتم: اى عقیل نوحه گران در عزایت بگریند، آیا از حرارت آهنى که  .آن بود که از حرارتش بسوزد

نالى و مرا از آتشى که خداوند جبار به خشم خود افروخته بیمى گداخته است مى انسانى به بازیچه

تر از این، آن مردى است که و شگفت نالى و من از حرارت آتش ننالم؟نباشد؟ تو از این درد مى

ام. گویى شب هنگام با ظرفى سربسته نزد من آمد و در آن معجونى بود که همواره از آن بیزار بوده

مارش عجین کرده بودند. گفتم: این هدیه است یا زکات یا صدقه؟ اگر زکات یا صدقه است  به زهر

اى است. گفتم: مادرت در عزایت گفت: نه این است و نه آن، هدیه .بر ما خاندان پیامبر حرام است

اى  بگرید، آیا از راه دین خدا به فریب من آمده اى آیا در خردت نقصانى پدید آمده یا دیوانه شده

گویى؟ به خدا سوگند، اگر همه هفت اقلیم عالم را و هر چه در زیر یا سفیه گشته اى یا هذیان مى

آسمان است به من دهند تا نافرمانى خدا کنم، آن قدر که پوست جوى را از مورچه اى بربایم، 

 .(224البلاغه، خطبه:)نهج نپذیرم
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 تذکر به اعمال نظارت -4

مْ أَعمَْالهَُمْ، واَبْعثَِ الْعُیونَ مِنْ أَهلِْ الصِّدْقِ وَالوْفََاءِ عَلَیهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدکََ فِی السِّرِّ لِأُموُرِهِ ثُمَّ تَفَقَّدْ       

 بسََطَ یدهَُ إِلَی وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعوَْانِ؛ فَإِنْ أحََدٌ مِنهُْمْ .حَدْوَۀٌ لهَُمْ علََی اسْتِعمَْالِ الْأَمَانَۀِ، وَالرِّفقِْ بِالرَّعِیۀِ 

فِی بَدَنِهِ، خیِانَۀٍ اجتَْمَعتَْ بِهَا علََیهِ عِنْدکََ أَخبَْارُ عُیونِکَ، اکْتَفَیتَ بِذلِکَ شَاهِداً، فَبسََطتَْ عَلَیهِ الْعُقوُبَۀَ 

سپس رفتار  .بِالْخیِانَۀِ، وقََلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَۀِ وَأخََذْتَهُ بِماَ أصََابَ مِنْ عمََلِهِ، ثُمَّ نَصبَْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّۀِ، وَوسَمَْتَهُ 

کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه برآنان بگمار، که مراقبت و بازرسی 

داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت

از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را  سخت مراقبت کن، و اگر یکی

تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن چه از اموال که در 

اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش 

 .بیفکن

أَنْ إِنَّ عمََلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَۀٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَۀٌ وَ أَنْتَ مُستَْرعًْى لِمَنْ فَوْقَکَ؛ لَیْسَ لَکَ  وَ       

تَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تَفْتاَتَ فِی رَعِیَّۀٍ وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِیقَۀٍ؛ وَ فِی یَدیَْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ، وَ أَنْ

این فرماندارى، براى تو وسیله آب و نان  .تسُلَِّمَهُ إِلَیَّ؛ وَ لَعلَِّی ألََّا أکَوُنَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ؛ وَ السَّلَام

بدان( تو از سوى مافوق خود تحت مراقبت هستى. هرگز )بلکه امانتى است در گردنت و  ;نیست

بداد به خرج دهى و حق ندارى در کارهاى مهم و خطیر بدون اطمینان حق ندارى درباره رعیتّ، است

وارد شوى. در دست تو بخشى از اموال خداوند عزّوجلّ است و تو یکى از خزانه داران او هستى، 

 باید آن را حفظ کنى تا به دست من برسانى، امید است من رییس بدى براى تو نباشم،

 رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمان-5

وفْیِرُ فَیئِْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی علََیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ علََیَّ حقٌَّ؛ فَأمََّا حَقُّکُمْ علََیَّ فَالنَّصِیحَۀُ لَکُمْ وَ تَ       

یْکُمْ فَالوْفََاءُ بِالبَْیْعَۀِ وَ النَّصِیحَۀُ فِی علََیْکُمْ وَ تَعْلیِمُکُمْ کَیْلَا تَجهَْلُوا وَ تَأْدیِبُکُمْ کیَْمَا تَعلَْموُا. وَ أمََّا حَقِّی عَلَ

اى مردم! مرا بر شما حقّى است و .الْمشَهَْدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الإْجِاَبَۀُ حِینَ أَدْعوُکُمْ وَ الطَّاعَۀُ حِینَ آمُرکُُمْ

زم و شما را بر من حقّى: امّا حقّ شما بر من )نخست( این است که از خیرخواهى شما دریغ نور

بیت المال را در راه شما به طور کامل به کار گیرم و شما را تعلیم کنم تا از جهل و نادانى رهایى 

و امّا حقّ من بر شما، این است که در بیعت  یابید و شما را تربیت کنم تا فراگیرید و آگاه شوید

رید و هر وقت شما خویش وفادار باشید و در آشکار و نهان، خیرخواهى را )در حقّ من( به جا آو

 .(34البلاغه، خطبه:.)نهجرا بخوانم، اجابت کنید و هر زمان به شما فرمان دهم اطاعت کنید
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 اصل شایسته سالاری -6

دُونَهَا  أَنَّ مَحلَِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطبِْ مِنَ الرَّحَى یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرقَْى إِلَیَّ الطَّیْرُ فسََدَلتُْ       

دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به او مى ثوَْباً 

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أحَقََّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمرِْ،  (3البلاغه،خطبه:.)نهجبلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد

ى مردم سزاوارترین مردم به خلافت، کسى است که بر آن ا مْرِ اللَّهِ فِیهِ،أقَوَْاهُمْ علََیْهِ وَ أَعلَْمهُُمْ بِأَ

 (173البلاغه، خطبه:)نهج.تواناتر از همگان باشد و داناتر از همه به اوامر خداى تعالى

 تربیت سیاسیمبنای اجتماعی  -ح

 مردم سالاری -1

لوُنَ أمَْراً لَهُ وجُوُهٌ وَ أَلوَْانٌ لَا تَقوُمُ لهَُ الْقُلوُبُ وَ لَا تثَْبتُُ علََیْهِ دَعوُنِی وَ التَْمسِوُا غَیْرِی، فَإِنَّا مسُْتَقْبِ       

 بِکُمْ مَا أعَْلَمُ وَ الْعُقوُلُ، وَ إِنَّ الآْفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّۀَ قَدْ تنََکَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أجَبَْتُکُمْ رَکِبْتُ 

مْ لِمنَْ إِلىَ قوَْلِ الْقَائلِِ وَ عَتبِْ العْاَتبِِ، وإِنْ تَرکَتُْموُنِی فَأَنَا کَأَحَدکُِمْ وَ لَعلَِّی أسَْمَعُکمُْ وَ أَطوْعَُکُلَمْ أصُْغِ 

د، که از من دست بدارید و دیگرى جز مرا بطلبی .وَلَّیتُْموُهُ أَمْرکَُمْ، وَ أَنَا لَکمُْ وَزیِراً خیَْرٌ لَکمُْ مِنِّی أَمیِراً

هاى گونه گون دارد. نه دلها را در برابر آن طاقت شکیبایى روى به کارى داریم که چهره ها و رنگ

ها را تاب تحمل. سراسر آفاق را ابرى سیاه فرو پوشیده و راههاى روشن ناشناخته است و نه عقل

ه خود مى دانم. نه به بدانید، که اگر دعوتتان را اجابت کنم با شما چنان رفتار خواهم کرد ک. .مانده

سخن کسى که در گوشم زمزمه مى کند گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامتگران خواهم 

 پرداخت. اگر مرا به حال خود رها کنید، من نیز چون یکى از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شما،

او فرمان ببرم. اگر براى  گذارید، گوش سپارم و بیشتر از شما ازبه سخن آنکه کار خود به او وامى

  .(92البلاغه، خطبه:.)نهجشما وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم

لَى حِیَاضِهَا وَ بَسَطْتُمْ یَدِی فَکَفَفْتهَُا، وَ مَدَدْتُموُهَا فَقَبَضْتهُاَ؛ ثُمَّ تَدَاکَکْتُمْ عَلَیَّ تَدَاکَّ الإِْبِلِ الهِْیمِ عَ        

ایَ ، حَتَّى انْقَطَعتَِ النَّعلُْ وَ سَقَطَ الرِّداَءُ وَ وُطِئَ الضَّعِیفُ؛ وَ بلََغَ مِنْ سرُُورِ النَّاسِ ببَِیْعَتِهِمْ إِیَّیوَْمَ وِرْدِهَا

دستم را  .عاَبکِأَنِ ابْتهََجَ بِهَا الصَّغِیرُ، وَ هَدَجَ إِلَیْهَا الْکبَِیرُ، وَ تَحاَملََ نَحوَْهَا الْعلَِیلُ، وَ حسََرَتْ إِلَیهَْا الْ

گشودید و من آن را بستم، دستم را کشیدید و من آن را نگه داشتم سپس، بر من هجوم آوردید 

آنسان، که اشتران تشنه در نوبت آب خوردن به آبگیرها هجوم آورند، چندان که بند کفش برید و 

من به حدى رسید که  ردا از دوش افتاد و ناتوان در زیر پاها مالیده شد. خوشحالى مردم در بیعت با

خردان، شادمانه و پیران، لنگان و لرزان و بیماران با درد و رنج فراوان و دوشیزگان، بى نقاب به 

 (229البلاغه، خطبه:)نهج.سوى من شتافتند

 



 ش 1۴۰3 ، سال سوم، شمارۀ هشتم، تابستانپژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <153>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 8, Summer 2024 
 

 مشارکت مردم در تعیین سرنوشت  -2

مردم . هالغیرمن و تقرب غَالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَۀٌ لِلدِّینِلَا تَقوُلَنَّ إِنِّی مؤَُمَّرٌ آمرُُ فَأُطَاعُ فإَِنَّ ذَلکَِ إِدْ       

بزرگ بینى گونه خوددهم، پس باید اطاعت شود، که اینن فرمان دادند و من نیز فرمان مىنگو، به م

در حکمت  و (53البلاغه، نامه:.)نهجدل را فاسد، و دین را پژمرده، و موجب زوال نعمت هاست

و هر .مَنِ استَْبَدَّ بِرَأْیِهِ هلََکَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقوُلهَِا بداد رای میفرماید:درباره است 161

که خودکامگى پیشه کند، به هلاکت رسد و هر که با مردم مشورت نماید، در خردشان شریک شده 

 (161البلاغه، حکمت:.)نهجاست

 برخورد محبت آمیز با مردم -3

با مردم به گونه اى  خَالِطوُا النَّاسَ مُخَالَطَۀً إِنْ مِتُّمْ مَعهََا بَکوَْا عَلَیْکُمْ، وَ إِنْ عشِْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ       

وَ  (10البلاغه، حکمت:.)نهجبیامیزید، که اگر بمیرید، بر شما بگریند و اگر بمانید با شما دوستى کنند

دلهاى مردم رمنده است )با هم .رِّجَالِ وحَشِْیَّۀٌ، فَمَنْ تَأَلَّفهََا أقَبَْلتَْ علََیْهقَالَ )علیه السلام(: قُلوُبُ ال

او رو مى ه آشنائى ندارند( پس هر که آنها را )با همراهى و نیکى و دوستى( بدست آورد ب

 (50البلاغه، حکمت:د.)نهجآورن

 دوری از خونریزی-4

ا بِغیَْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَدْنَى لِنِقْمَۀ، وَلاَ أَعْظَمَ لتَِبِعَۀ، وَلاَ أحَْرَى بِزوََالِ إیَِّاکَ وَالدِّماَءَ وسََفْکهََ       

سَافَکُوا عبَِادِ فِیمَا تَنِعْمَۀ، وَانْقِطَاعِ مُدَّۀ، مِنْ سَفْکِ الدِّماَءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا. وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْ

یوُهِنُهُ، بلَْ یُزِیلُهُ وَ مِنَ الدِّمَاءِ یوَْمَ الْقِیاَمَۀِ؛ فَلاَ تُقوَِّیَنَّ سُلْطَانکََ بسَِفْکِ دَم حَرَام، فَإِنَّ ذَلکَِ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ 

قوََدَ الْبَدَنِ. وَإِنِ ابْتلُِیتَ بِخَطإَ وَأَفْرَطَ  یَنْقُلُهُ. وَلاَ عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللهِ ولَاَ عِنْدِی فِی قَتلِْ الْعَمْدِ، لاَِنََّ فِیهِ

فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخوَْۀُ  -فإَِنَّ فِی الوْکَْزَۀِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَۀً-علََیْکَ سوَْطُکَ أَوْ سَیْفُکَ أَوْ یَدُکَ بِالْعُقوُبَۀِ 

از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز، زیرا هیچ چیز . توُلِ حَقَّهُمْلِیَاءِ الْمَقْسُلْطاَنِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَى أَوْ

در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به 

حکومت ها، همچون ریختن خونِ به ناحق نیست. خداوند سبحان در دادگاه قیامت پیش از هر چیز 

خون هایى که ریخته شده دادرسى خواهد کرد، بنابراین حکومت و در میان بندگان خود در مورد 

زمامدارى خود را هرگز با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا این عمل، پایه هاى حکومت را 

ضعیف و سست مى کند، بلکه بنیاد آن را مى کَند یا به دیگران منتقل مى سازد و هیچ گونه عذرى 

پذیرفته نیست، و کیفر آن قصاص است و اگر به قتل خطا مبتلا  نزد خداوند و نزد من در قتل عمد

گشتى و تازیانه یا شمشیر تو و یا )حتى( دستت به ناورا کسى را کیفر داد ـ چون ممکن است حتى 
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با یک مشت زدن و یا بیشتر، قتل واقع گردد ـ مبادا غرور زمامدارى ات مانع از آن شود که حق 

 (53البلاغه، نامه:.) نهجرضایت آنها را جلب کنى( اولیاى مقتول را بپردازى )و

 ضرورت راز داری والی نسبت به رعیت-5

باً، الوَْالِی وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رعَِیَّتِکَ منِْکَ، وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدکََ، أَطلَْبهُُمْ لِمَعَائبِِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیوُ       

لاَ تَکشِْفَنَّ عَمَّا غاَبَ عَنْکَ مِنْهَا، فإَِنَّمَا عَلَیْکَ تَطهِْیرُ مَا ظهََرَ لَکَ، وَالُله یَحْکُمُ عَلَى مَا أحَقَُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَ

از رعیتّ، آنان را که . غاَبَ عنَْکَ، فَاستُْرِ الْعوَْرَۀَ مَا اسْتَطَعتَْ یسَتُْرِ اللهُ منِْکَ مَا تُحبُِّ ستَْرهَُ مِنْ رعَِیَّتِکَ

جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبى دارند که رهبر امتّ در پنهان داشتن آن از همه  عیب

سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانى، و آنچه که هویداست بپوشانى، که 

داورى در آنچه از تو پنهان است با خداى جهان مى باشد، پس چندان که مى توانى زشتى ها را 

 .پوشان، تا آن را که دوست دارى بر رعیتّ پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاندب

 حضور رهبران در میان مردم-6

نَ الضِّیقِ، وَأمََّا بَعْدُ فَلاَ تُطوَِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّتِکَ، فَإِنَّ احْتِجاَبَ الْوُلاَۀِ عَنِ الرَّعِیَّۀِ شُعْبَۀٌ مِ       

وَالاحِْتِجاَبُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنهُْمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبوُا دُونَهُ فَیَصْغُرُ عِنْدهَمُُ الْکبَِیرُ، وَیعَظْمُُ  ;بِالاَُْموُرِ وقَلَِّۀُ عِلْم

ان هیچ گاه خود را فراوان از مردم پنه. الصَّغِیرُ، وَیَقْبحُُ الْحَسَنُ، وَیَحْسُنُ القْبَِیحُ وَیشُاَبُ الْحقَُّ بِالبَْاطلِِ

مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونه اى از تنگ خویى و کم اطّلاعى در امور جامعه مى باشد. نهان 

شدن از رعیتّ، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز مى دارد، پس کار بزرگ، 

لباس حق در اندک، و کار اندک بزرگ جلوه مى کند، زیبا زشت، و زشت زیبا مى نماید، و باطل به 

 (53البلاغه،نامه:.)نهجآید

 سامان بخشیدن به مباحث اقتصادی  -ح

 دور کردن فقر-1

 (163البلاغه،حکمت:)نهج.فرمود: فقر مرگ بزرگ تر است.لْفَقْرُ، الْموَْتُ الْأکَبَْرُا-1

 هایشانرسمیت شناختن حاکمیت افراد در اموال و دارایی-2

اللَّهِ وحَْدهَُ لَا شَریِکَ لَهُ، وَ لَا تُروَِّعَنَّ مسُْلِماً وَ لَا تَجتَْازَنَّ علََیْهِ کاَرِهاً وَ لَا انْطَلقِْ علََى تَقوَْى        

اتهَُمْ، أَنْ تُخَالِطَ أبَْیَ تَأخُْذَنَّ مِنْهُ أکَثَْرَ مِنْ حقَِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ؛ فإَِذَا قَدِمتَْ علََى الْحَیِّ فَانْزِلْ بِمَائهِِمْ مِنْ غیَْرِ

یَّۀِ لهَُمْ. در حرکت ثُمَّ امْضِ إِلَیهِْمْ بِالسَّکیِنَۀِ وَ الوْقََارِ حَتَّى تَقوُمَ بیَْنهَُمْ فَتسَُلِّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِ

آى، با پرهیزگارى و ترس از خداوندى که یگانه است و او را شریکى نیست. زنهار، مسلمانى را 

خود نخواهد به سراغش مروى و بیش از آنچه حق خداوند است، از او  مترسانى و اگر

چون به قبیله اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه هایشان داخل مشو. آن گاه با .مستانى
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آرامش و وقار به سوى ایشان رو تا به میانشان برسى. سلامشان کن و تحیّت گوى و در سلام و 

 (25لبلاغه، نامه:ا.)نهجتحیتّ امساک منماى

 بازگرداندن اموال غصب شده به صاحبانش -3

به خدا سوگند )اموال غارت شده بیت المال را به آن باز مى گردانم حتّى( اگر آن را بیابم که        

همه را قاطعانه به بیت المال بر مى گردانم )و اجازه  ;مهر زنان شده یا کنیزانى با آن خریده باشند

التى سابق در جهان اسلام ادامه یابد!( زیرا در عدالت گشایش است )براى همه نمى دهم بى عد

قشرهاى جامعه( و آن کس که عدالت براى او تنگ )و ناگوار( باشد، ظلم و ستم براى تنگتر )و 

کَ بِهِ الإِْماَءُ لَرَدَدْتُهُ. وَ اللَّهِ لوَْ وَجَدْتُهُ قَدْ تزُُوِّجَ بِهِ النِّساَءُ وَ مُلِ (15البلاغه،خطبه:)نهج!ناگوارتر( است

 .فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَۀً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجوَْرُ علََیْهِ أضَْیقَُ

 نظارت دقیق بر بیت المال-4

لِمِینَ شَیْئاً صَغیِراً أَوْ کَبیِراً، وَ إِنِّی أقُسِْمُ بِاللَّهِ قسَمَاً صَادقِاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنتَْ مِنْ فَیْءِ الْمسُْ       

صادقانه به خداوند سوگند  .لَأشَُدَّنَّ عَلیَْکَ شَدَّۀً تدَعَُکَ قلَِیلَ الوْفَْرِ، ثَقِیلَ الظَّهْرِ، ضئَِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَام

داشته یاد مى کنم اگر به من گزارش رسد که از بیت المال مسلمین چیزى کم یا زیاد، به خیانت بر

-.)نهجاى آنچنان بر تو سخت مى گیرم که زندگى تو را کم بهره، سنگین بار و حقیر و ذلیل سازد

 (20البلاغه، نامه:

 حمایت از و صنعت-5

ثُمَّ اسْتوَْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذوَِی الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بهِِمْ        

مَوَادُّ المَْنَافِعِ وَأَسْباَبُ المَْرَافِقِ وَجُلّابهَُا مِنَ الْمَبَاعِدِ  وَالْمتَُرفَِّقبِِبَدَنِهِ،فَإِنَّهُمْالْمُقیِممِِنهُْمْوَالْمُضْطَربِِبمَِالهِِ خیَْراً،

؛ ونَ عَلَیْهَاوَالْمَطَارِحِ، فِی بَرِّکَ وَبَحْرکَِ وَسَهْلِکَ وجََبلَِکَ، وَحَیثُْ لاَ یلَْتئَِمُ النَّاسُ لِموََاضِعهَِا وَلاَ یَجْترَِءُ

 رَتِکَ وفَِی حوََاشِی بِلاَدکَِفَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وصَُلحٌْ لاَ تُخشَْى غَائلَِتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُموُرهَمُْ بِحَضْ

سپس درباره تجار و صاحبان صنایع نخست به خودت توصیه کن )که مراقب حفظ و تقویت آنان 

ى با آنان سفارش نما. )در این توصیه( بین بازرگانانى که در باشى( و نیز دیگران را به خیر و نیک

مراکز تجارى اقامت دارند و یا آنها که سیار و در گردش اند و نیز صنعتگران و کارگرانى که با 

نیروى جسمانى خود به کار مى پردازند، تفاوت مگذار، زیرا آنها منابع اصلى منفعت )مردم( و 

هاى مفید را از سرزمین هاى بعید و دور دست، از و مال التجارهاسباب آسایش )جامعه( هستند 

آن  با مردم عموم هاى هموار و ناهموارِ محل حکومت تو و از مناطقى که صحرا و دریا و سرزمین

کنند، زیرا آنها بینند، گردآورى مىسر و کارى ندارند و )حتى( جرأت رفتن به آن را نیز در خود نمى

رود و صلح وران و صنعتگران( مردم سالمى هستند که بیمى از ضرر آنها نمى)بازرگانان، پیشه 
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دوستانى که خوف خیانت و نیرنگ آنها نیست. کارهاى آنها را پیگیرى کن و سامان ده چه آنها که 

 کنند و چه آنها که در گوشه و کنار کشورت هستنددر حضور تو )و مرکز فرمانداریت( زندگى مى

 .(53امه:البلاغه، ن)نهج

 پرهیز از احتکار سود غیر متعارف-6

فِی  وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیر مِنهُْمْ ضِیقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبیِحاً، وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکُّماً        

، فاَمنَْعْ مِنَ الاحِتِْکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله الْبیَِاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّۀ لِلْعاَمَّۀِ، وعََیْبٌ عَلَى الوُْلاَۀِ

نِ مِنَ علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْیَکُنِ الْبیَْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْ

و بدان! با تمام  . نهَیِْکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غیَْرِ إسِْرَافالْباَئِعِ وَالمُْبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَۀً بَعْدَ

آنچه گفتم در میان آنها جمع کثیرى هستند به شدت تنگ نظر و بخیلِ زشت کار و احتکار کننده 

یب ها و اینها موجب زیان براى توده مردم و عمواد مورد نیاز مردم و اجحاف کننده درتعیین قیمت

و ننگ بر زمامدارانند. از احتکار )به شدت( جلوگیرى کن، چرا که رسول خدا)صلى الله علیه وآله( 

هایى که نه به از آن منع فرمود و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ

ست به چنین کارى فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هر گاه کسى بعد از نهى تو از احتکار، د

 .(53البلاغه، نامه:)نهج روى نکنولى )هرگز( در مجازات زیاده ؛زند او را کیفر ده

 محرومیت زدایی-7

 الْبُؤسَْى وَ ثُمَّ اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَۀِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَۀَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاکِینِ وَالْمُحْتَاجِینَ وَأَهلِْ       

اجْعلَْ لهَُمْ قِسْماً الزَّمْنَى، فَإِنَّ فِی هَذهِِ الطَّبَقَۀِ قَانِعاً وَمُعتَْرّاً، وَاحْفَظِ للَِّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ، وَ

هُمْ مِثلَْ الَّذِی لِلادْنَْى، مِنْ بَیتِْ مَالِکِ، وَقسِمْاً مِنْ غَلاَّتِ صوََافِی الاسْْلاَمِ فِی کلُِّ بَلَد، فإَِنَّ لِلاقْْصَى مِنْ

وَلاَ یشَْغَلنََّکَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فإَِنَّکَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْیِیعِکَ التَّافِهَ لاحِکَْامِکَ الْکثَِیرَ  ;وکَلٌُّ قَدِ اسْترُْعِیتَ حَقَّهُ

تَفَقَّدْ أُموُرَ مَنْ لاَ یَصلُِ إِلَیْکَ مِنْهُمْ مِمَّنْ  َالْمهُِمَّ. فَلاَ تشُْخِصْ همََّکَ عَنهُْمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّکَ لهَُمْ، و

فَفَرِّغْ لاِولئَِکَ ثِقتََکَ مِنْ أَهلِْ الْخشَْیَۀِ وَالتَّوَاضُعِ، فلَْیَرْفَعْ إِلَیْکَ  ;تَقْتَحِمُهُ الْعُیوُنُ، وَتَحْقِرهُُ الرِّجَالُ

اللهِ یَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ بَیْنِ الرَّعِیَّۀِ أَحْوَجُ إِلَى الاْنْصَافِ مِنْ  أُموُرَهُمْ، ثُمَّ اعْملَْ فِیهِمْ بِالاْعْذَارِ إِلَى

 ی السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حیِلَۀَ غَیْرِهِمْ. وکَُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ فِی تَأْدِیَۀِ حَقِّهِ إِلَیْهِ. وَتَعهََّدْ أَهلَْ الیُْتْمِ وَذَوِی الرِّقَّۀِ فِ

وقََدْ یُخَفِّفُهُ اللهُ علََى أقَوَْام  ;لَهُ وَلاَ یَنْصبُِ للِْمسَْأَلَۀِ نَفْسَهُ، وَذلَکَِ علََى الوُْلاَۀِ ثَقیِلٌ، وَالْحقَُّ کلُُّهُ ثَقِیلٌ

را در خصوص  سپس خدا را خدا .طلََبوُا الْعَاقِبَۀَ فَصَبَّرُوا أَنْفسُهَُمْ، وَ وَثِقوُا بِصِدْقِ مَوْعوُدِ اللهِ لهَُمْ

گیران، نیازمندان، اى ندارند، ]و عبارتند[ از زمینطبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره

دارى کرده، و گروهى به گدایى گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن

قه معیّن فرموده دارند، پس براى خدا پاسدار حقّى باش که خداوند براى این طبدست نیاز بر مى
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هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات هاى زمیناست: بخشى از بیت المال، و بخشى از غلّه

ترین آنان سهمى مساوى وجود دارد پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیک

به آنان باز دارد، که  مبادا سر مستى حکومت تو را از رسیدگى .باشىو تو مسئول رعایت آن مى

تر نخواهد بود. همواره هاى کوچکهرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّت

در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر 

مارند و کمتر به تو شآیند و دیگران آنان را کوچک مىرسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى

براى این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردى را  .دسترسى دارند

انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان به 

ر میان رعیّت بیشتر از اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه دگونه

اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتیمان دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را به گونه

دارند، پیوسته دلجویى کن که اى ندارند و دست نیاز بر نمىخردسال، و پیران سالخورده که راه چاره

تمامش سنگین است امّا خدا آن را بر  مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است، اگر چه حق،

هاى پروردگار دارند، و به وعدهطلبند، نفس را به شکیبایى وا مىکند که آخرت مىمردمى آسان مى

 .(53البلاغه،نامه:)نهج اطمینان دارند

 سامان دهی وضعیت مالیاتی و هدایت آن به سمت کشاورزی و آبادانی زمین-8

لْخَرَاجِ بمَِا یُصْلِحُ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فِی صَلاحَِهِ وَصَلاَحِهِمْ صَلاحَاً لِمَنْ سوَِاهُمْ، وَلاَ صَلاَحَ وَتَفَقَّدْ أَمْرَ ا       

غَ ۀِ الاْرْضِ أَبْلَ لِمَنْ سوَِاهُمْ إِلاَّ بهِِمْ، لاِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عیَِالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ. وَلْیَکُنْ نَظَرکَُ فِی عمَِارَ

وَمَنْ طَلبََ الْخَرَاجَ بِغیَْرِ عمَِارَۀ  ;مِنْ نَظَرکَِ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاِنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرکَُ إِلاَّ بِالْعمَِارَۀِ

لَّۀً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّۀ، أخَْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلکََ الْعبَِادَ، وَلَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرهُُ إِلاَّ قَلِیلاً. فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِ

وَلاَ  ;رُهُمْأَوْ إحَِالَۀَ أَرْض اغتَْمرََهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بهَِا عَطَشٌ، خَفَّفتَْ عَنهُْمْ بِمَا تَرجْوُ أَنْ یَصْلحَُ بِهِ أَمْ

هُ ذُخْرٌ یَعوُدُونَ بِهِ عَلیَْکَ فِی عِمَارَۀِ بِلاَدکَِ، وَتَزْیِینِ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفتَْ بِهِ الْمَؤُونَۀَ عَنهُْمْ، فَإِنَّ

تهِِمْ، بِمَا وِلاَیتَِکَ، مَعَ اسْتِجْلابَِکَ حُسْنَ ثَنَائهِِمْ، وَتَبَجُّحِکَ بِاسْتِفَاضَۀِ الْعَدلِْ فِیهِمْ، مُعتَْمِداً فَضلَْ قوَُّ

وَالثِّقَۀَ مِنهُْمْ بِمَا عَوَّدْتهَُمْ مِنْ عَدْلِکَ علََیهِْمْ وَرفِْقِکَ بهِِمْ، فَربَُّمَا  ذخََرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إجِْمَامِکَ لَهُمْ،

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحتَْمِلٌ مَا  ;حَدَثَ مِنَ الاْموُرِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احتَْمَلُوهُ طیَِّبَۀً أَنْفسُهُُمْ بِهِ

 عَلىَ ، وَإِنَّمَا یُؤْتَى خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعوَْازِ أَهْلهَِا، وَإِنَّمَا یُعوِْزُ أَهْلهَُا لاَِشِْرَافِ أنَفُْسِ الوْلُاۀَِحَمَّلْتَهُ

که اى وارسى کن مالیات و بیت المال را به گونه .الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقلَِّۀِ انْتِفاَعهِِمْ بِالْعبَِرِ

صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار 



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا جامعه مى

  همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند.

ى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم باید تلاش تو در آبادان       

گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و نمى

پس اگر مردم شکایت کردند، از  بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد.

ها، یا کمى باران، یا خراب شدن زمین در دگى، یا خشک شدن آب چشمهسنگینى مالیات، یا آفت ز

ها، یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز سیلاب

اى است که در آبادانى شهرهاى تو، و تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته

ستایند، و تو از گسترش عدالت میان مردم نقش دارد، و رعیتّ تو را مى هاى توآراستن ولایت

خشنود خواهى شد، و به افزایش قوّت آنان تکیّه خواهى کرد، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنان 

بخشیدى، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانى با رعیتّ، به آنان اطمینان خواهى داشت، 

ینده کارى پیش آید و به عهده شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذیرفت، زیرا عمران آنگاه اگر در آ

همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است،  کند.و آبادى، قدرت تحملّ مردم را زیاد مى

و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان 

 .(53البلاغه،نامه:)نهج گیرندرند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمىاعتماد ندا

 تربیت سیاسیمبنای تامین امنیت در  -خ

الرَّعِیَّۀُ إِلاَّ  فَالْجُنوُدُ، بِإِذْنِ اللهِ، حُصوُنُ الرَّعِیَّۀِ، وَزَیْنُ الوُْلاَۀِ، وعَِزُّ الدِّینِ، وسَُبلُُ الاْمْنِ وَلَیْسَ تَقوُمُ       

وِّهِمْ، . ثُمَّ لاَ قوَِامَ للِْجُنوُدِ إِلاَّ بمَِا یُخْرِجُ اللهُ لهَُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذیِ یَقوَْوْنَ بِهِ علََى جهَِادِ عَدُبهِِمْ

پس سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار  .وَیَعتَْمِدُونَ علََیْهِ فِیمَا یُصْلِحهُُمْ وَیَکوُنُ مِنْ وَراَءِ حَاجَتهِِمْ

هاى تحققّ امنیتّ کشورند. امور مردم جز با رعیتّ، و زینت و وقار زمامداران، شکوه دین، و راه

شود که با آن سپاهیان استوار نگردد، و پایدارى سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیتّ انجام نمى

هاى مندىبراى جهاد با دشمن تقویت گردند، و براى اصلاح امور خویش به آن تکیّه کنند، و نیاز

 .خود را برطرف سازند

 بسیج مردم هنگام تهدید امنیت -1

لْعِصْیَانِ، فَإِنْ عَادوُا إِلَى ظلِِّ الطَّاعَۀِ فَذَاکَ الَّذِی نُحبُِّ؛ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقوَْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ ا       

سْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَکَ عَمَّنْ تَقاَعَسَ عنَْکَ؛ فَإِنَّ المُْتکََارِهَ مَغیِبُهُ فَانهَْدْ بِمَنْ أَطَاعَکَ إِلَى مَنْ عَصَاکَ، وَ ا

مخالفان را )کسانى که فرمان تو را در مقابله با لشکریان  .خیَْرٌ مِنْ مشَهَْدهِِ وَ قُعوُدهُُ أغَْنَى مِنْ نهُوُضِه

ت باز گردند )و تسلیم فرمان تو شوند( طلحه و زبیر پذیرا نیستند( نصیحت کن. اگر به سایه اطاع
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خواهیم( و اگر حوادث، آنان را به سوى این همان چیزى است که ما دوست داریم )و از آنها مى

-کنند با کسانى که از تو نافرمانى مىاختلاف و عصیان کشاند به کمک کسانى که از تو اطاعت مى

زیرا سست  ؛نیاز سازورزند خود را بىسستى مى اند از کسانى کهکنند پیکار کن و با کسانى که مطیع

عنصران و کسانى که از جنگ با دشمن کراهت دارند غیبت شان بهتر از حضورشان است و قعود 

 !آنها از جنگ، از قیامشان کارسازتر است

 رسیدگی به وضعیت سپاهیان  -2

نْ وَلَدِهمَِا، وَلاَ یَتَفَاقَمَنَّ فِی نَفسِْکَ شَیْءٌ قَوَّیْتَهُمْ بِهِ، وَلَا تَفَقَّدْ مِنْ أُموُرِهِمْ مَا یَتَفَقَّدُ الوَْالِدَانِ مِ       

فَإِنَّهُ دَاعِیَۀٌ لهَُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِیحَۀِ لَکَ، وحَُسْنِ الظَّنِّ بِکَ. وَلاَ تَدَعْ  ;تَحْقِرَنَّ لطُْفاً تَعَاهَدْتهَُمْ بِهِ وَإِنْ قلََّ

قِعاً لاَ ورِهِمُ اتِّکَالاً علََى جسَیِمهَِا، فَإِنَّ للِْیسَیِرِ مِنْ لُطْفِکَ موَضِْعاً ینَْتَفِعوُنَ بِهِ، وَلِلْجسَِیمِ موَْتَفَقُّدَ لَطِیفِ أُمُ

اندیشد، اى بیندیش که پدرى مهربان در باره فرزندش مىپس در کارهاى آنان به گونه یسَْتَغْنوُنَ عَنْهُ

کنى در نظرت بزرگ جلوه کند، و نیکوکارى تو نسبت به دان نیرومند مىو مبادا آنچه را که آنان را ب

خوار مپندار، زیرا نیکى، آنان را به خیرخواهى تو خواند، و گمانشان را  -هر چند اندک باشد-آنان 

نسبت به تو نیکو گرداند، و رسیدگى به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگى به کارهاى بزرگشان 

-)نهج هاى بزرگ تو بى نیاز نیستندبرند، و به نیکىاز نیکى اندک تو سود مىوامگذار، زیرا 

 .(53البلاغه،نامه:

 اولویت دادن به صلح -2

ودکَِ، وَرَاحَۀً مِنْ وَلاَ تَدفَْعَنَّ صلُْحاً دعََاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ وَللَِّهِ فِیهِ رضًِى فَإِنَّ فِی الصُّلحِْ دعََۀً لِجُنُ       

هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودى خدا در آن است رد مکن، که آسایش . کَهُموُمِ

 .(53البلاغه،نامه:)نهج گرددرزمندگان، و آرامش فکرى تو، و امنیتّ کشور در صلح تأمین مى

 تذکر هنگام صلح با دشمن-3

حِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لیَِتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَلَکِنِ الْحَذَرَ کلَُّ الْحَذَرِ منِْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْ       

لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتى کردن، زیرا گاهى دشمن  .وَاتَّهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ 

 .شود تا غافلگیر کند، پس دور اندیش باش، و خوشبینى خود را متّهم کننزدیک مى

 تربیت سیاسیر محیط بر تاثی -د

 پرهیز از مصاحبت با بدان -1

بَخیِلِ، فَإِنَّهُ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادقََۀَ الْأَحْمقَِ، فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ؛ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادقََۀَ الْ       

اکَ وَ مُصَادقََۀَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ؛ وَ إیَِّاکَ وَ مُصَادقََۀَ یَقْعُدُ عنَْکَ أحَوَْجَ مَا تَکوُنُ إِلَیْهِ؛ وَ إِیَّ

فرزندم از دوستى با احمق برحذر  .الْکَذَّابِ، فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلیَْکَ الْقرَِیبَ
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رساند )زیرا بر اثر حماقتش سود و زیان ت رساند ولى زیان مىخواهد به تو منفعباش، چرا که او مى

دهد( و از دوستى با بخیل دورى کن، زیرا به هنگامى که شدیدترین نیاز را به او را تشخیص نمى

فروشد سازد و از دوستى با انسان فاجر بپرهیز، چرا که تو را به اندک چیزى مىدارى تو را رها مى

برحذر باش، چرا که او مثل سراب است؛ دور را در نظر تو نزدیک و  گوو از دوستى با دروغ

البلاغه، )نهج دهد(سازد )و حقایق را به تو وارونه نشان مىنزدیک را در نظر تو دور مى

 .(38حکمت:

 مصاحبت با نیکان -2

 .(53البلاغه،نامه:)نهج وَالْصقَْ بِأَهلِْ الوَْرعَِ وَالصِّدْقِ به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند        

 قرار نگرفتن در مواضع تهمت -3

کسى که خود را در مواضع تهمت .مَنْ وضََعَ نَفسَْهُ موََاضِعَ التُّهَمَۀِ، فلََا یَلوُمَنَّ مَنْ أسََاءَ بِهِ الظَّنَ       

ش کند که کند )بلکه باید خود را سرزنقرار دهد نباید کسى را ملامت کند که به او سوء ظن پیدا مى

 .(159البلاغه،حکمت:)نهج اسباب سوء ظن را فراهم کرده است(

 ها غنیمت دانستن فرصت -4 :

-ازاین رو، فرصت ؛ها همچون ابر در گذرندفرصت .فُرَصَالْخیَْرِ فَانْتَهِزُوا تَمُرُّمَرَّالسَّحَابِ، الْفرُْصَۀُ       

البلاغه، نهج) (برود، از آن استفاده کنیداز دست هاى نیک را غنیمت بشمارید )و پیش از آنکه 

دارِ السَّلامِ وَ أَنْتمُْ فِی دَارِ  یَدْعوُا إِلى اعمَْلوُا رحَِمَکُمُ اللَّهُ علََى أَعلَْامٍ بیَِّنَۀٍ، فَالطَّرِیقُ نهَجٌْ .(21حکمت:

مُ جاَرِیَۀٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِیحَۀٌ وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَۀٌ وَ مسُْتَعْتبٍَ، عَلَى مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ، وَ الصُّحُفُ مَنشْوُرَۀٌ وَ الْأقَْلَا

به عمل بپردازید خدا شما را رحمت کند! و  .(94البلاغه،خطبه:)نهج التَّوْبَۀُ مسَْمُوعَۀٌ وَ الْأَعمَْالُ مَقبُْولَۀ

 ؛م(( بوده باشدهاى روشن )کتاب خدا و سنتّ معصومین )علیهم السلاباید اعمال شما بر طبق نشانه

کند. شما در راه روشن است و شما را به خانه امن و امان )بهشت و سعادت جاویدان( دعوت مى

توانید از خطاهاى خود )در پیشگاه خداوند( عذرخواهى کنید و رضایت او را سرایى هستید که مى

ها آماده نوشتن پرونده هاى اعمال گشوده و قلم ؛جلب نمایید و مهلت کافى و فراغت خاطر دارید

 گردد.شود و اعمال مقبول مىتوبه پذیرفته مى ؛ها آزاد استبدنهاى شما سالم و زبان ؛است

 همت در عمل معیار ارزش انسان -5

  .(47البلاغه،حکمت:)نهج ارزش مرد به اندازه همتّ اوست دْرُ الرَّجلُِ علََى قَدْرِ همَِّتِهِق       
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 عمل و مبارزه با ترستوصیه به وارد شدن در -6

-هنگامى که از چیزى )زیاد( مى .إِذَا هِبْتَ أمَْراً فَقَعْ فِیهِ، فَإِنَّ شِدَّۀَ توَقَِّیهِ أَعْظَمُ ممَِّا تَخَافُ مِنه       

البلاغه، )نهج (ترسى بیشتر استترسى خود را در آن بیفکن، چرا که سختى پرهیز از آن از آنچه مى

 .(175حکمت:

 نشدن و صبوری و به راه ادامه دادن عدم توجه به ملالت ملالتگران دلسرد -7

نَ، وَ جَاهِدْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ وَ لَا تَأخُْذکَْ فِی اللَّهِ لوَْمَۀُ لَائِمٍ، وَ خُضِ الْغمََرَاتِ لِلْحقَِّ حَیثُْ کَا       

در راه خدا آن  . علََى الْمَکرُْوهِ وَ نِعمَْ الْخُلقُُ التَّصبَُرُ فِی الْحقَِّتَفَقَّهْ فیِ الدِّینِ، وَ عوَِّدْ نَفسَْکَ التَّصبَُّرَ

گونه که باید و شاید جهاد کن و هرگز سرزنشِ سرزنش گران، تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد، 

در دریاى مشکلات هر جا که باشد براى رسیدن به حق فرو شو. در دین خود تفقه کن )و حقایق 

ن را به طور کامل فرا گیر( و خویشتن را بر استقامت در برابر مشکلات عادت ده که استقامت و دی

 .شکیبایى در راه حق، اخلاق بسیار نیکویى است

 مبنای اندیشه ورزی در فقه حکومتی _ذ

 اصل تفکر و تعقل  -1

هیچ دانشى کالتفکّر.علمَ لا و لا مالَ أعوَد من العقل. هیچ دارایى سودمندتر از خرد نیست       

الفکرُ مرآۀ صافیۀ.  .(113البلاغه،حکمت:)نهج همانند تفکر )و اندیشه براى کسب حقایق( نیست

خرد شمشیری العقلُ حسُامٌ قاطع.  .(5االبلاغه،حکمت:)نهج فاندیشه، آیینه اى است صاف و شفا

حُمق. سرشارترین توانگرى، إن أغنى الغنی العقل، و أکبر الفقر ال .(424البلاغه،)نهج برنده است

 .(38البلاغه، حکمت)نهج ترین تهیدستى نابخردى استخردمندى است و بزرگ

 توصیه به علم آموزی -2

کلُُّ وِعَاءٍ یَضِیقُ بمَِا جُعلَِ فِیهِ، إِلَّا وِعاَءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ یَتَّسِعُ بِهِ: هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر        

البلاغه، )نهج شودظرف دانش که هر چه در آن جاى دهى، وسعتش بیشتر مىشود جز مى

یلوُنَ النَّاسُ ثَلاَثَۀٌ: فَعَالِمٌ ربََّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاۀٍ وَ هَمجٌَ رَعَاعٌ، أَتبَْاعُ کلُِّ نَاعِقٍ یَمِ .(205حکمت:

اند، عالمى ربّانى و مردم سه دسته .لْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجئَوُا إِلَى رکُْنٍ وَثِیقٍمَعَ کلُِّ رِیحٍ، لَمْ یَسْتَضِیئوُا بِنوُرِ ا

دارد و سه دیگر همج الرّعاع. یعنى کسانى که از پى هر آواز آموزنده اى که در راه راست گام برمى

به رکن اند و کنند. از فروغ دانش بهره ور نشدهروند و با وزش هر باد به چپ و راست میل مىمى

 .(147البلاغه، حکمت :)نهج انداستوارى پناه نجسته
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 ایجاد بصیرت  -ز

 ثمَُّ سلََکَ جَدَداً فَلیَْنْتَفِعِ امْرؤٌُ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا الْبَصیِرُ مَنْ سمَِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأبَصْرََ وَ انْتَفَعَ بِالْعبَِرِ       

الصَّرعَْۀَ فِی الْمهَاَوِی وَ الضَّلَالَ فِی الْمَغَاوِی، وَ لَا یُعِینُ عَلَى نَفسِْهِ الْغوَُاۀَ بِتَعَسُّفٍ  وَاضِحاً، یَتَجَنَّبُ فِیهِ 

کس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا هر .فِی حَقٍّ أَوْ تَحرِْیفٍ فِی نُطقٍْ أَوْ تَخوَُّفٍ مِنْ صِدْقٍ

ها پند کرد، پس به درستى نگریست و آگاه شد، و از عبرت کسى است که به درستى شنید و اندیشه

ها، دورى کرد، گرفت، سپس راه روشنى را پیمود، و از افتادن در پرتگاه ها، و گم شدن در کوره راه

و کوشید تا عدالت را پاس دارد و براى گمراهان جاى اعتراض باقى نگذارد، که در حق سختگیرى 

 .(153البلاغه، خطبه:)نهج دارد، یا در گفتن سخن راست بترسد کند، یا در سخن حق تحریف روا

 توسل به قرآن  -1

أیها الناس! انه من استنصح الله وُفّق، و من اتخذ قوله دلیلا هُدى للتى هى أقوم. اى مردم! کسى        

کس که کلام خدا را براى خود را مسألت نماید، موفق گردد و هر که از خدا پند و خیر خویش

 .(147البلاغه، خطبه:)نهج تر است هدایت شودتر و راستاى که محکماهنما اتخاذ کند به آن طریقهر

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الرىّ الناقع، و العصمۀ 

ابى است محکم و تمسک کنید به کتاب خداوندى؛ زیرا این کتاب طن للمتمسک، و النجاۀ للمتعلق.

اى است برطرف کننده تشنگى و نجات نورى است آشکار و شفایى است سودمند و سیراب کننده

ما جالس هذا القرآن احدٌ الا قام عنه  .(156البلاغه، خطبه:)نهج براى کسى است که به آن در آویزد

ین نشد مگر این که کس با قرآن همنشهیچ بزیادۀ او نقصان؛ زیادۀ فى هُدى، أو نقصان من عَمى.

البلاغه، )نهج یا نقصانى نصیب او ساخت؛ زیاد کردن در هدایت و کاستن از نابینایى زیادت

 .(176خطبه:

 توسل به و اهل بیت -2

مْ حُکْمهُُمْ عنَْ فَالتَْمسُِوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ موَْتُ الْجهَْلِ هُمُ الَّذِینَ یُخبِْرکُُ       

یهِ فَهُوَ بیَْنهَُمْ علِْمهِِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقهِِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، لَا یُخَالِفوُنَ الدِّینَ وَ لَا یَخْتَلِفوُنَ فِ

صلّى اللّه پس رستگارى را از اهل آن جستجو کنید، که اهل بیت پیامبر  شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِق.

علیه و آله و سلّم رمز حیات دانش، و راز مرگ جهل و نادانى هستند، آنان که حکمتشان شما را از 

دهد. نه با دین خدا دانش آنان، و سکوتشان از منطق آنان، و ظاهرشان از باطنشان، اطلاع مى

 سخنگوست ساکتىو صادق، گواهى آنان درمیان دین کنند،مخالفتى دارند، و نه در آن اختلاف مى

 .(147البلاغه، خطبه:)نهج
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 تربیت سیاسی مبنای کرامت در جهت -ژ

 حفظ جایگاه انسانی-1

مَنْ قَضَى حقََّ مَنْ لَا یَقْضِی حَقَّهُ، فَقَدْ عَبَدهَُ هر که حق کسى را ادا کند که او حقش را ادا         

 .(164البلاغه، حکمت،)نهج نکرده، خود را بنده او ساخته

 حساب کشی از خود -2

بلَْ ضِیقِ عبَِادَ اللَّهِ زِنوُا أَنْفسَُکُمْ مِنْ قَبلِْ أَنْ توُزَنوُا، وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبوُا، وَ تَنَفَّسوُا قَ       

ى نَفسِْهِ حَتَّى یَکوُنَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ الْخنَِاقِ، وَ انْقَادوُا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَ

اى بندگان خدا! خویشتن را وزن کنید )و ارزش خود  زَاجِرٌ، لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَ لاَ وَاعِظ.

و به حساب خود برسید، پیش از آنکه شما را به حساب  ;را بسنجید( پیش از آنکه شما را وزن کنند

و )تا فرصت ها باقى است به اعمال صالح بپردازید(  ؛د. و تا راه نفس گرفته نشده، تنفّس کنیدآورن

پیش از آنکه شما را وادار به تسلیم کنند )در برابر حق( تسلیم شوید و بدانید کسى که بر ضدّ هواى 

از واعظ و رادعى از درون جانش براى او فراهم گردد، مانع و واعظى نفسش کمک نشود، تا 

 .(90البلاغه،خطبه:)نهج غیرخودش نخواهد یافت

 توصیه به تغافل  -3

از بهترین کارهاى مرد بزرگوار، چشم  ممِنْ أَشْرَفِ ]أَفْعَالِ[ أَعمَْالِ الْکرَِیمِ، غَفلَْتُهُ عمََّا یَعْلَ        

 (.222البلاغه، حکمت:د )نهجدانپوشى اوست از آنچه مى

 مدارا و ملایمت -4

مْ حَتَّى لَا ]تُقاَتِلوُنهَُمْ[ تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدءَُوکُمْ، فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّۀٍ، وَ تَرکُْکُمْ إِیَّاهُ       

اً وَ لَا تُصیِبوُا مُعوِْراً وَ لَا یَبْدءَُوکُمْ حُجَّۀٌ أخُْرَى لَکُمْ علََیهِْمْ؛ فإَِذَا کَانتَِ الهَْزِیمَۀُ بِإِذْنِ اللَّهِ فلََا تَقتُْلوُا مُدبِْر

هُنَّ ضَعِیفَاتُ تُجهِْزوُا علََى جَرِیحٍ، وَ لَا تهَِیجُوا النِّساَءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أعَْرَاضَکُمْ وَ سبََبْنَ أُمَراَءکَُمْ، فإَِنَّ 

نهُْنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمشُْرکَِاتٌ، وَ إِنْ کَانَ الرَّجلُُ لَیتََنَاوَلُ الْقوَُى وَ الْأَنفْسُِ وَ العُْقوُلِ؛ إنِْ کُنَّا لَنؤُْمَرُ بِالْکَفِّ عَ

با آنها نجنگید تا آنها جنگ را آغاز  .الْمَرْأَۀَ فِی الْجَاهلِِیَّۀِ بِالْفهَْرِ أَوِ الهِْرَاوَۀِ فَیُعیََّرُ بهَِا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدهِ

یل هستید )شما پیرو امام)علیه السلام( و پیشوایى کنند، زیرا به حمد خدا شما داراى حجت و دل

هستید که خدا و خلق بر آن اتفاق دارند(، بنابراین اگر آنها آغازگر جنگ باشند، حجت و دلیل 

دیگرى براى شما بر ضد آنهاست و هنگامى که به اذن خدا دشمن شکست خورد فراریان را نکشید، 

روحان را به قتل نرسانید، زنان را با اذیت و آزار به هیجان اى وارد نکنید، و مجها ضربهو بر ناتوان

نیاورید، هر چند آنها به شما دشنام دهند و به سرانتان بدگویى کنند، زیرا آنها از نظر قوا ناتوان و از 

اند و در آن زمان که زنان مشرکان )در عصر پیامبر( به ما بدگویى نظر روحیّه و عقل و خرد ضعیف
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شد که از آزار و اذیت آنها دادند )از سوى آن حضرت( دستور داده مىشنام مىکردند و دمى

خوددارى کنیم، حتى در زمان جاهلیتّ اگر مردى دست به روى زنى بلند مى کرد و سنگى به سوى 

-)نهج!شدزد، همین امر باعث ننگ او و فرزندانش مىنمود و یا او را با چوب مىاو پرتاب مى

 .(14البلاغه، نامه:

 سعه صدر و بخشش-5

البلاغه، )نهج ابزار سرورى، شکیبایى در تحمل نامرادیهاست آلَۀُ الرِّیاَسَۀِ، سَعَۀُ الصَّدْرِ.       

دوست خود را با نیکى کردن در .عَاتبِْ أخََاکَ بِالإِْحْسَانِ إِلَیْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالإِْنْعَامِ علََیْهِ .(176حکمت:

وَ أشَْعِرْ  .(158البلاغه، حکمت:)نهج ن و با بخشش به او گزندش را باز گردانحق او سرزنش ک

غتَْنِمُ أکَْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَلبَْکَ الرَّحْمَۀَ لِلرَّعِیَّۀِ وَ الْمَحَبَّۀَ لهَُمْ وَ اللُّطْفَ بهِِمْ وَ لَا تَکوُنَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَاریِاً تَ

کَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظیِرٌ لَکَ فِی الْخَلقِْ یَفْرُطُ مِنهُْمُ الزَّللَُ وَ تَعْرِضُ لهَُمُ الْعِللَُ وَ یؤُْتَى صِنْفَانِ إمَِّا أَخٌ لَ

عْطیَِکَ علََى أَیْدِیهِمْ فِی الْعَمْدِ وَ الخْطَإَِ فأَعَْطهِِمْ مِنْ عَفوْکَِ وَ صَفْحِکَ مِثلِْ الَّذِی تُحبُِّ وَ تَرضَْى أَنْ یُ 

 قَدِ اسْتَکْفَاکَ للَّهُ مِنْ عَفوْهِِ وَ صَفْحِهِ فإَِنَّکَ فوَْقَهُمْ وَ وَالِی الْأَمْرِ عَلیَْکَ فوَقَْکَ وَ اللَّهُ فوَْقَ مَنْ وَلَّاکَ وَا

مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش.  .أَمْرَهُمْ وَ ابْتلََاکَ بهِِمْ

اند، ز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا مردم دو دستهمبادا هرگ

زند اگر گناهى از آنان سر مى باشند.دسته اى برادر دینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مى

را گردند، آنان شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مىهایى بر آنان عارض مىیا علتّ

گیر، آن گونه که دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا ببخشاى و بر آنان آسان

تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن کس که تو را فرماندارى مصر داد والاتر است، که 

-)نهج رار داده استانجام امور مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسیله آزمودن تو ق

 .(53البلاغه،نامه:

 نتیجه

ها فطرتا تربیت پذیرند و این که و انساناشت که مسئله تربیت یک امری ذاتی، باید توجه د       

، اما تربیت باید در مرحله عمل هاست بسیار حائز اهمیت استتربیت عامل موثری برای کمال انسان

موضوع اجرای آن قرار دادن تربیت در غالب سیاست است. و اجرا قرار گیرد که بهترین راه برای

مورد بحث، نقش تربیت سیاسی از منظر امام علی)ع( است، حضرت علی )ع( به  عنوان امام و 

الگوی  رهبر نظام اسلامی در دوران امامت و حکومت خود، علاوه بر تبیین تربیت سیاسی مطلوب،

د. از نظر ایشان تربیت و سیاست لازم و ملزوم عملی آن را نیز در ابعاد مختلفی عرضه کردن

به چنین . ایشان همگذار است که وارد اجتماع از طریق سیاست گرددو تربیتی تاثیریکدیگرند 
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ست پرداخته که در شخصیت و عملکرد حاکم اکارکردهای دین وسیاست و ارتباط دین و سی

ت در پیروی از قوانین الهی، با رعایت یابد. امیر مومنان)ع( ضمن قاطعیظهور می اسلامی نمود و

شناسی، راه را بر هرگونه صداقت و عدالت، به جای مال اندوزی و کسب قدرت، با بصیرت و زمان

بندد و ضمن دوری از استبداد و تاکید بر سیاست نیکو، زمینه انجام شدن سوء استفاده دشمن می

و این چیزی جز تربیت سیاسی و ارتباط  کندهای اخلاقی و انسانی را در جامعه فراهم میارزش

البلاغه به خوبی منعکس )ع( در نهج والای اسوه شیعیان، امام علی دین و سیاست که در شخصیت

 شده است.

 منابع

 .البلاغهنهج. 1

حقوق سیاسی انسان در » ،(ش1398) ی، احمد، صیادی، مصیب. آقایی، محمد تقی، عابدی آرای2

-219، 41. شماره،دو فصلنامه علمی انسان پژوهی دینی«. البلاغهجحکومت اسلامی از منظر نه

197. 
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مبانی، اصول و » ،(ش1393. جراحی درباران، مهدی، بابازاده، مجید، رود مقدس، رمضانعلی)7

 .95-112، 31، شماره مجله بصیرت و تربیت اسلامی«. های تربیت سیاسی از منظر قرآنروش

های بتربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتا» ،(ش1398نجفی، حسن) ،جعفری هرندی، رضا .8

 .184-159، 52. شماره مطالعات برنامه درسیمجله . «دوره دوم متوسطه نظری ایراندرسی 
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Abstract 

The book al-Ghaibah Nu'māni (360 AH) is the oldest available book about 

the occultation of Imam Zamān (as), in which there are more than 130 

primary narrators. A small number of them have allocated the largest 

amount of Mahdavi hadiths to themselves. Now the question is raised, why 

are most of the occult and Mahdist hadiths from these narrators? And does 

this situation have anything to do with the religion of these early narrators? 

And on the other hand, are the early narrators of the Book al-Ghaibah well-

known, trusted narrators? Therefore, in this research, we have investigated 

and validated the general narratives of the book al-Ghaibah by focusing on 

11 narrators with many narratives, using the library research method. The 

results of this research show that according to the weakness or menial 

problems of these 11 narrators of the book al-Ghaibah, who are mostly 

Wᾱqifis, at least 157 (33%) of the 478 narratives of al-Ghaibah Nu’manī 

are weak and probably fake. 

Keywords: Al-Ghaibah Na'māni, Mahdavi Hadiths, Occultation, 

Wᾱqifīyyah. 
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Allameh Shoushtari 
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Abstract 

Qur'an and Hadith are two precious thoughts and two endless treasures that 

the Prophet (pbuh) and his family left as a memory for their Ummah. The 

Qur'an, which is the word of Allah the Almighty, reached the hands of 

Muslims without any deficiency. But the hadith, which was the second, 

divine trust in the hands of Muslims, was not immune and suffered 

countless distortions and changes and had a fate full of ups and downs. 

Factors such as the prohibition of quoting and writing hadith, the 

occurrence of forgery, distortion, and quoting with meaning in it, and 

religious prejudices and misunderstanding caused the hadith to become 

confused. The present study was conducted with the aim of investigating 

the foundations of hadith jurisprudence of Allameh Askari and Allameh 

Shoushtari. First, the hadith methods and trends were investigated, and then 

the criteria of hadith criticism of Allameh Asgari and Allameh Shushtri 

were examined. The method of library research was based on the method 

of content analysis, using the collection and tracking of sources. The results 

of the research showed that the common points in the foundations of hadith 

jurisprudence of Allameh Askari and Allameh Shoushtari, including the 

criteria of hadith criticism, such as the presentation of hadiths on the 

Qur'an, external criticism of hadith, documentary criticism of hadith, 

comparison of narratives with similar narratives on the same topic, 

identification of fake hadiths. 

Keywords: Principles of Hadith Jurisprudence, Hadith, Allameh Askari, 

Allameh Shoushtari. 
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Examining the Innocence of the Prophets from Errors and Mistakes 

in Tafsir Mustafa Tabataba’i 
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Abstract 

Mostafa Hosseini Tabataba’i, one of the commentators of the Salafist 

movement of the Qur'anists, in his commentary entitled Expression of 

Meanings in Divine Words, considered the infallibility of the Prophets 

(pbuh) limited to the transmission of revelation, and considered errors and 

mistakes on their part permissible. Then, by interpreting the verses of 

rebuke, he considered the forgiveness of the prophets as a reason for 

committing errors and mistakes, and accused the beloved Prophet (pbuh) 

of being hasty in matters of guidance. Since the relationship between 

infallibility and the authenticity of the speech and behavior of the 

Messengers of Allah the Almighty has made this discussion extremely 

sensitive, in this article, in a descriptive and analytical method, after stating 

the degrees of infallibility of the prophets as well as the degrees of patience 

and mistakes of the prophets, Mostafa Tabatabai's basic problems were 

discussed, such as not paying attention to the rational and narrative 

arguments of infallibility, not distinguishing the degrees of infallibility of 

the prophets, not paying attention to the direct and intuitive knowledge of 

the prophets, wrong translation of some words of blames in the Qur'an. 

Keywords: Āyāt ʿItāb, Qur'anists, Prophetic Mistakes, Shia Eclecticism, 

Infallible. 
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Abstract 

Reason and rationality have always had a special value and credibility in 

the context of human history, and it is one of the most important human 

characteristics and the distinguishing feature of humans from other 

creatures in the world. What the meaning of reason is and what functions 

are envisioned for it, has been discussed as one of the important topics 

among scholars, and many people have written and presented works on this 

issue. To answer this question, we can refer to the teachings of the Ahl al-

Bayt (as) which are connected to the eternal divine source. This article, 

which is a development article in line with the production of Native-Islamic 

knowledge, tries to use a library method and with note taking tool, by 

focusing and paying attention to what has reached us from Imam Amir al-

Mu'minin Ali (as) in narrative sources, and analyzed the concept of reason 

to identify some of its features such as special tasks and functions, 

weakening factors and enemies of reason. The results of this research show 

that reason, as the best tool and internal proof in the possession of man, can 

guide a person to worship Allah the Almighty and provide a humane and 

honorable life in the shadow of revelation and divine messengers as 

external proofs. Let it be done on the condition that man uses this precious 

jewel in all matters, improves it and takes care and protects it against the 

devil as an external enemy and some internal destructive factors. 

Keywords: Imam Ali (as), Wisdom, Hadiths, Intellect. 
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Abstract 

The subject of piety, maintaining and strengthening it has always been the 

focus of scholars and thinkers in Islam. Maintaining piety in the first stage, 

and strengthening it in the next stage, can only be realized by knowing the 

factors that prevent piety. The Holy Qur'an and the hadiths of the infallible 

Imams (as) are the most important sources and references for identifying 

the obstacles to piety, and in addition to introducing the obstacles that 

prevent piety, solutions to remove the obstacles to piety are also stated in 

these sources. Considering that the obstacles of piety are factors that 

prevent the emerging and maintenance of piety in individuals and society, 

it can be said that the only way out of these obstacles is to set examples of 

Qur'anic verses and hadiths. In the process of identifying the obstacles of 

piety, in addition to providing solutions to overcome the obstacles of piety 

by performing individual and collective acts of worship such as: prayer, 

fasting, zakāt, ḥajj, and other strategies such as appealing, trust, patience, 

dhikr, hoping for divine mercy, have also been described, which are very 

important to know in creating piety and maintaining it. 

Keywords: Piety, Commands, Prohibitions, Obstacles, Qura’nic Solutions, 

Hadiths. 
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Abstract 

Since the religion of Islam has two dimensions (material and spiritual), it 

cannot be indifferent in explaining the principles and general principles of 

education. Political education is one of the important topics of human 

thought, because the existence of a community and being part of it is 

definitely associated with the acceptance of order and a series of special 

rules, which require more research on how to formulate and determine 

them. The research is a study of educational-political life and educational 

strategies of Imam Ali (as) in Nahj al-Balāghah.  Nahj al-Balāghah 

expresses the state and precious words of Imam Ali (as), it is full of content, 

which shows the fusion of education and politics, and its obvious 

manifestation is in the personality and practical course of its pious owner 

(as). that he did not fall short in the smallest issue of leadership and used 

political training as a tool to achieve the goals of the religion of Islamic 

rules, which need more research on how to formulate. Imam Ali (as) deeply 

believes in the connection between the two fields of religion and politics; 

because politics is as a means to realize the lofty goals of religion. The 

words of Imam Ali (as) throughout Nahj al-Balāghah indicate that he based 

his government's main policy on political and moral education, and saw 

sovereignty not as domination but as responsibility and divine trust. 

Keywords: Education, Politics, Words of Amir al-Mu’minin Ali (as), Nahj 

al-Balāghah. 
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